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ها راجع سخنرانی ای داشتم... در آنبنده یک ماهِ رمضان در مسجد امام حسنِ مشهد سخنرانی مستمر سی جلسه»

ها پایهکنم. اینها را تأیید میبه توحید، امامت، ولایت، نبوّت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که الآن هم آن

 1«های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود.

ن سال توضیحات فوق از زبان رهبر معظم انقلاب، پیرامون مباحث عمیقی است که معظم له در ماه مبارک رمضا

اند. ه. قمری( به روشی نو، اصول اساسی و بنیادین اسلام را مبتنی بر قرآن کریم مطرح فرموده 1131ه. ش ) 1131

 باشد. فرد این مباحث، عامل برتری آن نسبت به موارد مشابه میهای منحصربهویژگی

سه خصوصیت مهم آن را مطرح میاند، مرقوم داشته 1131ای که پیرامون این مطالب در سال معظم له در مقدمه

 فرمایند::

 باشد.شده و ناظر به تکالیف عملی و زندگی اجتماعی می. معارف اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج1

عنوان اجزای یک واحد که نتیجه آن، طرحی کلی و همهصورت پیوسته و به. ارائه مسائل فکری اسلامی به2

 آورد.ابهام را برای بشریت به ارمغان میی کامل و بیاجانبه از دین است که ایدئولوژی

ترین سند، اصول اسلامی استنباط و فهم میترین و موثقعنوان کامل. محوریت قرآن کریم که بر مبنای آن به1

 باشد.« اسلامی»راستی ی تحقیق، بهها و نظرهای شخصی نبوده و نتیجهگردد تا متکی بر سلیقه

اند از: منطقی بودن و دوری از هرگونه تعصب که بر ارزش این اثر افزوده است عبارتهای دیگری که ویژگی

، انطباق مباحث با سیره سیاسی 2کند، نگاه نو و بدیع به مفاهیم دینیاستفاده میاین مباحث را برای جهانیان قابل

آفرین مع بشری و مسلمانان، وحدتعنوان درد اصلی جوا، توجه ویژه به ضعف ایمان به1السلاممبارزاتی ائمه علیهم

 بودن، آموزش شیوه تدبر و تعمق در قرآن کریم، تبیین مبانی نظام اسلامی و... .

محتوای این جلسات، در دفعات متعدد و باکیفیت متفاوت به چاپ رسیده است که آخرین نسخه آن تحت 

توسط موسسه صهبا به زیور طبع آراسته  باشد،که شامل چهار بخش می« طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»عنوان 

 گشته است.

باشد که محتوای جلسات معظم له را می« اندیشه ولایت»های نوشتاری که پیش روی شماست، مجموعه کتاب 

با اثر مذکور را می« اندیشه ولایت»های مجلد، ارائه کرده است. موارد تمایز و تفاوت مجموعه کتاب 1در قالب 

 تبیین نمود:گونه توان این

                                                           
1

 .۴/۴/۱۸۳۱بیانات رهبر معظم انقلاب در   

 
2

 .۱۸/70/۱۸30ر.ک. به بیانات معظم له در تاریخ   

 
3

 .7۳/70/۱۸0۱ر. ک. به بیانات معظم له در تاریخ   
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باهدف کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری، کتاب فوق تقطیع شده و هر بخش آن در قالب یک مجلد  

 شده است. ارائه

باشد، غیر از جلسه ششم و هفتم که به علت اشتراک هر مبحث، محتوای یکی از جلسات سخنرانی معظم له می

 ششم آمده است. صورت پیوسته و در کنار یکدیگر ذیل مبحث موضوع، به

بندی ارائه گردیده است. در متن بندی و موضوعصورت دستهدر کنار حفظ ساختار سخنرانی، هر مبحث به

هایی که برای مخاطب کتاب برخی مباحث که متناسب با شرایط سخنرانی ایرادشده یا توضیحات و زیرنویس

موارد حذفی، به کلیات و جزئیاتِ مهم مطلب شده است. البته سعی وافری صورت گرفته تا ضرورتی ندارد، حذف

 هیچ خللی وارد نکند.

شده است و موجب توجه و ابتدای هر مبحث باهدف آمادگی ذهنی مخاطب، سؤالاتی پیرامون محتوای آن طرح

 گردد.تعمق بیشتر مخاطب می

 ه کند.گردد تا مخاطب را باروح کلی مبحث همراای از هر مبحث، در پایان آن ارائه میچکیده

شده، به برخی از آیات محوری موضوع که توسط سخنران در ابتدای جلسه اشاره نگردیده، اما در محتوا بدان پرداخته

 شده است.اول هر مبحث افزوده

برجسته کردن جملات مهم و محوری، تمایز دیگر این نوشتار است که مخاطب را به سهولت به محتوای اصلی 

کند.رهنمون می

صورت نظم یافته، به همراه برخی جزئیات کمک تواند به ترسیم شمای کلی موضوع بهختی نیز مینمودار در

 نماید.

باشد. در این کتاب معظم له می« ایمان در قرآن »، تحت عنوان «اندیشه ولایت»های جلد اول از مجموعه کتاب

فرمایند برای اینکه شوق دین دانسته و میشناخت ایمان را مقدمه ورود به فهم دین و شناخت اصول اساسی اعتقادیِ 

 1فهم دین در ما برانگیخته گردد، لازم است تا قیمت و کیفیت ایمان را بشناسیم.

شود. تعریف ایمان، بیان لوازم ایمان و . بر این اساس آشنایی با اصول اعتقادیِ اسلام از موضوع ایمان شروع می

شود که محتوای است. سپس سه شرط برای ایمان راستین مطرح میهای مؤمنین دیگر موضوعات این کتاب نشانه

های سعادت هر انسان احصاء میدهد. در مبحث ششم مؤلفهمباحث سوم، چهارم و پنجم را به خود اختصاص می

 گیرد.ها، موردبررسی قرار میگردد و نقش ایمان در تحقق این مؤلفه

طرح کلی اندیشه اسلامی »ت معظم له توصیه می شود به کتاب ها و محتوای جلساجهت آشنایی بیشتر با ویژگی

 که به همت موسسه صهبا منتشر شده است، مراجعه شود.« در قرآن کریم
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 ر. ک به مبحث ششم از همین کتاب.  
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 سؤالات:

 رابطه ایمان و اطاعت چیست؟ -1

 ها چیست؟ترین شرط برای ایفای مسئولیتمهم -2

 هایی دارد؟انسان متقی چه ویژگی -1

 

 الله الرحمن الرحیمبسم

( وَ سَارعُِوا إِلَی مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عرضها السَّمَاوَاتُ 112وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لَعلََّکُمْ تُرْحَمُونَ )

وَ الکَْاظِمِینَ الْغَیظَ وَ الْعَافِینَ عنَِ  (  الَّذیِنَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاء111ِوَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِینَ )

 (111النَّاسِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )
 سوره مبارکه آل عمران

 پذیری مسلمان و تقوامسئولیت

رهبانیون مسیحیت، برای اینکه دامانشان به گناهان آلوده نشود، رهبانیت پیشه کردند؛ به غارها و 

رهبانیتی که آنان  «وَ رهَبْاَنیِةً ابتْدَعَوُهاَ ماَ کتَبَنْاَهاَ علَیَهمِْ » فرماید:پناهنده شدند. قرآن میها ها و بیغولهکوه

صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته بودیم؛ اما عالم از خود درآوردند، به

 گیری ندارد، فرار ندارد. رهبانیت ندارد، گوشه اسلامی

کند که بگیرد غریق را. یک فرد آگاه مسلمان، هر انسان همانی است که سعی می الم اسلامیع

جور است؛ سعی میهمین که مسلمان بودن و مسئول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم هستند مسلمان

قی میآید. خودش را متکند غریق را، وبازده را، بیمار را، نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمی

پوشد و کند، دارای تقوا؛ یعنی آن تجهیز لازم را، آن زره لازم را، در مقابل آسیب گناه بر تن می

 شود، برای دستگیری گناهکاران؛ تقوا این است.وارد منطقه گناه می

 رستگاری؛ نتیجه تقوا
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بینید که می ای برای پیروزی هست یا نیست؟که این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیلهوقتی

خواهد بر این بیماری، در این منطقه پیروز بشود، کسی که میخیلی آسان، وسیله پیروزی است. آن

ها تواند میکروب زدهاگر همواره بترسد که مبادا این میکروب در جسم او اثر بگذارد، این چطور می

ز خودش خاطرش جمع ها را نجات بدهد؟ باید خودش را خاطرجمع کرده باشد؛ باید او وبازده

وقت است که به پیروزی هم خواهد باشد، بعد وارد منطقه وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آن

 تقوای خدا پیشه کنید، «وَ اتقَّوُا اللهََّ»راحتی انجام خواهد داد. وقت است که این کار را هم بهرسید. آن

 و موفق گردید. مگر پیروزمند و رستگار «لعَلَکَّمُْ تفُلْحِوُنَ»

 اطاعت

اطاعت کنید از الله و از پیامبر، شاید مورد رحمت « وَ أطَیِعوُا اللهََّ وَ الرسَّوُلَ لعَلَکَّمُْ ترُحْمَوُنَ »... 

پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد، به چه مناسبت می

کنید از پیامبر؟ هر دو تا را باهم، زائد نیست ذکر کردنش؟ فرماید که اطاعت کنید از خدا و اطاعت 

ای عنوان مصداق و نمونهاطاعت کنید از خدا، پیغمبر را به «أطَیِعوُا اللهََّ» نه. اگر چنانچه فقط بگوید

کسانی هم که در نقطه مقابل پیغمبر قرار دارند، ذکر نکند و اطاعت از پیغمبر را متذکر نگردد، آن

تواند کس میکنیم. دامنه ادعا که وسیع است، همهادعا کنند ما داریم اطاعت از خدا میممکن است 

 توانند مدعی بشوند که بنده خدایند و مطیع او.کس میداعیه دین و ایمان و تقوا را علنی کند. همه

 کسانی که در جبهه مقابلدر زمان پیغمبر، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، هم آن

ها هم کردند، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و احبار یهود، اینجنگیدند، اخلال میاو، با او می

 کردند.ادعا می

گفت من بنده خدا ذره هم بالاتر از پیغمبر، او می، یک«وَ قاَلتَِ الیْهوُدُ وَ النصَّاَریَ نحَنُْ أبَنْاَءُ اللهَِّ» 

گفت پیامبر را، دشمنان پیامبر هم میان و پسران خدا هستیم. اگر نمیگفتند ما فرزندها میهستم، این

 گفتند ما مطیع خداییم؛ لذا بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی چه. ... .

 رحمت خدا؛ نتیجه اطاعت

ای بکنید بین بیان رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک مقایسه

گوییم که اگر گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و امیانه ما. ما میقرآن و پندار ع

های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم؛ تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از منطقه

فقط یک امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. خدا با رحمتش با ما عمل کند، خدا ما را 
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کند، این داعیه و حرف ماست؛ یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این است. رحمت خدا رحم 

که که نافرمانی کردیم، درصورتیدانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم، درصورتیرا برای کجا می

منطقه ممنوعه خدا را زیر پا لگدکوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم؛ در یک 

گوییم: ما که عمل نداریم، مگر خدا رحممان کند. ... رحمت پروردگار را، هایی میصورتچنین 

 دانیم.رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن می

گوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار آیه قرآن بالعکس است؛ می 

وقتی به مردمی عمل کند. خدا آنوقتی است که یک ملتی به مسئولیتش بگیرید. رحمت خدا آن

صد میلیون مسلمان بنشینید کند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدهند. هفترحم می

ها را باز کنند تا دزدان ناموس و وقت راهبه انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد، آن

 رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند حالا! چیزشان را ببرد؛ به امیدغارتگران دین بیایند همه

پیوندد، به توای پیامبر ای به وقوع میکسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره... مؤمنین آن

ثمَُّ لاَ یجدِوُا فیِ أنَفْسُهِمِْ حرَجَاً ممِاَّ » کنند و چون تو حکمی صادر کردی،کنند، مراجعه میرجوع می

ها بر جای ها و دل آنادر کردی، کمترین غبار کدورتی هم بر روح آندستوری که تو ص «قضَیَتَ

 جور است. ... .تسلیم فرمان تو اند. مؤمن واقعی این «وَ یسلَمِّوُا تسَلْیِماً» گذارد،نمی

 مغفرت الهی

مسارعه است. ، میدان مسابقه است اینجا، میدان پیشی گیری و «وَ ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَکِّمُْ » 

و  «و جنه»از سوی پروردگارتان  «منِْ ربَکِّمُْ»سوی مغفرتی به« الی مغفره» پیشی بجویید، سبقت بجویید

شده آماده «أعُدِتَّْ للِمْتُقَّیِنَ » ها و زمین است،که به پهنای آسمان «عرضهاالسمَّاَواَتُ وَ الأْرَضُْ»بهشتی که 

درپی های تقوا پیتقوا و یک نتیجه تقوا ذکر شد، اینجا نشانهاست برای باتقوایان. آنجا یک نشانه 

 ذکر خواهد شد.

ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم، حاضری سبقت 

بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، استخدام 

ایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تصرف کردن فلان مغازه، در کنی تا بتوانی در مز

گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دائر کردن فلان کمپانی در فلان منطقه عالم، در تحصیل امتیازات 

ها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را عقب بگذاری، مادی هر چه بیشتر؛ برای این

گویند سرعت مگیر، به ها را هم زیر پا گذاشته باشی، ای انسان! به تو نمیها و فضیلتفتاگرچه شرا

کسی که به نام دین به تو این سخن را گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار مزن؛ آنتو نمی
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 گویدگوید نیروهایت را متوقف بگذار، دین میداند. دین نمیگوید و نمیگوید، دروغ میمی

سوی چیزی که شایسته سوی چه؟ بهسرعت بگیر هر چه بیشتر، مسابقه بده هر چه زیادتر، اما به

سوی زندگی مادی دنیا که سوی فلان مبلغ ناچیز، نه بهسوی یک وجب آب و گل، نه بهتوست، نه به

م سوی چیزی که باعظمت تو، با مقاهر چه باشد، برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به

های وجود، بعد ترین عظمتترین موجودات این جهان است، بزرگکه انسان عالی تو سازگار باشد

ای انسان بزرگ، سرعت بگیر، مسابقه بده، اما  از پروردگار، در همین کالبد کوچک و محدود است

سوی آن بهشت گار باشد، بهسوی مغفرت پرورد. سرعتت به«إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَکِّمُْ وَ جنَةٍَّ» سوی چه؟به

اند، همه زمین در برابر آن اندک است. ... از ها در مقابل آن کوچکبرین الهی باشد که همه آسمان

ها و زمین چیز بالاتر مغفرت است و پس از مغفرت آن چیزی که ارزش و عظمتش از آسمانهمه

 بالاتر است.

خواهم، یک دشنامی به شما دادم، من ذرت میمغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم؛ به فلانی گفتیم آقا مع

اخلاقی و لطفی، به هر صورتی، گفت خیلی خب صرفرا ببخشید. او هم با ناز و کبری، یا با خوش

هاست. فلان کس ظلم کرده، جنایت نظر کردیم. ... خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش

گیخته، مستوجب عذاب خداست؛ بعد روز قیامت به کرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و بران

خاطر قطره اشکی که او داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید خیلی خب، 

جور شد ما هم از سر خطایای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این است؟ حالا که این

 گوید؟ نه.این را می «ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ»

دارد؛ این ران، این ... غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلأ. بدن شما یک جراحتی برمی

شود؛ اینجا مرهمی به شما میدارد، این لای گوشت از هم باز میبازو، یک جراحت عمیقی برمی

بدن، آن جنس خود را، آن گوشت زاید تا بالاخره همتراود، میجوشد تا این میدهند ... تا این می

 آورد. ... .سنخ خود را کنار خود به وجود میماهیچه بدن، هم

دهید، ضربتی بر روح روح شما اگر در مقام تمثیل، مانند جسمی باشد، هر گناهی که انجام می

گوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای آورد. چرا آقا؟ چرا میکند و زخمی به وجود میوارد می

عالی پیدا کند و گناه، هر آن چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی خاطر اینکه روح باید ت

 دارد. ... این گناه حالا باید مغفرت پیدا کند.و تکامل موردنظرش بازمی

ای که در نفس غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خلأ، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه

شود؟ چه گویند غفران. چه جوری برطرف میشود، این را میاو به وجود آمده است، این برطرف 
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ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن. شود آن نقیصهجوری برطرف می

قدری کسی که با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یکآن

اش جبران شده است که یک مقداری برود ماندگین عقبوقتی ایمنحط کرده و دور انداخته، آن

 بالا.

روید سر پنجاه فرسخی. اگر این ماشین درراه یک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید، دارید می

خرده ماندگی به چیست؟ به اینکه یکتوقف کرد، شما چه شدید؟ عقب افتادی. جبران این عقب

 وید. ...تر بروقفهخرده بیتندتر بروید، یک

کار نیک بکنی، ما آن گناه را اصلاً از گوید چون تو گناه کردی، حالا هرچه خدای متعال نمی

ها را التیام کنیم، زخمما غافریم، ما خلأها را پر می «وَ إنِیِّ لغَفَاَّر  »کند خدا. ... بین نخواهیم برد، لج نمی

که ام برای آن، من بخشنده«لمِنَْ تاَبَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صاَلحِاً ثمَُّ اهتْدَیَ» دهیم، اما برای چه کسی؟می

رفتید؛ طرفی میتوبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما ازاینجا بود، شما این

 «منَْ تاَبَلِ»طرف تکامل، مجدداً به راه درست برگردید. حاضریم شما را ببخشیم، کی؟ وقتی بروید به

توبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را قوی کند، عمل صالح کند. نباید از عمل 

 خوش داشتن خود بسنده کرد.غافل بود و به سخن گفتن و دل

ها انسان به اند، با پر کردن آنهای روح انسانبنابراین مغفرت یعنی پر کردن آن خلأهایی که زخم

 سد. این، شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهد، سرعت بگیرد.رکمال می

 مغفرت خیلی مهم است ... 

 های تقوانشانه

 انفاق -1

کنند در کسانی که انفاق میآن «الذَّیِنَ ینفْقِوُنَ فیِ السرَّاَّءِ وَ الضرَّاَّءِ» ... چه کسانی هستند باتقوایان؟

یک شرط باتقوا بودن است، انفاق کردن است. انفاق را هم باز چند بار تا  خوشی و ناخوشی. این

تازه به هایی است که غالباً تازهها حرفها را تکرار کنیم. چون اینحالا معنا کردم. عیبی ندارد این

بهتر. انفاق با خرج کردن فرق ماند و چهرسد، هر چه تکرار بشود، بیشتر در دل میگوش شما می

خرج کردن یعنی اینکه انسان یک پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج  دارد.

گویند که با آن، یک خلائی پر بشود، یک نیاز راستینی کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می

ظاهر هم برای کارهای نیک خرج کنند، بهها خرج میکسانی که میلیونبرآورده بشود. کجایند آن

قلُْ هلَْ »اند، زیرا کارشان انفاق نیست. ترین مردمها بگوییم که بدبختکنند تا از زبان قرآن به آنمی
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این پول«. سنِوُنَ صنُعْاًننُبَئِّکُمُْ باِلأْخَسْرَیِنَ أعَمْاَلاً * الذَّیِنَ ضلََّ سعَیْهمُْ فیِ الحْیَاةِ الدنُّیْا وَ همُْ یحسْبَوُنَ أنَهَّمُْ یحْ

شود، این شود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته میخرج میهایی که 

 کند.ها انفاق نیست، چرا؟ چون خلائی را پر نمیهای زیادی و دروغین؛ اینپیرایه

جوری است. در آن ... گاهی پر کردن شکم گرسنه هم انفاق نیست، در یک شرایطی این

روید، آنجا پر ها میحساب دارد بر روی زمینای، بید گیاه هرزهشرایطی که فقر و گرسنگی مانن

کردن شکم یک گرسنه مثل قیچی کردن پیکره بالای یک دانه علف هرزه است. در صحرا علف 

شود، اما چقدر این کار هرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از جلوی چشم، یک گیاه هرزه کم می

 خیلی کم و ناچیز.اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ 

کند. ... کند. یک نیازی را برآورده میبنابراین انفاق آن چیزی است که یک خلائی را پر می

جا آن شوند بهفهمند و حاضر میهایی که خلأها و نیازها را میانفاق کار مردمان باهوش است. آن

 خلأها و نیازها را پر کنند. ...

 

 کظم غیظ -2

و فروبرندگان خشم. فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعنی بر اساس احساسات کار  «الغْیَظَوَ الکْاَظمِیِنَ »

 گوید:بینید در قرآن میهای درست همراه است، نمیجا عقل؛ اما گاهی عقل هم با خشمکنند، همهنمی

معنایش این نیست که شما خیال « الغْیَظَوَ الکْاَظمِیِنَ »گویند . اینی که می«أشَدِاَّءُ علَیَ الکْفُاَّرِ رحُمَاَءُ بیَنهَمُْ»

کسانی که باید خواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعه، علیه آنکنید می

گوید ها را فروبخورید، میگوید که این خشمبر آنان خشم گرفت، نیست و نابود باد، نه. قرآن هم نمی

کظم کنندگان، فروبرندگان. نه فراموش  «ظمِیِنَ الغْیَظَوَ الکْاَ» بر اساس خشم، کاری انجام ندهید.

تواند باعقل، با درک، آنچه را کنندگان؛ فروبرندگان غیظ و خشم؛ که وقتی خشم فرونشست، انسان می

 که شایسته است انجام بدهد. 

 پوشی از خطای مردمچشم -1

گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم. از اشتباهات مردم، از  «وَ العْاَفیِنَ عنَِ الناَّسِ»

نظر کرد. از آن گناهی های مردم باید گذشت، باید صرفخطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش

نظر بکند. از نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم از یک چنین گناهی مشکل صرفنباید صرف

ها، نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام گرفته است، اما لغزشصرف آن عمل خلافی نباید
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وَ العْاَفیِنَ عنَِ الناَّسِ وَ » قصورها که در کار عامه مردم فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن است.

 دارد مردمان احسان کننده را.و خدا دوست می «اللهَُّ یحبُِّ المْحُسْنِیِنَ 

 ریاد خدا و استغفا -1

وَ الذَّیِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحشِةًَ أوَْ ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ ذکَرَوُا اللهََّ فاَستْغَفْرَوُا »های باتقواها چیست؟ دیگر از نشانه

بر  «أوَْ ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ»کسانی که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن ستم کنند، آن «لذِنُوُبهِمِْ 

فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت، زیر سرپوش  «ذکَرَوُا اللهََّ»لم روا بدارند، های خود ظنفس

إنَِّ الذَّیِنَ » ای است، خیلی عجیب است در قران، درزمینه تذکر پیدا کردن؛غفلت، دیر نپایند. یک آیه

وقتی یک  «مسَهَّمُْ طاَئفِ  منَِ الشیَّطاَنِ تذَکَرَّوُا إنَِّ الذَّیِنَ اتقَّوَاْ إذِاَ»، این هم برای باتقواهاست اتفاقاً، «اتقَّوَاْ

صفت او را وقتی یک گروهی شیطان و شیطان با آن معنای وسیعی که شیطان دارد گروه شیطان

فوراً به یاد  «ذکَرَوُا اللهََّ»کنند تا گمراه کنند تا از راه به در ببرند تا او را به فراموشی بیندازند، احاطه می

 بیفتد انسان.خدا 

ها، یاد خدا ای است در دست ما علیه شیطانیاد خدا یک چنین چیزی است. یاد خدا حربه 

ای که دشمنان هوشیاری ما، در برابر ما به وجود ریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از ورطه

 اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است.آورده

فاَستْغَفْرَوُا » آورند.ار خلافی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند، خدا را به یاد میچون ک «ذکَرَوُا اللهََّ» 

آیند که این گناه، این کنند برای گناهانشان، در جستجو میپس طلب غفران و مغفرت می «لذِنُوُبهِمِْ 

و « نوُبَ إلِاَّ اللهَُّوَ منَْ یغفْرُِ الذُّ» خلأ التیام پیدا کند، اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست.

 جز خدا؟بخشد گناهان را بهچه کسی غفران و مغفرت می

 عدم اصرار بر گناه -3

تلاش از تو و حرکت از تو و برکت از خدا؛ تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای ما. پس تلاش 

بر آنچه که می «وَ لمَْ یصرِوُّا علَیَ ماَ فعَلَوُا وَ همُْ یعلْمَوُنَ » را از پرونده خودمان، حق نداریم حذف کنیم.

چنین کسانی که از تلاش و این «أوُلئکَِ جزَاَؤهُمُْ مغَفْرِةَ  منِْ ربَهِّمِْ» دانند گناه است، اصراری نورزند.

و خلاف؛ اینورزند در راه خطا کنند برای گناهان، اصرار نمیایستند، استغفار میکوشش بازنمی

و  «وَ جنَاَّت  تجَرْیِ منِْ تحَتْهِاَ الأْنَهْاَرُ» هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگارشان است.چنین آدم

اند و در آن جاودانه «ها وَ نعِمَْ أجَرُْ العْاَملِیِنَخاَلدِیِنَ فی»هایی که در زیر آن نهرها جاری است، بهشت

. مسأله «أجَرُْ العْاَملِیِنَ»کنندگان، گوید پاداش عملباز اینجا می کنندگان است.چه نیکو پاداش عمل

 عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. ...



11 
 

 

 نگاهی گذرا به مبحث اول

هایی )اطاعت( است که برای پذیرش اسلام )ایمان( ملازم سلسله تعهدات و مجموعه مسئولیت

هایی همراه است که حرکت در این مسیر با لغزشانجام آن نیازمند مجهز شدن به سلاح تقوا است. 

ترین ثمره حرکت در مسیر ایمان و التزام به هاست. مهمغفران و رحمت الهی التیام دهنده این لغزش

 است.تعهدات، سعادت الهی 
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 سؤالات:

 معنای ایمان چیست؟ -1

 لوازم ایمان چیست؟ -2

 های مؤمن چیست؟ها و شاخصویژگی -1

 

 الله الرَّحمنِ الرَّحیمِبسم

وَ رَسوُلَهُ إِنْ ا اللهَ یَسْئلَُونَکَ عنَِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسوُلِ فَاتَّقوُا اللهَ وَأَصلِْحُوا ذاتَ بَیْنکُِمْ وَ أطَیعوُ

ناً ( إِنَّمَا المْؤُمِْنُونَ الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلُوُبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ علََیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیما1کُنْتُمْ مؤُمِْنینَ )

( أُولئِکَ هُمُ الْمؤُمِْنُونَ حَقّاً 1یُنْفِقُونَ ) ( ألَذَّینَ یُقیموُنَ الصلَّاةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُم2ْوَ عَلی رَبِّهِمْ یَتوََکَّلوُنَ )

 (1لَهُمْ دَرَجات  عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَة  وَ رِزْق  کرَیم  )
 سوره مبارکه انفال

 

 انفال 

کنند که انفال برای ، سؤال می3پرسند ای پیامبر  در مورد انفالاز تو می «یسَئْلَوُنکََ عنَِ الأْنَفْالِ »

هایی که توان به این صورت ترجمه کرد؛ انفال یعنی ثروتحقّ کیست. انفال را مختصراً می کیست و

به عموم مسلمانان متعلق است. یک نمونه مثلاً درآمدهایی است که در جنگ نصیب مسلمانان می

های زیرزمینی. شود، نه هر درآمدی، درآمدهای خاصی. یک نمونه از انفال، معادن است، این ثروت

های عظیمی ست که در ها و مرتعهاست. یک نمونه از انفال این دشتنمونه از انفال این جنگل یک

گویند که متعلق هایی را میطور خلاصه، آن ثروتها قرار دارد. انفال بهگوشه و کنار و بر سر کوه

. ... به یک فرد خاص یا به یک جمع خاص نیست، در اختیار همگان است، از آنِ تمامی ملت است

انفال از آنِ خدا و از آنِ پیامبر است. از آنِ خدا یعنی چه؟ یعنی برای یک  «قلُِ الأْنَفْالُ للِهِّ وَ الرسَّوُلِ»

                                                           
5

 شد، تلقی نمود.باعنوان مصداقی که در آن اطاعت از خدا و رسول واجب میتوان بهبحث انفال را می  
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عده معینی از بندگان خدا نیست. آنچه مالِ خداست، آنچه باید نام مالِ خدا به روی آن گذاشت، 

لهی. ... باید در راه مصالحی که این در حقیقت آن چیزی است که باید صرف بشود در اهداف ا

خدای متعال معین کرده است، صرف و خرج بشود. پس مال الله، انفال از آنِ خدا هست، به این 

 معناست.

، یعنی چه؟ از آنِ رسول است، یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی در مقابلِ خداست؟ «وَ الرسَّوُلِ » 

که در آن تصرف کند. همه ممکن است  نه! مالِ خدا را هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد

ظاهر، با این نام عامیانه بگویند این مالِ خداست، ما هم بنده خداییم و به این نام ظاهرپسند خوش

جاذب، که این مال، مالِ خداست، ما هم بنده خدا هستیم؛ این مالِ عمومی را در مصارف شخصی 

راین مالِ خدا، اگرچه باید به مصالحِ خودشان مصرف نمایند؛ یک چنین چیزی ممکن است؛ بناب

عموم مسلمانان و بندگان واقعی خدا برسد، اما به مصلحت عموم رسیدن، به این معنا نیست که بَل 

بَشو باشد، هر که هر چه دلش خواست مصرف بکند. لازم است یک مرکزیتی باشد، یک دست 

د، او کیست؟ ... در زمان وجود قدرتمندی باشد که نماینده خدا و قیّم امور مردم محسوب بشو

کسی که زمام پیغمبر، رسول الله، پس از او امام معصوم، اگر امام معصوم نباشد، امامِ عادلِ الهی؛ آن

حکومت اسلامی باید در دست او باشد، او مسلط به امر انفال است. این قسمتِ اول آیه که البته 

 موردبحث ما این قسمت از آیه نبود.

 لوازم ایمان

فاَتقَّوُا اللهَ وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا » فرماید:کند، میبعد از آنی که مصرف انفال را معین می

. اگر مؤمن هستید، این سه کار را انجام بدهید: اولاً تقوای خدا پیشه «اللهَ وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ 

وأَصَلْحِوُا » پروا بدارید. در ترجمه فارسی ناگزیرانه ای که ما کردیم ...پس از خدا « فاَتقَّوُا اللهَ » کنید،

مابین خود را اصلاح کنید. اختلافات را در میان خود از میان بردارید. به سود حقیقت، فی «ذاتَ بیَنْکِمُْ 

کسانی که سخنی غیر حقیقت می گویند، از سخن خود دست بکشند، اختلافات را از میان خود آن

میان خود را اصلاح کنید، بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتید،  «وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ»دارید. بر

آید با دوستان و بهانه برای به جان یکدیگر افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که جنگشان می

ایجاد اختلاف میهای کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و با دشمنان، همین است که دنبال بهانه

که برای جنگیدن با دوستان جای آنگونه مردم این است که بهگردند. نصیحت خدا و رسول به این

ها را پنهان نکنید. اگر اهل جنگی، با دشمن بجنگ، با بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه

تا توصیه بزرگ، توصیه سوم یک مطلبی  این دو «وأَصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ»برادر چرا؟ با دوست چرا؟ 
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وَ أطَیعوُا اللهَ وَ »شود، است که کلی است و شامل همه کارهای نیک و اجتناب از همه کارهای بد می

 اگر شما مؤمنید. «انِ کنُتمُ مؤُمنِینَ »و اطاعت کنید، فرمان ببرید خدا را و پیامبرش را، « رسَوُلهَُ 

 تعریف ایمان

رَوِش قلبی، وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک مسأله ایمان، این گِ

شود که در قطب و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمیشخص، به یک

صورت راستین در وقتی ایمان بهقلب، انسان این گروش و گرایش و گرویدگی را داشته باشد. آن

تواند ادعا کند مؤمن واقعی است وقتی کسی میمان عمل کند. آنکسی وجود دارد که بر طبقِ آن ای

تواند بگوید من به خدا مؤمن و وقتی کسی میکه به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد. آن

کسی که منکر خداست، تفاوتی داشته باشد. آنمعتقدم که زندگی او و متنِ واقعیتِ وجود او، با آن

کسانی که مدعی خدایند چه تفاوتی دارد؟ هر دو خداست، عملش با عمل آنکسی که امروز منکر 

کنند. هر دو در مادیات تا خرخره غرق شدند. هر دو برای این چند صباح زندگی، چند روز ظلم می

ای خوردن و فضا را متعفنّ کردن، برای دو صباح بیشتر راحت دیگر بیشتر نفس زدن و دو لقمه

گوید من به خدا معتقد یکی صاف میها را زیر پا بگذارند. منتها اینیلتزیستن، حاضرند همه فض

نیستم، آن دیگری مدعی است که به خدا معتقد است. این چه جور ایمانی است؟ آیه قرآن در اینجا 

های عقلی نیست که شبهه بردارد؛ باید این کارها را انجام صریح است. اینجا دیگر حساب استدلال

خدا و پیامبر را اطاعت کنید، دنبال  «وَ أطَیعوُا اللهَ وَ رسَوُلَ» منید؛ و یکی از این کارها،بدهید، اگر مؤ

 ها راه بیفتید.فرمان آن

فرمانِ خدا چیست؟ هرچه هست، بدیهی است که خدا در موردِ مال آدمی، در موردِ جانِ آدمی، 

مورد روابط انسان باخدا، در مورد ها، در در مورد عمر آدمی، در مورد روابط آدمی با سایر انسان

هایی معین کرده ها، وظیفهها، تکلیفروابط انسان با حیوانات و حتی با گیاهان، تعهدها، مسئولیت

که صرف اینتوانید بگویید ما مؤمنیم، واِلا ایمان بهاست. در این هم اگر خدا را اطاعت کردید، می

ست، اما شعاع این وابستگی در عمل، در دست، در زبان، قطبی وابسته اقلب انسان و دل انسان به یک

خورد؛ بلکه اصلاً نام ایمان ازنظر اسلام در پا و در اعضا و جوارح دیگر منعکس نیست، به درد نمی

وأَصَلْحِوُا ذاتَ »پس از خدا پروا کنید، « فاَتقَّوُا اللهَ»کند، این منطق قرآن است. برای او صدق نمی

إنِْ کنُتْمُْ »خدا و رسولش را اطاعت کنید، « وَ أطَیعوُا اللهَ وَ رسَوُلَ» ابین خود را اصلاح کنید،مفی« بیَنْکِمُْ

 اگر شما مؤمنید.« مؤُمْنِینَ
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 خصوصیات مؤمنین

خب، به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره صفات مؤمنان و شرایط ایمان، باز 

المْؤُمْنِوُنَ الذَّینَ إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ وَ إذِا تلُیِتَْ علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً وَ إنِمَّاَ »دهد: ادامه سخن می

برای مؤمنِ  ؛« حقَاًّعلَی ربَهِّمِْ یتَوَکَلَّوُنَ * ألَذَّینَ یقُیموُنَ الصلَّاةَ وَ ممِاّ رزَقَنْاهمُْ ینُفْقِوُنَ * أوُلئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ 

شده. ممکن است این پنج خصلت در گوینده و شنونده نباشد، اما راستین، پنج خصلت در اینجا معین

اگر کسی درراه ایجاد این پنج خصلت در خود، تلاشی و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، در راه 

 صفت در او باشد.کسی ست که این پنج هدفِ ایمان و شایسته نامِ مؤمن هست. مؤمن راستین آن

 بیم به هنگام یاد خدا -1

چون یاد شود خدا،  «اذِا ذکُرَ اللهُ» کسانی هستند کهآن« الذَّینَ»منحصراً مؤمنان،  «إنِمَّاَ المْؤُمْنِوُنَ»اول؛ 

هایشان؛ یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا به چه معناست؟ آیا به بیم آید دل «وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ »

تری است؟ ممکن است کسی کار در مقابل قاضی است، یا نوع دیگر و لطیفن یک گنهترسید

کار در مقابل قاضی و دادستان، آنترسم. بله، ترسیدن گنهبگوید من گناهی نکردم، از خدا هم نمی

کسی که باید آدم را مجازات کند، آن نوع ترس با نداشتنِ گناه، البته منتفی است؛ تا چه کسی باشد 

 بتواند مطمئن باشد که گناهی ندارد. که

اما یک نوع ترس دیگر هست که آن ناشی از معرفت است. انسان در مقابل اشیای بزرگ، ذوات 

کند. خاصیت وجودیِ انسان این های باشکوه، قهراً احساس دهشت و حیرت میعظیم، حقیقت

هر چیزِ باعظمتی، هر انسانی کند؛ در مقابلِ است، ترکیب روحی و جسمی انسان این را ایجاب می

 کند.حالت دهشتی را در خود احساس می

ترسد، ممکن است او هیچ ترسی نداشته این حالت دهشت، نه از باب این است که از او می 

باشد، به این معنا که تعرّضی بکند، ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه این دهشت و بیمناکی، ناشی 

چنین ترسی از خدا جا دارد، ساس حقارتِ خویشتن در مقابل اوست. ایناز احساس عظمت او و اح

کسی که در مقابل پروردگار، خود را کوچک و ناقص و مطلوب است، لازم است، مفید است. آن

چنین کند، اینبیند و خدا را به تمام شئون امور خویش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده میحقیر می

ز آن خطِ سیر مستقیمی که خدای عالم برای او معین کرده، از راه دیگری کند جز اانسانی سعی می

ترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش است در یک انسان سیر نکند، حرکت نکند. این بزرگ

 مسلمان و در یک جامعه مُسلِم.
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د و اشک پیچهای ماه رمضان، به خود میهای شب، در شببینید امیرالمؤمنین در نیمهاینی که می

الله، با همه جلالت بینید رسولزند؛ اینی که میبینید امام سجاد گاهی صیحه میریزد؛ اینی که میمی

گوید رختخوابِ مرا جمع کنید، بستری برای خود آید، میو عظمتش، وقتی دهه سوم ماه رمضان می

ع است، وقت ها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادت است، وقت تضرّگستراند؛ یعنی شبنمی

گیرد. ها را گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام میخضوع است در مقابل پروردگار؛ این

خواهد به مردم چیز یاد کسی که بگوید امام در دعای ابوحمزه میچقدر ناقص و ناآگاه است آن

ندگانِ صالح اطلاع از روح دعا و از کیفیت مناجات بگوید. چقدر ناوارد و بیبدهد و خودش را نمی

السلام برای آموزش دادن کند آن گریه و ناله و اشکِ امام علیهکسی که خیال میباخداست، آن

جور میکند و به همین دلیل است که آنگیرد، درک میفهمد، میاست. ... او این عظمت را می

 ریزد.پیچد و اشک می

خشیت، آن احساس ترس و بیم، آن که یاد خدا به میان بیاید، آن حالت هیبت، آن حالت وقتی

حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست، بر دل مؤمن مسلط می

آید، نام خدا از . خدا برای انسان از صورت بازیچه بیرون می«إذِا ذکُرَِ اللهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ» شود،

عنوان یک نشیند؛ یا الله، بهنفر که میشود. در مجلس یک صورت یک ذکر اعتیاد گونه خارج می

ها که نشانه کشد، آخرش لااله الا الله، با خستگی؛ از این حالتآمیز؛ خمیازه که آدم میجمله احترام

اعتنایی و بی ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و عظمت خداست، بی

یک انسان خداشناس و عظمت بین، کسی که ادراک می شود قلبها دیگر خارج میاز این صورت

 کند عظمت پروردگار را. ...کند و احساس می

 فزونی ایمان به هنگام تلاوت قرآن -2

. نشانه دیگر مؤمن این است که وقتی آیات خدا بر آنان فرو «وَ إذِا تلُیِتَْ علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً» 

خواند، ها این آیات را فرو میخوانند یا کس دیگری برای آنخودشان میشود، یا خوانده می

صورت یک آب راکد، در وجود یک مؤمن، . ... ایمان به«زادتَهْمُْ إیماناً »گردد، ایمانشان افزون می

یک اند، براثر شک دوران بلوغ، آنای را در کودکی فراگرفتهکلمهکسانی که یکمعنی ندارد. آن

ها افتاد، کوچک شد، ناقص شد، ناچیز شد، یکن صلابت و از آن عظمت در روح اینکلمه از آ

هم براثر پیش آمدن جریانات و حوادث نیمه حقیقتی در روحشان باقی ماند، آننیمه ایمانی، یک

آسانی گرفته گوناگون، مدام کاسته شد و کاسته شد؛ یک چنین ایمانی یک روزی هم از انسان به

جوری نیست. مؤمن راستین، آن مؤمنی است که ن مستودع، ایمان عاریت، مؤمن اینشود. ایمامی
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اگر یک کلمه از حقایق و معارف دینی و الهی در دل اوست، آن یک کلمه را با تدبر، با دقت نظر، 

با اندیشیدن، با هر چه نسبت به آن یک کلمه مساعد، ایمان خود را زیادتر کردن، این ایمان را از 

 دن نجات بدهد. مؤمن واقعی این است.زایل ش

کنیم که با تلاوت قرآن، ایمان انسان مؤمن باید زیاد بشود؛ و از این آیه و از این جمله استفاده می

گویند قرآن را ترجمه نکنید، معنا نکنید، کسانی که میکنیم، ... و به آناز این جمله اتخاذ سند می

توانستیم بفهمیم، چگونه گوییم اگر ما قرآن را نمیها میآنرسد، به تفسیر نکنید که عقل ما نمی

شود؟ پس پیداست، قرآن کتاب رمز نیست. قرآن کتابی است که ایمان ما با خواندن قرآن زیاد می

 قصد افزون شدن و نیرومندتر شدن ایمان. ...قصد فهمیدن و فهمیدن بهباید آن را خواند به

 توکل بر خداوند -1

، نشانه دیگر مؤمنین این است که بر پروردگار خود توکل و اتکا «وَ علَی ربَهِّمِْ یتَوَکَلَّوُنَ » دنباله آیه

گویند خدا خودش گذارند، میکنند؟ یعنی دست را روی دست میکنند؛ یعنی چه توکل میمی

گذارد در مقابل کسی که دست روی دست میکند؟ نه، معنای توکل این نیست. آندرست می

که نیروی خود را مسئول بداند، معجزه خدایی را جای اینها، بهها و تعهدها و مسئولیتفتکلی

صورت چنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل را رد کرده است، بهکند؛ اینمسئول فرض می

تو « ناَّ هاَهنُاَ قاَعدِوُنَفاَذهْبَْ أنَتَْ وَ ربَکَُّ فقَاَتلِاَ إِ »اسرائیل که به موسی گفتند: مشت محکمی بر دهان بنی

و پروردگارت بروید، مشغول جنگ بشوید، با دشمن بستیزید، ما اینجا نشستیم  به تعبیر بنده کنار 

کند... . پس دیوار، زیر سایه وقتی فتح کردید، ما را هم خبر کنید تا بیاییم. این را قرآن نفی می

گویم تا همه بشنوند و همه رایج شده دارم می توکل به این معنا نیست. این حرفی که در بین مردم

گویند: آقا، خدا خودش باید اصلاح بکند، از بنده خدا بفهمند اینی که رایج میان مردم است؛ می

کن آمد، اگر برای از بین بردن و ریشهآید؛ این غلط است. اگر از بنده خدا کاری برنمیکاری برنمی

کرد. مردم را به پیروی آمد، خدا انبیا را بسیج نمیآدمی به کار نمیکردن فساد، اراده آدمی و نیروی 

 کرد. ...از انبیا دعوت نمی

پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال، اتکا و امیدت به خدا باشد. اگر درست موشکافی 

باشد؛ با این کنم: در همه حال اتکا و امیدت به خدا بینید با این تعبیری که بنده عرض میکنید، می

صورت یک عامل برانگیزاننده و عامل تحرک، آید، بهچیز مخدر درمیتعبیر، توکل از صورت یک

 کند.جلوه گری می
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ها، در آنجایی که از همه وسایل ظاهری های زندگی، در بحرانها در دشواریدیدید بعضی

دهند: یا تسلیم انجام می کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی از چند کار رادستشان کوتاه است، چه می

آید چه کنم؟ یا تسلیم مسیر زندگی عادی گوید وقتی یک کاری از من برنمیشود، میدشمن می

 شود. ... راه دیگر این است که به زندگی خودشان خاتمه بدهند. ...می

یگری شود که باز شدن آن در، درهای دها باز میبست... اما برای انسان باخدا در دیگری در بن

 بندد. آن در، چه دری است؟ در توکل به خدا. ...را، درهای شرافت کش را به روی او می

ها روی زمین افتاده، دشمن کلی بسته، اسلحههای نجات بهبست از جنگ احد بالاتر؟ ... راهبن

ای است که خداپرستان فقط رسد، آن دریچهمجهز، مسلط، مسیطر، آنچه اینجا به داد انسان می

بست کدام است؟ پیغمبر از دنیا رفته باشد، خدای پیغمبر که از بستی؟ بندارند؛ اتکای به خدا. چه بن

کند؟ مثل بین نرفته است. تکلیف که از بین نرفته است. آدم با توکل در اینجا مثل چه کسی عمل می

های با توکل ها آدمدیگر، اینطالب، مثل ابودجّانه، مثل دو تا، سه تا سرباز امیرالمؤمنین علی بن ابی

هایی که از احد تا مدینه، پشت سرشان را هم نگاه نکردند، ها چه کسانی بودند؟ آنبودند. بی توکل

 های شهر. ...دویدند تا خود دروازه

تلاش نشستن، کسی که توکل را دست بر روی دست گذاشتن، به امید آینده مجهول بیلذا آن

کسی که توکل را به معنای خط نسخی بر کند؛ آنخود سلب کردن، معنا میایمان خود را از نیروی 

فهمد، اسلام سرش نمیچنین آدمی یا توکل را نمیکند؛ اینروی اراده انسان و قدرت او وانمود می

خواهد عوضی معنا کند تا شود، میفهمد، شرف سرش نمیکند؛ یا نه؛ میشود، توکل را درک نمی

. به «وَ علَی ربَهِّمِْ یتَوَکَلَّوُنَ» بیایند تا مردم عوضی بار بیایند. معنای توکل این است، مردم بی توکل بار

های زندگی، یکی صبر است، یکی توکل. هر امتی نظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش

ل صبر و بار کلی دور خواهد شد؛ باهای خاکی بهکه این دو بال را داشته باشد، از تیررس دشمن

 این سه تا علامت برای مؤمن. ... «وَ علَی ربَهِّمِْ یتَوَکَلَّوُنَ »توکل، 

 اقامه نماز -1

دارند نماز را. آقایان توجه کنید، یک فرقی ها که به پا میآن «الذَّیِنَ یقیِموُنَ الصلَّاةََ»... چهارم، 

گزارند. اگر فقط نماز . یصلون، یعنی نماز می«الذَّیِنَ یقیِموُنَ الصلَّاةََ»الذین یصلون و  است بین تعبیر

 «یقیِموُنَ الصلَّاةََ» گزاردن مطرح بود، فقط این دولا و راست شدن مطرح بود، اینجا لازم نبود که

هایی ین یصلون، آنتوانستند بگویند یصلون، الذبگویند، دو کلمه بیاورند، طول و تفسیر بدهند، می

چیز دارند نماز را، غیر از نمازخواندن یکبه پا می «یقیمون الصلاة» خوانند. پیداست کهکه نماز می
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دیگری است، یک حقیقت برتر و بالاتری است. چیست به نظر شما این حقیقت؟ به پا داشتن نماز 

 یعنی چه؟

که ت هم درست باشد. یکی اینشود احتمال داد، ممکن است همه این احتمالاچند جور می

صورت جانبه، بهصورت همهصورت کامل، بهبگوییم اقامه نماز، به پا داشتن نماز، یعنی نماز را به

؛ و اقامه در زبان عرب، در اصلاحات عربی، اتفاقاً به همین معانی «یقیِموُنَ الصلَّاةََ»جا آوردن، تمام به

همه صورت را، همه  «فأَقَمِْ وجَهْکََ للِدیِّنِ حنَیِفاً»ام دادن، صورت کامل انجهم هست؛ یعنی کار را به

صورت کامل. یک احتمال این؛ و واقعش هم همین است که اگر سوی دین برگردان، بهوجود را به

صورت کامل انجام بدهد، با ارکان صحیح، با توجه به کسی نماز را اقامه به این معنا بکند، یعنی به

جور نماز بخواند، جداً فلاح و رستگاری در انتظار های نماز، ... اگر کسی اینالهامها و آموزش

 اوست.

خواند، همه مشکلات برایش آسان است. شنیدید که بعضی از بزرگان آدمی که نماز خوب می

خواندند؟ شنیدید که رسول خدا در ها، دو رکعت نماز میدین، در هنگام توجه شداید و مصیبت

بلال ما را آسوده کن، برو « ارحنا یا بلال»گفت: کرد به بلال و میها رو میها و شدترانهنگام بح

 کن دل ما را ای بلال؛ یعنی اذان بگو. ...خنک« ابَرِد ابَرِد یا بلال»اذان بگو. 

، یعنی در دارندنماز را به پا می« الَّذیِنَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ»یک احتمال، احتمال دیگر این است که این

ها دلشان خوش است که خودشان کند. بعضیدارند، جامعه را جامعه نمازخوان میجامعه به پا می

خوانند، غیر از نمازهای ویک رکعت میروز، پنجاهجای هفده رکعت در شبانهخوانند، بهنماز می

 نند، غمشان نیست.گردادارند رو برمی گروه از دینمستحبی دیگر. اگر بگویند، بابا، مردم گروه

گوید آقا، ما گلیم خودمان را درببریم خیلی کار برد ز موج. میگفت: آن گِلیم خویش به در می 

اند. آن عملی که نشانه ایمان است، جوریرسیم، بعضی ایناست، خیلی هنر است، به دیگران نمی

نداشته باشد، این  این عمل نیست. هرکسی نماز خوب بخواند، اما خودش بخواند، دیگران کاری

 درست نیست. درست نیست، یعنی کامل نیست ... .

نشانه ایمان چیست؟ اقامه صلاة، نماز را در جامعه به پا داشتن، همگان را نمازخوان کردن، نه به 

که فلانی نمازخوان نیست، نمازخوانش جانبه انجام بدهند، ... نه اینکه یک عبادت همهمعنای این

ای که میای که دائماً به یاد خدا و درراه خداست. جامعهه نمازخوان، یعنی جامعهکنیم؛ یعنی جامع

کند و جز به خدا به هیچجز خدا کسی را عبادت و عبودیت نمی« إیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نسَتْعَیِنُ» گوید

ای که هرروز از جوید. جامعه نمازخوان یعنی آن جامعهکس دیگر اتکا و از کسی استعانت نمی
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جوید. نماز تبّری می« ضاَّلیِّنَ » و از دنباله روان فساد، یعنی از مغضوب علیهم سردمداران فساد، یعنی

 هاست.این

های دیگر را نمازخوان کند به این معنا، این در حقیقت تلاشی و اگر کسی سعی کند انسان

، در راه از بین بردن من و ما، در راه کن کردن فسادکوششی در راه عبودیت مطلق حق، در راه ریشه

ایجاد وحدت اجتماعی و انسانی میان آحاد امت مسلمان و آحاد بشریت، تلاشی در این راه انجام 

داده، اقامه صلاة یعنی این؛ یعنی شما کاری بکنید که همه مردم، در هرروزی پنج نوبت و هر نوبتی 

 . «ستْعَیِنُإیِاکَ نعَبْدُُ وَ إیِاکَ نَ »چند بار بگویند 

کنیم، نه در مقابل غیر تو. خدا! فقط در مقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم می

یعنی از سردمداران فساد و  «ضاَّلیِّنَ »و از « مغَضْوُبِ علَیَهمِْ»هرروزی چند نوبت و هر نوبتی چند مرتبه از 

ای درست کند. امکان دارد اقامه از دنباله روان آنان تبری بجوید، بیزاری بجوید، یک چنین جامعه

 صلاة هم به این معنا باشد.

 انفاق -3

ایم، نشانه دیگر مؤمنان چیست؟ این است که ازآنچه به آنان روزی کرده «و ممِاَّ رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ » 

ئی را کنند. انفاق یعنی چه؟ ... انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها. آن خرج کردنی که خلاانفاق می

 گویند انفاق. ...پر کند، نیازی را برآورده کند، این را می

ها روزی کسانی هستند که ازآنچه ما به آن، یعنی چه؟ یعنی مؤمنین آن«و ممِاَّ رزَقَنْاَهمُْ ینفْقِوُنَ»

کند، از پولی که ایم؟ نه؛ فرق نمیها دادههایی که به آنایم، اسم مال در آن نیست؛ از پولکرده

دادیم، از عمری که دادیم، از فرزندی که دادیم، از آبرویی که دادیم، از توان جسمی که دادیم، از 

از هر  «ممِاَّ رزَقَنْاَهمُْ »زبانی که دادیم، از فکر و مغزی که دادیم، از همه امکاناتی که دادیم، فرمود 

 . ...«فقِوُنَ ینْ »کنند؟ ایم، چه میها روزی دادهآنچه ما به آن

... بعدازاین اگر خواستید وقت صرف کنید، اگر خواستید آبرو مایه بگذارید، اگر خواستید پول 

کنید یا خرج بیهوده میخرج بکنید، خوب فکر کنید، ببینید آیا با این مایه گذاشتن، دارید انفاق می

 کنید؟

برای آنان است رتبه «لهَمُْ درَجَاَت  عنِدَْ ربَهِّمِْ »ستین، اند مؤمنان رااینان «أوُلئکَِ همُُ المْؤُمْنِوُنَ حقَاًّ »

غفران هم از آن این «وَ مغَفْرِةَ »در نزد پروردگارشان،  «عنِدَْ ربَهِّمِْ » هاها، مرتبههایی درجات، رتبه

ت بی و روزی شرافتمندانه و روزی کریمانه بی ذلت بی عسر «و مغَفْرِةَ  وَ رزِقْ  کرَیِم »هاست. ...، 

 دهد.ها میچنین روزی خدا به اینسرافکندگی. این
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وقتی لقمه نانش پاکیزه، گویم ... یک جامعه آنهر جا جامعه مؤمنی پیدا کردید، یک فرد را نمی

گیرد که مؤمن باشد و دارای وقتی عزیز و شرافتمندانه روزی میتوأم با سربلندی و کرامت است، آن

همه آن شعارهایی که امروز احزاب سیاسی دنیا دارند در گوشه و  جوری بوداین صفات. اگر این

های عالم، همه آن شعارها در کنند و در میان ملتدروغ مطرح میکنار پشت بلندگوها به راست یا به

 جامعه ایمانی محقق خواهد شد. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث دوم

شود، منظور از لوازم ایمان، بیان میهای ایمان پس از تعریف ایمان، لوازم ایمان و شاخص

 ها، ابزارهای سنجش ایمان است.وظایفی است که مؤمن بر عهده دارد و منظور از شاخص
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 سؤالات:

 رهبران الهی و غیر الهی چه تفاوتی دارند؟ -1

 شود؟هایی دارد و چگونه حاصل میایمان آگاهانه چه ویژگی -2

 ایمان ناآگاهانه چگونه ایمانی است؟-1

 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِب

الَّذیِنَ یذْکرُونَ  <13۱>إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ لآیاتٍ لِّأُوْلِی الألْباَبِ 

وَیتَفکَرُونَ فِی خلَْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّنَا مَا خلََقْتَ هَذا بَاطلًِا  اللّهَ قِیامًا وَقُعوُدًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ

 <131>سُبحَْانکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
 سوره مبارکه آل عمران      

 ایمان، خصلت برجسته رهبران الهی

درباره ایمان به دست کنیم ... دو سه حقیقت دیگر ای که امروز ما تلاوت میبا توجه به چند آیه

آید. اولاً ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنباله روان آن هاست؛ ایمان داشتن، می

جاست. مدار جهانی در همینباور داشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاست

پیماید، به دارد، به راهی که میکه برمیگوید، به گامی رهبر الهی مانند راهرو این راه، به آنچه می

مداران عالم، احیاناً سخنان زیبایی و بیانات که سیاستهمه وجودش صمیمانه مؤمن است. درحالی

 قدر لازم ندارند.گویند، ایمان، یا ایمان بهدلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، اما به آنچه می

های الحادیشان و رین کشورهای بلوک شرق با داعیهتاند از رهبران یکی از بزرگنقل کرده

اند که پس از ها نقل کردهکند، از اینشدت محکوم میبافرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به

ها توده هندی تازه به استقلال رسیده را به دست بیاورند، که دل میلیوناستقلال هندوستان، برای این

ها عموماً باکمال تعجب نگاه تان انجام دادند، هندوها و هندیدر سفری که به سرزمین هندوس
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کردند، دیدند بر روی پیشانی رهبران این کشور کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلک یکی 

توجه عامه مردم، نقش تیلاک خواه هندوستان بود که روحانی بود. ... برای جلباز رهبران آزادی

که فکریم، درحالییعنی ما هم بله، یعنی ما هم با شما در این زمینه هم شان رسم کردند؛روی پیشانی

 کند.کرد و مکتبشان تخطئه میادعاهایشان این سخن را تخطئه می

های معنوی وایمانی و الهی همین است؛ اما مدار دور از مسئولیتشأن یک عده رهبر سیاست

اند؛ به آنچه مردم را به آن دعوت ان مؤمن بودهاند، با تمام وجودشپیغمبران خدا نه، به آنچه گفته

ترین حادثهترین و خطرناکاند. ... پیغمبر اکرم در مهماند، خود پیش از همه، شتابان رسیدهکرده

خورد، درست است که های صدر اسلام خودش بود. درست است که عبدالله مسعود کتک می

افتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از زیر شکنجه میشد، درست است که عمار یاسر شکنجه می 6خَباّب

ها کم نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع این مسلمانان پاکباز پیرامونش، این

 گام.قدم، پیشفرساتر بوده؛ پیشها بیشتر و طاقتالله از آنبینید که عمل نسبت به خود رسولمی

که در پیامبران خدا هست و اینجا ایمان یعنی باور، قبول و ایمان ازجمله خصوصیاتی است 

گوید. نشانه باور داشتن هم همین است که خود، پیشاپیش پذیرش با تمام وجود، باور به آنچه می

فرماید: آموزد، میجور میکند؛ لذا آیه قران به ما ایندیگران در آن راه گام بردارد و حرکت می

سوی او از شده است بهایمان آورده است پیامبر به آنچه نازل« أنُزْلَِ إلِیَهِ منِْ ربَهِِّ آمنََ الرسَّوُلُ بمِاَ»

ای که پیرامون او را گرفتند و مؤمنان و گرویدن به او، آن افراد برجسته« وَ المْؤُمْنِوُنَ » پروردگارش،

هر یک، ایمان آوردند به خدا،  همگی یا «کلُّ  آمنََ باِللهَِّ » اند،بلندگوهای دعوت او شدند نیز چنین

های اسمانی از آغاز تا و کتاب« وَ کتُبُهِِ»و فرشتگان خدا  «وَ ملَائَکِتَهِِ » خدا را قبول کردند، باورشان آمد،

راه و همه پیامبران او را. ایمان پیغمبر و یارانش به همگان است، چون راه یک «وَ رسُلُهِِ»انجام یکسره، 

 انبیا چون ساربانند دلیل و راهنمای کاروانند.است، ـ در این راه 

جا، همه همراه سوی یک هدف، با مردم همهراه، رهبران بهسالار یکهمه ساربان یک قافله، قافله 

این از زبان مؤمنین است  «لاَ نفُرَقُِّ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ »اند. تازیدهسوی یک مقصد پیش میاند و بهبوده

یک از پیغمبرانش. برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، گذاریم میان هیچمیما تفاوت ن

همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، همچنان که جرجیس، همچنان که 

نوح، همچنان که تمام پیامبران از آغاز تا انجام؛ همه مأموران خداوند بودند، مأموران یک هدف، 

                                                           
6

 نهروان و نیصفی ها جنگ در. ماند شانیا کنار در ار،یبسی ها شکنجه وجود با و گفت کیلب سلم و آله و هیعل اللهی صل امبریپی ندا به که بودی بردگان از و هینبط اهلی و أرت، بن خبَاّب.   
 .بود السلام هیعل نیرالمومنیام کنار در زین
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تفاوت نمی« لاَ نفُرَقُِّ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ » عادت و یک بهشت، همه بر روی یک خط.مبشران یک س

 یک از پیامبرانش. ...گذاریم میان هیچ

گویم، محل شاهدی است. دقت کنید به این دو سه جمله که برای مطلبی که بعداً می« وَ قاَلوُا» 

د، مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او هم، همه پس ایمان را پیغمبران دارند، پیغمبر ما هم دار

که به ، نه این«سمَعِنْاَ»شنیدیم، فهمیدیم، نیوشیدیم، « سمَعِنْاَ وَ أطَعَنْاَ» و گویند، «وَ قاَلوُا» دارند،ایمان

 گوشمان خورد. 

شمع، شمع یعنی شنوایی؛ حالت شنوایی، غیر از گوش است، گوش به معنای این عضو جارحه 

بینید، فلان کس شود. شمع یعنی شنوایی. شما در فارسی هم میبا لفظ اذن در عربی تعبیر میخاص، 

شنود. شنیدی چه گفتم یا نه؟ به مخاطبتان کن است، فلان کس حرف را میگوشگویند حرفرا می

گویید، شنیدی چه گفتم؟ خب معلوم است، بین شما نیم متر بیشتر فاصله نبود، صدایت تا ده می

خواهی بگویی: فهمیدی چه گفتم؟ به مغزت فرورفت؟ آید، معلوم است که شنیده. میمتری هم می

، ما با تمام وجود فهمیدیم آنچه را که «سمَعِنْاَ»گویند ها میبه خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ این

 خداوند برای ما معین کرده و فرستاده بود.

اطاعت ما از روی آگاهی  نی اطاعت ما کورکورانه نبود،و اطاعت کردیم؛ یعنی چه؟ یع «وَ أطَعَنْاَ» 

خواهیم آمرزشت، مغفرتت پروردگار ما. پاداشی که از تو می« غفُرْاَنکََ ربَنَّاَ»و روشنی و سمع بود. 

 سوی توست. ... .بازگشت ما به «وَ إلِیَکَ المْصَیِرُ »خدایا، مغفرت توست نه چیز دیگ، 

آیات؟ این نکته را که ایمان و باور، خاصیت وابستگان به دعوت  تا اینجا چه فهمیدیم از این

ها هم احتیاطاً هایی که ایمانی ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتند، ایناسلام است. آدم

ها در حوزه قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند، رودربایستی هم ندارند، ایمان لازم روند، ایندارند می

وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبال یک جاذبه حرکت یعنی باور، به است. ایمان

کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده باشد؛ یعنی اگر ایمان در 

شود به آن گفت مُسلِم. پس ایمان مرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمیاین دل نباشد، این دل

 لازم است. این مطلب اول.

 انواع ایمان

 ایمان ناآگاهانه -1

جور ایمان مقلدانه، متعصبانه؛ چون پدران و مطلب دوم ... این است که ایمان دو جور است. یک

جور میتران باور کرده بودند، ما هم باور کردیم؛ چون در کتاب ما، در حوزه دین ما، اینبزرگ
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کنیم. گوییم ولو تو دلیلی بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو را قبول نمیجور میگویند، ما هم این

هم یک نوع ایمان است، اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دو جور است. یا از این 

روی تقلیداست، مثل عامه مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسی آقا، از کجا گفتی که پیغمبر اسلم حق 

دانند! چون پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم انند، هیچ نمیداست؟ هیچ نمی

گوید پیغمبر حق است ایمان هم دارد گویند پیغمبر حق است، این هم میدر کوچه و بازار معمولاً می

و آن و از روی تقلید و  ها؛ یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق است، اما این باور از زبان این

 آمده است.دستبسته بهچشم

ها حاضرند العیاذ بالله به پیغمبرهای دیگر مثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه؛ که بعضی

کنند در ملکوت اعلی هم میان پیغمبران خوشی پیغمبر ما! خیال میبی احترامی کنند، برای خاطر دل

گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات  تناقض هست و متأسفانه این مخصوص طبقه ناآگاه نیست.

گونه ها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند، بیشتر درک کرده باشند، ازاینبیشتری از آن

ایم و لزومی ندارد که بازگو کنار دیدههایش را گاهی گوشهخورد که نمونهاشتباهات به چشم می

گوید، این درست است و چون ادیان اسلام چنین می گویند متعصبانه. چون دینکنیم. این را می

دهیم، این درست است؛ چون ها انجام میدیگر می گویند، غلط است. چون فلان عمل را ما مسلمان

دهند، این غلط است. یک ایمانی دارد، اما این ایمان متکی به دیگران فلان عمل دیگر را انجام می

دانید یعنی جانبداری بدون دلیل، جانبداری از تعصب میدلیل نیست، فقط از روی تعصب است؛ و 

 گویند تعصب. این ایمان مقلّدانه و متعصبانه است.روی احساسی، نه از روی منطق، این را می

... آن ایمانی که در اسلام ارزش دارد، ایمان مقلّدانه و متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان مقلّدانه و 

یک دلیل این است که ایمان خواهید؟ از ده دلیل یکی را بگویم و آنمتعصبانه قیمتی ندارد. دلیل می

آسانی کسب خود ایمان تقلیدی، آسان است. وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش هم به

گونه تلاشی، از پدر و مادر یا اولیای طور که بچه، بدون هیچ زحمتی و شاگرد، بدون هیچهمان

فت گرفت، به همین صورت هم دزدان ایمان، این ایمان را از او مفت میاش یک ایمانی را ممدرسه

ها زده، از بین رفته، ایمانها همه غارتایمان، ایمانکنی، یک نسل بیگیرند و ناگهان وقتی نگاه می

شده و به زمین فرورفته. ها مثل برفی در چله تابستان آبهمه پوچ شده؛ در مقابل شعله مادیت، ایمان

گویم؟ خیلی عادی و معمولی است که بگویم نسل جوان لکن باید عرض کنم سی را دارم میچه ک

های ایمان را نسل جوان است؛ برای خاطر اینکه باز اگر شکوفه ایمان،گویم آن نسل بیکه من نمی

م، کنیکنیم، در نسل جوان داریم مشاهده میای مشاهده میصورت جلوهما داریم از گوشه و کنار، به
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باز مرحبا به نسل جوان که دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نخیر، 

خواهم بگویم، این نسل قبل از جوانِ اجتماع ما، اینهایی که به یکبنده نسل قبل از جوان را می

های بینیو روشن هاهایی که از آگاهیهای کوری عقیده دارند ... آنصورت یک ایمانچیزهایی، به

خاصّ نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن ایمان عمیق راسخ مصون مانده از آسیب زمان 

دو نسل قبل هم، متأسفانه محروم ماندند. نه آن درک و شعور و آگاهی هست که بتواند در سایه آن 

شهرت و محبوبیت و رفاه و درک، یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاورد و قید پول و مقام و 

آسودگی را بزند و نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی مستحکمی، مثل دو قرن پیش و یک قرن 

 خانه اقلاً حفظ کند، ولو همان ایمان مقلّدانه را.....پیش در اطرافش هست که ایمانش را در صندوق

ک، از روی شعور، از روی کسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درخوشا به حال آن

برد، اما آن گیاهی که اگرچه باریک و های تناور را میآید درختکنند. سیل میفهم انتخاب می

ماند. ماند، او میاش زیرزمین است، او همچنان سالم مینازک و لطیف است، اما دو برابر خود، ریشه

 ها.آنچه از بنیان است، زائل شدنی نیست با این حرف

 مان آگاهانهای -2

... این یک حقیقت و یک نکته مسلّم است در اسلام؛ برادران! ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه 

است، ایمان تؤام با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت، با چشم باز، بدون ترس از 

شتنش باید بگوییم دااشکال، به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه

بازار راه نروند، با فلان کس حرف نزند، سرما و روزنامه نخوانند، فلان کتاب را نخوانند، در کوچه

گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبینند تا بماند؛ این ایمان متأسفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم است که آن

الِاَمنَ اکُرهَِ »هم آن ایمان از او گرفته نشود. ترین شرایط شده باشد که در سختچنان آگاهانه انتخاب

گوید: اگر در زیر شکنجه، برای خاطر آنکه ، درباره عمّار یاسر، آیه قرآن می«وَ قلَبهُُ مطُمئِن باِلایمانِ

ای منصرف کنی، یک جمله گفتی، بگو، ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه دشمن را از خود لحظه

چسبانند، کنند به گردنش مین ایمانی که خَباّب بن اَرَت دارد، آهن را داغ میاز قلبت زائل بشود. آ

چسبانیدند، این به کردند و به پوست بدنش میشوخی نیست، آهن گداخته را به بدنش نزدیک می

 داشت، ایمان این است.خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش، دست برنمی

که انجام گرفت، های صحیح وقتیفکر، با محاسبه ایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی

خانه بگذاریم وقت لازم نیست ما این ایمان را در پارچه و در کهنه و در صندوقچه و در صندوقآن

رسد. این ایمانکه مبادا گرما و سرما و گردوخاک و غبار به آن آسیب برساند؛ آسیبی به آن نمی
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ها استوار باشد، ل دارد، مبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیم ایماندهای ناشعورانه است که آدم مدام دل

ها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشد، باید دائماً آگاهی بدهیم به اگر بخواهیم ایمان

ها واهمه نکنیم، از چشم و گوش بسته ماندن خواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینکسانی که میآن

ها و فکرها به وجود بیاید و با ا لذت نبریم. راهش این است تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دلهاین

وقت با توپ شرپنل آن آگاهی، یک ایمان صحیح، مستحکم، یک بتن آرمه در دل او بنا بشود، آن

ن آیاتی گوید ایمان، آگاهانه باید باشد. ایهای قدیمی، زائل شدنی نیست. اسلام میهم به قول جوان

 کند.عمران است، ایمان آگاهانه را به ما معرفی میکه در آخر سوره آل

همانا در  «انَِّ فی خلَقِ السمَّاواتِ وَ الارَضِ» ها مقدمه است،، این«انَِّ فی خلَقِ السمَّاواتِ وَ الارَضِ» 

هایی همانا نشانه «لآیاتِ » وز،آمدورفت شب و ر «وَ اختلَافِ اللیَّلِ وَ النهَّارِ» ها و زمینآفرینش آسمان

برای « لاِوُلیِ الالَبابِ» اندیشند؟ ابداً!ها؟ برای آنان که نمیهوشها؟ برای بیاست، برای گیج

که فکر اند، درصورتیکه دارای خرد و نیروی فهمیدن است و او همه مردمخردمندان. خردمند، آن

اول ولادت با یک آرم مخصوصی جدا نشدند که و هوششان را به کار بیندازند. والا خردمندها از 

یعنی آنها که نیروی فکر و اولی الالباب  توانیم بشویم ....ها نبودیم و خرمند نمیبگوییم ما جزو آن

 شوند.زنند تا خردمند میاندیشه و خرد را به کار می

را  اولی الباب کهی؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. وقتاولی الالباب اندچه کسانی

خواهد معرفی بکند، اگر مردم معمولی خواهد بگوید و میمی خواهد بگوید، خردمندان را می

اش پیشرو است، در کسی است که در همه امور زندگیگویند خردمند آنبخواهند معرفی کنند، می

ها و مقابلهر معارضهها دبازیها، در سیاستها، در پلتیکرود، در کاسبیهیچ کار سرش کلاه نمی

ها یک از این بازیگریهاست. قرآن چون هیچجا دست او روی دست حریفها، همههای با حریف

داند، خردمند را به این را قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان، اتصال و ارتباط باخدا می

ها را بیش از همهترین ارزشکسی است که این عالیکند؛ خردمند ازنظر قرآن آنصورت معرفی می

کنند اند خردمندان که یاد میکسانیآن «الذَّینَ یذَکرونَ اللهَ»کس موردنظر داشته باشد. چیز و همه

در حال به یک پهلو افتاده؛  «وَ علَی جنُوبهِمِ» در حال نشسته، «وقَعُوداً» در حال ایستاده،« قیِاماً »خدا را، 

به یاد خدایند؛ اما این به یاد خدا بودن به معنای یک حالت عرفانی  یعنی در همه حال، در همه حال

خلسه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضی دلشان خوش باشد که خیلی خب، ما هم همیشه به یاد 

شود. زنیم، نه؛ به یاد خدا بودن فعال، به یاد خدا بودنی که عملی محسوب میخداییم، همیشه هو می

 چطور مگر؟
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ها و زمین، در حال اندیشند در آفرینش آسمانو می« فکَرَّونَ فی خلَقِ السمَّاوات وَ الارضِوَ یتََ » 

وَ یتَفَکرَّون فی خلَقِ » اند که در حال تفکر باشند،کسانیتفکرند. ببیند اولی الالباب، خردمندان آن

زبان دل و زبان ظاهر چنین  دهند، به. بعد که این تفکر واندیشمندی را انجام می«السمَّاواتِ وَ الارضِ

ای، منزهی تو از این را به بیهوده نیافریده« ماَ خلَقَتَْ هذاَ باَطلِاً سبُحْاَنکََ»پروردگار ما!  «ربَنَّا»گویند: می

 ترین نقطه یک ایدئولوژی.ترین و اساسیاین کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی مهم

این است که من اینجا برای کاری هستم. اگر معتقد  اشهر ایدئولوژی زندگی ساز، نقطه اساسی

هرحال کاری گوید من بهگوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر معتقد به خدا نیست، میبه خداست، می

بخش یک زندگی فردی و اجتماعی ترین نقاط یک فلسفه فکری که الهامدارم اینجا. ببینید اساسی

گوید پروردگار ما، الهی است، معتقد به خداست؛ لذا می« تَ هذاَ باَطلِاًربَنَّاَ ماَ خلَقَْ »بشود، همین است: 

تو از این منزه و  «سبُحْاَنکََ » ای،همه غوغا آر، به بیهوده و پوچی نیافریدهتو این آسمان و زمین را، این

ن در ای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را بپیمایم، پس مپیراسته

ای هستم و برای کاری. در این نظم عجیب، یک آور، یک نقطهمقابل این نظم عجیب و شگفت

چنانی که تو صورت آنصورت درست و صحیح، آن عمل را بهجایی هم من دارم که اگر آنجا را به

پس ما را زا شکنجه  «سبُحْاَنکََ فقَنِاَ عذَاَبَ الناَّرِ»ام. ای انجام ندهم، این نظم را خراب کردهخواسته

آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت که باوجوداینکه واقعیتی است، سمبل آتش قهر و خشم و 

 انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست.

ها همه مقدمه است، برای اینکه ایمان آگاهانه را از توی این آیات، درست باید دقت کنید، این

جه پیداکرده باشید که چگونه آگاهی از این آیات متصاعد لمس کنیم، باید تا حالا خود دوستان تو

پروردگار ما، آن کسی « ربَنَّاَ إنِکََّ منَْ تدُخْلِِ الناَّرَ فقَدَْ أخَزْیَتهَُ »شود، برمی خیزد؛ اما حالا دقت کنید. می

و ستمگران را که « و ماَ للِظاَّلمِیِنَ منِْ أنَصْاَرٍ»را که تو به آتش وارد کنی، رسوا و خار و زبون کردی، 

تو داخل آتش کردی، هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه دستی از غیب، به هیچ صورت؛ 

کنند، محکوم به کسانی که در راه ظلم و ستم، در راه کفر و نفاق، درراه باطل حرکت مییعنی آن

 کند.ها را حمایت نمیچیزی در این عالم آناند، هیچزوال و نیستی

، این متفکران در آسمان و زمین، این کسانی الاالباباولی این خردمندان باهوش، این «ربنَّاَ» خب،

اند و این جهان به بیهوده آفریده نشده است، ادامه اند که در این جهان به بیهوده نیامدهکه فهمیده

ما شنیدیم و  «ننَّاَ سمَعِنْاَإِ » ای پروردگار ما «ربنا» گویند:رسیم اینجا به ایمان میدهند میسخن می

برای ایمان ندا  «یناَدیِ للِإْیِماَنِ» منادی و غریو دهی را که «منُاَدیِاً » فهمیدیم، با گوش تن و با گوش دل،
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آن  «فآَمنَاَّ» گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید،می «أنَْ آمنِوُا برِبَکِّمُْ» داد،کرد، صلای ایمان میمی

ها؟ یک نفر گفته ایمان بیاورید، ایمان آورند؟ نه؛ آوردیم. چه جور ایمانی آوردند اینوقت ما ایمان 

ظاهر پیغمبری باشد، اما در اند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به اولی الالباب ها هماناین

دعوت میخواند و سوی ایمان خدا فرامیها را بهباطن، پیامبر عقل و تفکر و بینش آنهاست که آن

ها از روی بینش، از روی درک، از روی شعور و ها گفته ایمان بیاورید، آنکند. پس منادی به آن

جور ایمانی در اسلام مطلوب است: ایمان آگاهانه. خب، این هم آگاهی کامل ایمان آوردند. این

 مطلب دوم.

 تخطئه ایمان ناآگاهانه

کنم؛ ... مطلب سوم این است که عرض مییک مطلب سومی هم هست که آن را خیلی مختصر 

که خدای متعال ایمان ناآگاهانه ر ا قبول ندارد و چون ایمان آگاهانه ازنظر اسلام مطلوب است، چون

های کورکورانه مقلّدانه متعصبانه که ارج و ارزشی برایش قائل نیست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان

هایی را با شدت توبیخ میچنین ایمانکوبند، اینز به زمین میها آدم را بامغجور ایمانغالباً هم این

 شود.قدری مشکل میکند. یک آیه را اینجا نوشتیم که اگر بخواهیم پیدا کنم در قرآن یک

چون به و  صحبت از کافران و مرتجعان است« وَ إذِاَ قیِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ إلِیَ ماَ أنَزْلََ اللهَُّ وَ إلِیَ الرسَّوُلِ» 

سوی پیامبر. ... خب بیایید سوی آنچه خدا فرستاده است و بیایید بهآنان گفته شود که بیایید به

جای اینکه سعی کنند تا بفهمند جای اینکه فکر کنند، بهجای اینکه بیایند، بهنزدیک بفهمید دیگر، به

راه و رسمی که پدران خور را بر  «حسَبْنُاَ ماَ وجَدَنْاَ علَیَهِ آباَءنَاَ» گویند:« قالوا»و راهشان را انتخاب بکنند، 

رویم. کافر، به گفته یکی از محققین، کفار در های تازه نمیآن یافتیم، ما را بس. ما دنبال این حرف

کر جا پیغمبر، روشنفها و عصرها. همهجا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنقرآن، همه

کند، اما کافران و مخالفان، متعصبان و سوی نو دعوت میزمان است، حرف نو دارد، راه نو دارد، به

پسندند. حرفشان هم این است که: ره مقلّدان و متحجّران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمی

یمان را جور دیگری جور ندیدیم، ما پدرهاچنان رو که رهروان رفتند. ما، پدر، مادرهایمان را این

گوید؟ وقت قرآن در جواب چه میخواهیم همان جور بفهمیم، همان جور عمل کنیم. آندیدیم، می

ها کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که: ، این«أَ وَ لوَْ کاَنَ آباَؤهُمُْ لاَ یعلْمَوُنَ شیَئاً وَ لاَ یهتْدَوُنَ»

گوید: ها مییافتند نیز، ... به هر صورت، قرآن به ایند و راه نمیداشتنهرچند پدرانشان چیزی نمی

توانستند درست خیر و شرّ خودشان یافتند، نمیفهمیدند، هیچ راهی نمیچیز نمیولو پدرهایتان هیچ

 کند. ... .کنید؟ ببینید تقلید را چطور ملامت و شماتت میها تقلید میرا بفهمند، بازهم شما از آن
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 نگاهی گذرا به مبحث سوم

ترین شاخصه و تفاوت رهبران الهی و پیروانشان با رهبران غیر الهی، ایمان و اعتقاد راسخ به مسیر و مهم

هدف است و رهروان این مسیر باید مجهز به ایمانی آگاهانه باشند که مسیر دستیابی به این ایمان آگاهانه تفکر 

 است.
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 سؤالات:

 داند؟قرآن، ایمان واقعی را چگونه ایمانی می -1

 تعهدات ایمانی یک مسلمان چیست؟ -2

 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

( وَ جَاهِدُوا فِی 77ءَامَنوُاْ ارْکعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ ربََّکمْ وَ افْعلَُواْ الْخَیرْلَعلََّکمْ تُفْلِحوُنَ )یأَیهَا الَّذیِنَ 

اکمُُ  سَمَّاللَّهِ حقََّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَ مَا جَعَلَ علََیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إبِْرَاهِیمَ هوَُ

وا الصَّلاَةَ وَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذَا لِیکُونَ الرَّسوُلُ شَهِیداً علََیکُمْ وَ تَکُونوُا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُ

 (77آتوُا الزَّکَاةَ وَ اعْتصَِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَکُمْ فَنِعْمَ الْموَْلَی وَ نِعْمَ النصَِّیرُ )
 سوره مبارکه حج

 

 ایمان و تعهدات عملی

تردید قرآن، صرفاً یک امر قلبی نیست. درست مسأله این است که ایمان، بر طبق فرهنگ غیرقابل

است که ایمان یعنی باور و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر باوری را، هر ایمان و قبول و 

وخالی، ایمانی که در جوارح و قلبی خشک شناسد. ایمان مجرد، ایمانپذیرشی را به رسمیت نمی

 اعضای مؤمن شعاعش مشهود نیست؛ این ایمان ازنظر اسلام ارزشمند نیست. 

اول مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش از آنکه بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز 

کرد و دلش کانون می و افاده آدم به این سرزمین خاکی بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت
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آیند؛ یعنی در هنگام ها همه آنجا به کار میمعرفت خدا بود، اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان

گویم ایمانی که تعیین راه نهایی، این ایمان به کار ابلیس نیامد، این ایمان در همان دل ماند. من می

گیریم، میماند؛ ما هم شبهه را قوی میباقی میخشکد؛ تو بگو نه، پوسد و میفقط در دل بماند، می

و پا و چشم و گوش و  ماند و به دستماند؛ اما ایمانی که در دل میگوییم ایمان در اعماق دل می

رسد، آن ایمان ازنظر فرهنگ قرآنی های ما نمیمغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی

 ارزشمند نیست. ...

زاید، ایمانی همره با تعهد، ای فیاض عمل میایمان زاینده، ایمانی [ است]که مثل سرچشمه 

 گذارد، ایمانی که همراهش عمل است.ایمانی که باری بر دوش مؤمن می

ورد، ها مها را در قرآن شمردن. دیدم با همین تعبیر، ده« إنَِّ الذَّیِنَ آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصاَّلحِاَتِ » بنا کردم

ایمان همراه با عمل صالح آمده است. ایمان تنها، ایمان بی تعهد، ایمانی همراه آن احساس مسئولیتی 

کسانی که خورد، این منطق قرآن است. ... آنخورد، نه به درد عقبی مینباشد، نه به درد دنیا می

م و تعهدات ایمان چیزی است برای منطقه قلب آدمی، ولو انسان به لوازکردند ایمان یکفرض می

کردند با مؤمن بودنِ فقط، یعنی کسانی که خیال میتواند در حوزه مؤمنین باشد؛ آنپایبند نباشد، می

با باور داشتن فقط، بدون عمل، بدون تلاش، بدون مجاهدت، نویدهای خدا در مورد مؤمنین نصیب 

دهند و بدون عمل، بی میکردند بهشت را به یک امر قلهایی که گمان میگردد؛ آنانسان می

طور کنند بهکسانی که تصور میدهند نه به عمل؛ آنحکومت روی زمین را به یک امر قلبی می

ها بایستی به این آیات و آیات ماند؛ اینخلاصه که اگر عمل را حذف کنیم، از ایمان چیزی باقی می

سر قرآن با دقت بیندیشند تا ها مورد دیگر در قرآن و سرادیگری که در تلاوت بعدی هست و ده

 ببینند، آن ایمانی ازنظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، با تعهد همراه است.

ای که به تعهدات ایمانی اگر تعهدی احساس نکردی، در مؤمن بودن خودت شک کن. جامعه

وَ لاَ تهَنِوُا وَ لاَ » اند:قرآن شنیده کسانی که ازگذارد. آنکند، نام خود را جامعه مؤمن نمیعمل نمی

سست نشوید، غمگین نشوید، اگر مؤمن باشید از همه بهترید؛ « تحَزْنَوُا وَ أنَتْمُُ الأْعَلْوَنَْ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِیِنَ

بینند مؤمنین کنند، میها نگاه میاند، بعد به واقعیتکسانی که این صلای عجیب را از قرآن شنیدهآن

کنند که این وعدة قرآن پس قرآن از همه برتر نیستند، بلکه گروکِش همه هستند و تعجب می به

کو؟ و اگر زمانی برای انجاز این وعده پیدا نکردند، منتظر ظهور ولی عصر صلوات الله علیه می

 مانند.
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دی به این عده هم باید خاطر نشان ساخت که بله، وعدة الهی حق است، هم در زمان ظهور مه 

موعود صلوات الله علیه و هم هر جایی که ایمان صورت ببندد؛ اما ایمانی که قرآن آن را همراه با 

 داند. ایمان، نه فقط یک امر قلبی.داند، ایمانی که آن را از تعهد جدا نمیعمل می

گویم اول مؤمن به پیغمبر اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق کلمه ایمان کافی بود، من می

فهمیدند که رسول ب بود یا ولید بن مغیره مخزومی بود. آن هوشمندان عرب خیلی خوب میابوله

خواهید؟ دلیلش اینکه میگوید. دلیل میفهمیدند که راست میگوید، خوب میخدا دروغ نمی

گفتند برویم بشنویم، ببینیم چه میگرفتند پیغمبر را رسوا کنند. میشان تصمیم میپیالهنشستند با هم

گفتند نه، این کلام آمدند، مینشستند، فردا شب میرفتند میهایش را بگیریم، بعد که میگوید، عیب

کردند که او از سوی خدا کردند، تصدیق میبشر نیست، این سخن خدای بشر است. پس قبول می

گویم اگر می دانی. منگوید؛ اما جنابعالی بعد از چهارده قرن از آن تاریخ، او را مؤمن نمیسخن می

او مؤمن نیست؛ به دلیل اینکه این ایمانش، این قبولش، این تصدیقش با تعهدهای متناسب همره 

فرمایید که تصدیق ما هم با تعهدهای متناسب همراه نیست. چه مینبوده، آیا ما مؤمنیم؟ درحالی

 شما؟

عالم باشد.  اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود، عمروعاص باید اول شیعه

اند شنیده، من و عمروعاصی که ماجرای غدیر خم را یا به چشم دیده، یا از کسانی که به چشم دیده

خوانیم. عمروعاصی که درباره ها فقط میشما بعد از سیزده قرن و خر ده ای این ماجرا را در کتاب

ها و ترین ساعتحساس گوید، عمروعاصی که در دم احتضار، در آنالسلام شعر میامام علی علیه

کند، میکند، اظهار پشیمانی میهایی که برای ذهن یک انسان مطرح است، اظهار ندامت میلحظه

دانستم حق است، جنگیدم. پس عمروعاص به گوید دینم را به دنیای معاویه فروختم، با علی که می

ل امیرالمؤمنین پی برده و تر از شیعه قرن چهاردهم هجری به ولایت بلافصتر و علمینظرم عمیق

گویید نه. چرا شیعه نیست؟ برای خاطر اینکه اعتقاد به تصدیق کرده بود، اما آیا شیعه است؟ شما می

آورد. اول تعهدش بیعت نکردن با معاویه بن ابی سفیان است. امامت امیرالمؤمنین تعهدهایی می

نگد؛ یعنی به تعهدهای تشیع، به جشود و با همین علی میعمروعاصی که با معاویه همدست می

 ماند، شیعه نیست.کند، پایبند نمیهایی که این باور به انسان متوجه میها و تکلیفمسئولیت

توانیم معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه بودن ... آیا من و شما می

ابهام است. ... صریحاً نفی تردید و بیشن و بیباره روعاملیم؟ مگر ما پایبندیم؟ و سخن قرآن دراین

طور مطلق پایبند به تعهدات ایمانی خود نیستند؛ بنابراین ایمانی کسانی که بهکند ایمان را از آنمی
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ها از اصول اعتقادی اسلام و تشیع است. ایمان زاینده و تعهد آفرین است. که در اسلام معتبر است این

هایش هم نباش، منتظر تعهدهای عملی همراه باشد، اگر همراه نبود، منتظر نتیجهآن ایمانی که با 

الذَّیِنَ آمنَوُا وَ لمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ » نصرت در دنیا نباش، منتظر امنیت در دنیا مباش.

با ستم، با  «وَ لمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ» ی که ایمان آوردند،کسانآن «الذَّیِنَ آمنَوُا» . ...«وَ همُْ مهُتْدَوُنَ

هاست. آن ایمانی که با امنیت برای آن «أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ » ستمگری، ایمان خود را نیامیختند،

دارد. آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست، نصرت به مؤمن نمیستمگری همراه است، امنیت برنمی

کند، یاری خدا و یاری ذرات طبیعت و تکوین را برای او به ارمغان د، پیروزی او را تضمین نمیده

 دهد.کلام، بهشت دنیوی و اخروی را به او نمیآورد، خوشبختی و رستگاری دنیا و خلاصه یکنمی

ن که کند. یک صفتی است در انساطلبی ضد این را به ما تلقین میهای بیهوده ناشی از راحتپند

رود، حالت سهولت طلبی، سهل گرایی در انسان هست. بین دو تر میهمیشه دنبال کارهای راحت

برد، آن را تر است، هر کدام تلاش کمتری، مایه کمتری میکار اگر مخیرش کنید، هرکدام آسان

تلاش ، راه بیتر راخرجتر را بپذیر، راه کمگوید راه آسانکند، این ویژگی به ما میانسان انتخاب می

جای گوید بهشتت از دست رفت. برای اینکه هم سهل گرایی بهتر را، از طرفی ایمان مذهبی می

هایی که مانده باشد، هم بهشت از دست نرفته باشد، مجبوریم بنشینیم فرمول درست کنیم، فرمول

دهیم تا آخر هم هم می ایستیم، گیرها میدهد رفتن آدم بیکار تنبل را به بهشت. پای فرمولنتیجه می

گویم حالا یک ها غلط بود. من میفهمیم که فرمولفهمیم؛ فقط وقتی به بهشت نرفتیم، مینمی

 ها درست است؟تجدیدنظری بکنیم، ببینیم آیا واقعاً این فرمول

السلام در ناپذیر ماست و صدها روایت درست، روایت متقن. امام علیهقرآن متن قطعی خلل

وسیله کوشش و جد رسد به شفاعت ما، مگر بهرسد یا نمیاین مضمون ... شفاعت ما نمیحدیثی به 

غیرتی خوردن، و جهد. حالا ما با تنبلی، با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده را با بی

بی غیرتی همراه نباشد ما با این حالت منفی پستای که با بیخواریخواری خوب است، اما غمغم

فرماید که السلام، طبق این روایت میکه خود امام علیهنشینیم به امید شفاعت، درحالیخاصیت، می

رسد که جدوجهد و کوشش داشته باشند، درست نقطه مقابل آنچه در کسانی میشفاعت ما به آن

 ماشاءالله.مغزهای ماست؛ و از این قبیل روایات الی

شب، در مسجد مشغول عبادت کردن است، مشغول زار زدن مهالسلام در آن نیامام سجاد علیه

اش، یکپارچه تلاش در راه به حکومت رسانیدن است. آن مردی که طبق برداشت صحیح از زندگی

شب هم یکپارچه تلاش در راه عبودیت و خضوع در مقابل خداست؛ اشک حق و حقیقت است، نیمه
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ت عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنم، با کند؛ مناجاکند، مناجات میریزد، گریه میمی

گوید: ای پیغمبر! تو چرا؟ تو با آن پدر، با آن دل میباور سادهیک وضع عجیبی. بعد آن مرد خوش

مادر، با آن جد که همه بندگان برگزیده خدایند؛ گریه را برای ما بگذار. تو که فرزند پیغمبری، 

اللهوقت امام سجاد صلواتکنی؟ آنزهرا، تو چرا گریه میفرزند علی، فرزند حسین، فرزند فاطمه 

کند؛ تز خضوع و خشوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل علیه ضمن آنکه از این تز دفاع می

پروردگار، برای جلا دادن روح، برای هرچه بیشتر مصمم شدن، برای هرچه بیشتر به خدا متکی شدن 

کند، این اشتباه را هم از ذهن این شیعه عامی را تقویت می و نه برای تخدیر؛ ضمن اینکه این تز

بینداز دور صحبت « دع عنی حدیث ابی و امی و جدی»گویی؟ گوید تو چه میآورد، میبیرون می

پدر و مادر و جد را که تو فرزند فلانی، الجنه للمطیعین، بهشت از آن فرمانبران است. این تز اسلامی 

 ایمان و عمل. و تز شیعی است در زمینه

ها کنم روی این مسأله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار شده و بسی قرنچرا تأکید می

ها را قانع کنند به اینکه عمل برای مسلمان بودن لازم نیست تا به آنکارشده روی مغز مسلمانان تا آن

کمک کرده به این  ها بفهمانند که برای مؤمن بودن، یک دل پاک لازم است، به یک عمل پاک.

های ما که مایلیم های ما، پرمدعاییانگاریهای ما، سهلطلبیهای خائن و مزدور، راحتدست

بهشت خدا، به یک کار کوچک به ما داده بشود؛ و کمک کرده است به این دریافت غلط، نادانی

 های غیر مغرضان، غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند.

زمان کوتاهی این فکر به وجود آمد و ترویج شد. معاویه بن ابی سفیان د از مدتاز بعد پیغمبر، بع

تر کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را سراغ دینخیلی جالب است. از معاویه دیگر بی

شود سراغ گرفت؟ ها چه کسی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسلامی میداری؟ دیگر بدتر از این

کند به نزدیکانش که بله، من که مُردم، یکی دوتا بسته ند که معاویه وصیت مییک روز دید

ها؟ گفت یک دانهها را از آنجا بیاورید، بگذارید توی کفن من. گفتند چیه اینکوچک هست، این

 اش قسمتی از لباس پیغمبر است. ... 

چند دانه از آن  گرفت،کرد سروصورتش را، یا ناخن مییک روز هم پیغمبر خدا اصلاح می

ها را بگذارید توی کفن من که خدا مرا ذرات مو و ناخن دورافتاده پیغمبر را جمع کردم، این

کند، اما در راه چه؟ در کند، کار میببخشد. آی زکی! معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت می

 راه به دست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر پیغمبر.
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ای ندارد، به قرآن هم گوش فرا مریزاد! تا آنجایی که آسان است تا آنجایی که مایهخب دست 

 گذارد، اما تا آنجایی که برای خودش نافع است.دهد، به قرآن هم احترام میمی

کنند تا بگویند اسلام منهای به هر صورت سالیانی است و سالیان دراز، روی مغزها دارند کار می

ل، در دل محبت و ایمان و باور و نه در عمل، حرکت و تلاش و اثر، سالعمل، ایمان بدون عم

و ما » خواهند بباورانند؛ و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است کههاست به ما این را می

اند، کسانی مؤمنکسانی که این کارها را ندارند، مؤمن نیستند، ایمان ندارند. آن، آن«اولئک بالمومنین

کسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که در راه خدا، طبق کسانی با شمایند، آنآن

 ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تلاش کنند، کار کنند. این منطق قرآن است.

 های ایمان متعهدانهمؤلفه

 بندگی خدا

رکوع کنید، سجود کنید، در « ارکْعَوُا وَ اسجْدُوُا»اید، ای کسانی که گرویده «یا أیَهاَ الذَّیِنَ آمنَوُا» 

 «وَ افعْلَوُا الخْیَرَ »عبودیت کنید و عبادت پروردگارتان را،  «وَ اعبْدُوُا ربَکَّمُْ» مقابل خدا خضوع کنید،

ح و مگر موفق گردید، رستگار شوید. اگر این کارها را بکنید، فلا« لعَلَکَّمُْ تفُلْحِوُنَ» جا آورید،نیکی به

ارکْعَوُا وَ اسجْدُوُا وَ اعبْدُوُا ربَکَّمُْ وَ » بود، «یا أیَهاَ الذَّیِنَ آمنَوُا»رستگاری و موفقیت و نجاح هست؛ اما اگر 

 نبود، آیا فلاح و رستگاری هست؟ جوابش با شما. «افعْلَوُا الخْیَرَ 

 جهاد

که شایسته چنانآن« حقََّ جهِاَدهِِ » ه خدا،مجاهدت کنید در را «وَ جاَهدِوُا فیِ اللهَِّ حقََّ جهِاَدهِِ» 

کنید؟ چقدر کنید، چقدر تلاش میکار میمجاهدت است. برای یک درآمد آفتاب تا آفتاب چه

کنید؟ به همین نسبت ببین برای خدا چقدر تلاش کنی. همه کار در متن است، کار خدا مجاهدت می

ما این است. همه کارها در متن است، یاد در حاشیه. وضع زندگی عموی ما، نقشه عمومی زندگی 

دانم ورزش کردن، همه کار متن زندگی است، دادن، یاد گرفتن، پول گرفتن، زحمت کشیدن، نمی

هم یا هست یا نیست، کار خدا؛ اما اگر درست نگاه کنید، آن تلاشی که برای خدا و ها، آندر حاشیه

اش، بایستی به نسبت مقش، نستوهی و پایداریدر راه خدا باید انجام بگیرد، حجمش، کیفیتش، ع

 ناپذیرتر باشد.تر، خستگیتر، پایدارتر، نستوهها بزرگبزرگی و عظمت خود خدا، از همه تلاش

 زمامداری بشریت
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اوست که شما را برگزیده است ای ملت اسلام! یعنی چه « وَ جاَهدِوُا فیِ اللهَِّ حقََّ جهِاَدهِِ هوَُ اجتْبَاَکمُْ»

ها تافته جدا بافتهای گذاشته کنار، گفته اینهای نازپروردهصورت دردانهزیده؟ یعنی شما را بهبرگ

هاست؟ اند، گناه هم کردند، اشتباه هم کردند، بر خلاف فرمان ما هم عمل کردند، بهشت به نام این

کردند، هر مُسلمی ها اشتباه میها هم درباره خودشان مدعی بودند. ایناین حرفی است که یهودی

کردند که کسانی که خیال میها، آنکند. قرآن در مقابل یهودیجور فکر کند، اشتباه میهم که این

کند که ای اعلام میآمیز و زنندهاحبّا و اولیا و دوستان، بلکه فرزندان خدایند، با لحن خیلی ملامت

مان خدا عمل کنید. ما شمارا برگزیدیم، فرهمه، این دوستی، این ولایت، درگرو این است که بهاین

اسرائیل را هم قبلاً برگزیده بودیم. خدا امت اسلام را انتخاب کرد، اما قبل از اسلام درست است. بنی

ترین اسرائیل را هم انتخاب کرده بود، هر دو انتخاب از یک نوع است؛ به معنای انتخاب آمادهبنی

 ترین کار.فرد است برای بزرگ

اش تر، رنگ رخسارهتر، بدنش آمادهاش مصممیکی قیافهبینید که اینکنید، مینفر شما نگاه می بین ده

گویید آقا، این بارِ سنگین را تو باید اش ستبرتر و استوارتر، میتر، بازوان و سینهاش قویتر، پنجهشاداب

شود. اگر برداشت، اگر توانست این قدم میبرداری، من تو را برای این کار انتخاب کردم، این هم پیش

وقت از کار را بکند؛ یعنی اراده کرد توان که در او بود مسلماً تصمیم گرفت و این بار را برداشت، آن

شود یک فرد زبده برجسته. اگر برنداشت چه؟ اگر برنداشت، از دیگران رود، میسطح اقَران بالاتر می

ها هم نگفتیم، اما توانستند، به آنگویند بیچاره! دیگران نمیمیشود. به او تر میخورتر و بدبختتوسری

اسرائیل اسرائیل، از این قبیل است. بنیبه تو گفتیم و تو نکردی. گزینش امت اسلام مثل گزینش امت بنی

ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت ترین امتدر زمان خودشان و مسلمانان در زمان خودشان، شایسته

ها این بار امانت داده شد. آیا برداشتند یا نه؟ اگر برداشتند، ام، رهبری و هدایت بشر؛ لذا بود که به ایناسل

اند، اما اگرنه چطور؟ ترین مسلمانترین و شایستهاین بار امانت را به سرمنزل رساندند، البته بهترین و گزیده

وَ ضرُبِتَْ علَیَهمُِ » و براثر حمل نکردن بار امانت: اگر برنداشتند، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند

 هم برای آخرتشان.، آن«مأَوْاَهمُْ جهَنَمَُّ » ، این برای دنیاشان،«الذلِّةَُّ وَ المْسَکْنَةَُ وَ باَءوُا بغِضَبٍَ منَِ اللهَِّ

وَ ماَ جعَلََ علَیَکمُْ فیِ » او برگزیده است شما را، انتخاب کرده برای داشتن این بار، «هوَُ اجتْبَاَکمُْ»

قدرها در دین، بر شما سختی و فشار و صعوبتی هم قرار نداده، فشاری نیست. این «الدیِّنِ منِْ حرَجٍَ

وَ ماَ جعَلََ »تحمل است. قدرها برداشتنش عذاب و شکنجه ندارد، قابلسنگین نیست این بار، این

 «ملِةََّ أبَیِکمُْ إبِرْاَهیِمَ » در کار دین حرجی، صعوبتی، فشاری قرار نداده، بر شما «علَیَکمُْ فیِ الدیِّنِ منِْ حرَجٍَ

او شما را در گذشته و  «هوَُ سمَاَّکمُُ المْسُلْمِیِنَ منِْ قبَلُْ وَ فیِ هذاَ» این همان آیین پدرتان ابراهیم است،



37 
 

، این در دعای «ة مسلمة لکو من ذریتنا امّ» در این نوبت، مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است

، این بار را به «هوَُ سمَاَّکمُُ المْسُلْمِیِنَ منِْ قبَلُْ وَ فیِ هذاَ» ابراهیم است در سوره بقره، اشاره به آنجاست

شما دادیم، این گزینش را نسبت به شما به عمل آوردیم، برای چه؟ تا چه بشود؟ تا شما چه کنید و 

؛ مسئول مستقیم شما پیغمبر «سوُلُ شهَیِداً علَیَکمُْ وَ تکَوُنوُا شهُدَاَءَ علَیَ الناَّسِلیِکوُنَ الرَّ »به کجا برسید؟ 

است و مسئول همه بشریت شمایید. تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت 

شما دیدبانان این  کنندگان بشریتید،گواه و مراقب و دیدبان باشید. شما زمامداران بشرید، شما اداره

تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و  «لیِکوُنَ الرسَّوُلُ شهَیِداً » سالاران به خواب نمانید.اید. ای قافلهقافله

ها مراقب و و شما بر مردمان و بر بشریت و برخلق ها و توده «و تکَونوا شهُدَاءَ علَیَ الناَّسِ»دیدبان باشد، 

 نگهبان و دیدبان.

 

 از، پرداخت زکات، اعتصام به خدااقامه نم

جور است، حال که مسئولیت شما سنگین است، حال که شما از طرف پروردگار به حال که این

پس به پادارید نماز را. باز هم تکلیف، باز هم  «فاَقَیموُا الصلَّاةَ» شوید،مأموریتی دشوار دارید گسیل می

و بدهید زکات را.  «و آتوُا الزکَّاةَ»پس به پادارید نماز را، « فاَقَیموُا الصلَّاةَ»وخالی؟ تعهد، ایمان خشک

و متوسل شوید به خدا و « وَ اعتصَمِوا باِللهِ» را در یکی از روزهای گذشته معنا کردم «اقَیموا الصلَّاةَ»

هیچ قدرت دیگر کس دیگر، از آیین خدایی، پناهنده باشید به خدا، متکی باشید به خدا، از هیچ

 نهراسید. 

 «هوَُ موَلاکم» ها بر شما فروبسته ماند، از لطف و مدد و یاوری خدا مأیوس نگردید.وقتی که راهآن

 خدا سرپرست و نگهبان و هم جبهه شماست. 

یعنی چه؟ علی مولی مؤمنین است، یعنی چه؟  «هوَُ موَلاکم» یعنی چه؟ «اللهُ ولَیِ الذَّینَ آمنَوا»... 

مؤمنین باید ولایت علی را داشته باشند، یعنی چه؟ این ولایت، این کلمه، خیلی کلمه پرمعنای پرمغز 

فنَعِمَ الموَلی وَ نعِمَ »کنم شاءالله این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا میعجیبی است. یک روز ان

 یی است، چه نیکو یاوری است پروردگار.چه نیکو مولا «النصَّیر

 هجرت

یک نوعش که در آن ... تعهدات ایمانی از نوع زکات، از نوع نماز، از نوع اعتصام به خدا، آن

گوشه آیات، آیات آخر سوره حج تکرار شد. یک نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری، از یک
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کسانی که همانا آن «انَِّ الذّینَ آمنَوا» شود.دیگری، نوع دیگری از تعهدات در این آیات مطرح می

و هجرت کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتند تهران مثل  «وَ هاجرَوا» ایمان آوردند،

باره از همهماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. اول، هجرت کردن به معنای یک

یوستن به جامعه اسلامی، به خاطر قبول تعهد در مجموعه چیز دست شستن به خاطر هدف، به خاطر پ

آمدی، مغازه پر شدی شما بیرون میشود. از مکه که بلند میتشکیلات جامعه اسلامی محسوب می

دار حساسِ مشتری جمع کنِ آبرو آفرینت، دیگر در مکه ها سرقفلیمتاع و پرکالای به قول امروزی

خوار متجاوز مکه، مغازه دو، سه دربندی شما ضبط گران خون برای تو وجود نداشت. به سود چپاول

رفت. اگر از مکه تنها آمده بودی و خانمت مسلمان نشده بود، دیگر شد و اموالتان به تاراج میمی

کندی. اگر کردی، تمام شد، باید دل میخاطرات زناشویی گذشته را، باید همه را بر باد حساب می

صورت دشمن پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود، عزیزترین عزیزانتان بهآمدید مدینه، از مکه می

کردند، همه این محرومیت ها و کسانی که هجرت میخونین شما درآمده بود؛ هجرت یعنی این. آن

پذیرفتند. از سوی دیگری، هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی ها را به جان میناکامی

لآن ملاحظه کنید، اینجا بناست ساخته بشود. فرض کنید قراراست که صد قطعه یک خشت بردن. ا

دانه بردارد ای هم یکچوب دیگر، یا هزاران قطعه آجر، اینجا روی همدیگر گذاشته بشود، هر بچه

دانه سنگ بگذارد، یک کاخ باعظمت به وجود میشود. هر انسانی یکبیاید اینجا، اینجا ساخته می

اسلامی که در مدینه به وجود آمده بود، محتاج بود به عناصر مؤمن، فعال، پرتلاش، آید. جامعه 

کسی که هجرت دار، اسلام فهم، محب و معتقد به این راه، با دلی سرشار از ایمان. آنپرتوان، سابقه

آمد به مدینه. از گذشت، میکرد از مکه، ازانس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش میمی

ای، به چنان جامعهبه مدینه، این آدم در حقیقت یک گام بزرگی برداشته بود درراه بنای آن مکه

 گوید؟کننده بود. لذا ببینید این آیات چه میقدر خودش؛ لذا قیمت داشت، تعیینسهم خودش، به

وجَاهدَوا » و هجرت هم کردند، «وَ هاجرَوا»کسانی که ایمان آوردند، همانا آن «انَِّ الذَّینَ آمنَوا»

وَ الذَّینَ » با جان و مال، به جان و مال، درراه خدا مجاهدت نمودند، «باِمَوالهِمِ وَ انَفسُهِمِ فی سبَیلِ الله

و  «وَ نصَرَوا»وطن و آوارگان از خانه به درمانده، کسانی که پناه دادند به این درماندگان بیو آن «آووَا

ها بعضی پیوستگان و به هم این «اوُلئکِ بعَضهُمُ اوَلیاءُ بعَضٍ» هاند، همه اینها را یاری کردآن

ها خشت و آجر یک دیوار و یک ها همه یک عنصرند، اینپیوستگان و هم جبهگان یکدیگرند. این

رهمدیگر رفته، در . این آجرها را دیدید چطور د«مثَلَُ المؤُمنین کمَثَلَ البنُیانِ یشدُُّ بعَضهُُ بعَضاً» اند؛سقف

ها فرورفته و دههای سقف؛ هر آجری یک مؤمن است، هر مؤمنی یک آجراست درهماین ضربی
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داشته است. در یک سقف ضربی، یک دانه آجر را با زحمت بکش پایین، دهتا آجر دیگر را نگه

به سهم خود، داشته بود آن دهتا را، همچنانی که آن دهتاهم یکی نگهریزد، اینآجر از اطرافش می

، «وَ الذَّینَ آمنوا» بعضی به هم پیوستگان بعض دیگرند. «بعَضهُمُ اوَلیاءُ بعَضٍ»  داشته بودیکی را نگهاین

از خانه  «وَ لمَ یهاجرِوا» کسانی که ایمان آوردند، باور قلبی هم هست، امااینجا را دقت کنید، اما آن

هجرت نکردند، ایمان آوردند،  «وَ لمَ یهاجرِوا».. ملکی مشجر راحت، دل نکندند و هجرت ننمودند .

ما لکَم منِ ولَایتهِمِ منشی »فرماید که ها را میها چطورند؟ ایناما به این تعهد ایمانی عمل نکردند، این

پیوستگی ها ولایت و به همها به شما پیوسته نیستند، جزو شما نیستند، میان شما و آناین «حتیّ یهاجرِوا

وخالی در دنیا هم که به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان خشکتا وقتی «حتیَّ یهاجرِوا» تا کی؟نیست، 

ما »گیرد، در آخرت که جای خود دارد. دهد برادر، در جامعه اسلامی هم منشأ اثر قرار نمیاثر نمی

 «لکَم منِ ولِایتهمِ منِ شیَء حتیَّ یهاجرٍوا.

خورد ... یکی، دو، سه تر میآن جمله به درد ما خیلی بیش ای هست کهجمله... باز در آنجا یک

کسانی که ایمان آن «وَ جاهدَوا فی سبَیلِ الله»، ... «وَ الذَّینَ آمنَوا وَ هاجرَوا» آیه بعد می فرماید که

هایی که پناه دادند و آن «واَلذَّینّ آووَا وَ نصَروا»آوردند، هجرت کردند، مجاهدت کردند درراه خدا، 

ها چه کسانی اند؟ مؤمن ها هستند، غیر اینمؤمن راستین این« اوُلئکِ همُ المؤمنِونَ حقاّ» یاری کردند،

 دروغین. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث چهارم

های ایمان تعهدات عملی و انجام وظایف مؤمنانه است و قرآن افراد ترین شاخصهیکی از مهم

 تلقینِ ایمان بدون تعهد و عمل، از مخدرات فرد و جامعه است.کند. ایمان تلقی میبدون تعهد را بی

 ازجمله تعهدات ایمانی جهاد، اقامه نماز و هجرت و... است.
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 سؤالات:

 شوند؟ایمان و تعهدات ایمانی، تحت تأثیر منافع و شرایط ضعیف وکمرنگ میآیا  -1

 موانع پایداری در ایمان چیست؟ -2

 

 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

اللَّهِ وَ بِالرَّسوُلِ ( وَ یقوُلوُنَ ءَامَنَّا ب16ِلَّقَدْ أنَزَلْنَا ءَایاتٍ مُّبَینَاتٍ وَ اللَّهُ یهَدِی مَن یشَاءُ إِلی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ )

( وَ إِذَا دُعُواْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ 17وَ أطََعْنَا ثُمَّ یتَوَلی فَریِق  مِّنهْم منِّ بَعْدِ ذَالِک وَ مَا أُوْلَئک بِالْمؤُمِْنِینَ )

( أَ فی قلُُوبهمِ 13واْ إِلَیهِ مُذْعِنِینَ )( وَ إِن یکن لهَّمُ الحقُّْ یأْت17ُلِیحْکمَ بَینهَمْ إِذَا فَریِق  مِّنهْم مُّعرِْضُونَ )

( إِنَّمَا کاَنَ قَوْلَ 3۱مَّرَض  أَمِ ارْتَابوُاْ أَمْ یخَافُونَ أَن یحَیفَ اللَّهُ علََیهْمْ وَ رَسوُلُهُ بَلْ أُوْلَئک هُمُ الظَّالِمُونَ )

( 31ینَهُمْ أَن یقوُلُواْ سَمِعْنَا وَ أطََعْنَا وَ أُوْلَئک هُمُ الْمُفلِْحُونَ )ََ بَالْمؤُمِْنِینَ إذَِا دُعوُاْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ لِیحکْمُ 

 (32وَ مَن یطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ یخَشَ اللَّهَ وَ یتَّقْهِ فَأُوْلَئک هُمُ الْفَائزُونَ )

... 

سْتَخْلِفَنَّهُمْ فی الأَْرْضِ کمَا اسْتَخلْفََ الَّذیِنَ منِ قَبلِْهِمْ وَ َْ وَ عَملُِواْ الصَّلِحَتِ لَیوَعَدَ اللَّهُ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ مِنکمُ 

بی شَیئاً وَ  لَیمکَننََّ لهَمْ دیِنهَمُ الذَّیِ ارتْضَی لهَمْ وَ لَیبَدِّلنَهَّم منِّ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یعْبُدُونَنی لَا یشْرکِونَ

 (33لْفَاسِقُونَ )منَ کفَرَ بَعْدَ ذَالِک فَأُوْلَئک هُمُ ا
 سوره مبارکه نور

 پایداری در تعهدات ایمانی

گاهی و دل ای است مهم که تعهدات یک فرد مؤمن، گاهدرزمینه بحث درباره ایمان، مسأله

خواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و کسی که میجور نیست آنبخواهی نیست. این

ایجاب کرد، مؤمن باشد؛ هر جا به نام ایمان و به تظاهر به  سود و بهره شخصی تجاوزکارانه خودش

عمل، توانست بر خَرِ مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما درآن مواردی که ایمان و عمل 

کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی

های گوناگونی مورد نی روگردان باشد. اینجا ما این صفت را که در قرآن به صورتتعهدهای ایما
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جورند. همه مردم دنیا نفع تعرض قرارگرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع طلبان این

کسانی هستند که برای طلبند، چه کسی است که طالب زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان، آن

 ص خود، حاضرند منافع دنیایی را فدا کنند؛ نفع طلبان متجاوز.نفع شخ

دارند که به سود شخص ها این است که ایمان و عمل را تا آنجایی خواهند و دوست میسیره آن

گونه افراد ازنظر اسلام ای، کامی ببرند. اینتوانند بهرههاست و با نام ایمان و تظاهر به عمل میآن

ها ایمان ندارند؛ بنابراین ما در بحث درزمینه کند که اینرآن صریحاً اعلام میمؤمن نیستند، آیه ق

شد و شد ترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام باید مطرح میایمان که یکی از اولی

به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعهد، بدون احساس 

مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، ایمان نیست و نتایج ایمان بر 

گردد؛ علاوه بر این، این حقیقت دیگر هم باید موردنظر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی

 باشد که تعهد، همیشگی و همگانی است.

ز ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، در مقابل همه خواهد مؤمن بماند و اکسی که مؤمن است و میآن

کسی که معتقد است ایمان به جا باید احساس تعهد کند. آناحکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه

آورد، آن تعهد این است که همگان، باید بنده خدا بشوند و من تا آنجا خدا و ایمان به رسالت تعهدی می

که من مقر به رسالت پیامبرم، این ه خدا بسازم. ایمان به پیغمبر و شهادت به اینتوانم همه را باید بندکه می

تعهد را می آورد که دنبال پیامبر و درراه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مقر و معترفم، اگر این تعهد 

خلاف مشی شوم با یک پدیده کوچک که بروقتی که مواجه میرا قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن 

هایم را چنان پرکنم، مشتهای گردنم را آنپیامبری است، برخلاف راه پیامبر خداست، در مقابل آن رگ

تر، ولی پر دردسرتر که باز در چنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسلمان، اما وقتی با یک پدیده بزرگآن

 فراموش کنم. ...رو شدم، مسئولیتم را خلف مسیر و جهت نبوت و رسالت است، روبه

گاهی نیست تعهد. نسبت به زمانی، نه زمان دیگر نیست؛ نسبت به موسمی نیست تعهد، گاه

جایی و همیشگی است. قرآن کریم از یهود شخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و همه

 هاست ـ گفتند باید برادران ما ـ منظورشان یهودیکسانی که یکجا میآورد، آننام می

شان به کارمی آمد، همین همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛ اما آنجایی که پای منافع شخصی

فروختند و پولش را می خوردند. قرآن در گرفتند و میکشتند و اسیر میها میبرادران را در جنگ

 بعضی از دین ایمان به« افَتَؤمنِونَ ببِعَضِ الکتابِ وَ تکَفرُونَ ببعِضٍ» فرماید:اسرائیل میمقام توبیخ بنی

عقیدهایمانید؟ بیدردسر راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از دین بیدارید، به آنجاهای بی
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توان تفکیک قائل شد میان دو فرمان که هردو از یک جور چیزی؟ مگر میشود ایناید؟ مگر می

 مبدأ و یک نقطه سرچشمه گرفته است.

صلوات الله و سلامه علیه در آن حدیث معروفی که اولین حدیث  الشأن ما، امام باقرامام عظیم

معروف و نهی از منکر است در کتاب شریف وافی البته این حدیث در کافی هست، در باب امر به 

های چهارگانه اصلی ماست، از مرحوم فیض کتب معتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب

آید، حدیث کنید، به نظرم چنین میو نهی از منکر را باز میمعروف که کتاب امر به کاشانی وقتی

 اولش این است.

ها کسانی جور مردمی، اینکند به همینام، تازه مراجعه نکردم؛ اشاره میچند سال پیش دیده 

معروف و نهی از آورند، به امر به مایه هست رو میدردسر و کمهستند که به نماز و روزه که بی

 کنند.پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی ندارند، اعتنایی نمیمنکر که 

گوید فاسقند یا منافقند، اما اند یا مؤمن نیستند، نمیها مؤمنگوید اینالسلام دیگر نمیاینجا امام علیه 

 خواهند،کسانی که آنجا که پای منافعشان در میان است، دین را نمیگوید، آنآیه قرآن اینجا صریح می

 ها مؤمن نیستند.این

ها صورت ورقی بر روی نیزهشود، حتی قرآن را به... معاویـه بن ابی سفیان آنجایی که لازم می

کند، دم از قرآن و نماز دانید. آنجایی که صرفه ایجاب میکند که همه شنیدید و داستانش را میمی

سوی خود جلب کند، دم از بهزند. آنجایی که باید دل یک نفر دوست علی را و دیانت هم می

ریزد. چقدر گویند، اشک تمساح هم میکه از فضائل علی میزند، وقتیفضائل امیرالمؤمنین هم می

شنیدید شما که معاویه نشسته بود عبدالله بن عباس هم نشسته بود، دیگران هم نشسته بودند، بعد 

رامانم؟ گفت بله، درامانی بعد بنا گفت که مثل ای فلان بن فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت د

زند، کرد گفتن، او هم بناکرده های های گریه کردن. آنجا که لازم است دم از محبت علی هم می

کند، آنجا که مجبور است به خاطر آنجا که لازم است خود را بنده خاص خدا هم معرفی می

دار نکند، ها را جریحهاحساسات آنها را حفظ بکند، حکومت کردن بر مشتی مسلمان، عواطف آن

 دم از محبوب مردم، یعنی قرآن و اسلام می زند.

آید، مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، ... آن جا که حساب عدل می

ها بالا آوردن سطح فکر و ها برای دین است، ازاسلام است اینبرابرقراردادن نزدیکان و دوران، این

آید، معاویه ها به میان میهاست؛ وقتی پای اینها و بعثتها و نبوتمردم که هدف رسالتاندیشه 

زنم تا امکانی کند. من معاویه را مثال میازدین اطلاعی ندارد، درمقابل دین تعهدی احساس نمی
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مثال باشد که من و شما خودمان را مطرح کنیم در این میدان، با این محک بیازماییم. بگذارکسی را 

 بزنم که ازنظر همه روشن ومسلم است بد بودن او.

خواهم بگویم اگر قراراست ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، یک مقدار دیگرش را می

نپذیریم وخودمان را مؤمن بدانیم، اگریک چنین بنایی ست، بگذارید اول معاویه را مؤمن بدانیم؛ 

کرد. مگر به یک مقداری از دین به شدت اظهار پایبندی میچون معاویه هم همین جور بود. نسبت 

خواند، خواند، اول وقت هم مینگفتم مکرر دربحث ها که معاویه نماز می خواند، به جماعت می

شد؛ که فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا برای مأمومین. آن امام جماعت هم می

ت دارد، بیشتراست ازآن مقدار اجری که مأمومین دارند، به مقدار اجری که پیش خدا امام جماع

 شدند.حسب روایاتی که در این باب هست. ایشان امام جماعت می

خب، اینجا دین بسیارخوبی است، دینی ست لذت بخش، دینی ست خوب، دینی ست بی ضرر،  

ت؛ اما این ها که خوب اسدینی ست محبت جلب کن، عاطفه جذب کن، مردم را متوجه کن، این

لقَدَ منَِّ الله علَیَ المؤُمنینَ اذِ بعَثََ »گوید پیغمبرش برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، دینی که می

پیغمبر را خدا برای  «فیهم رسَولاً منِ انَفسُهِمِ یتلوا علَیَهمِ آیاتهِِ وَ یزکَیهمِ وَ یعلَمِّهُمُُ اللکتِابَ وَ الحکِمـة

ها بیاموزد تا بشریت را ترقی بدهد تا بینش و خرد را درانسان ها قوی و آنبشریت فرستاد تا به 

 کند. ...کند، دین با او مبارزه مینیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می

های عقل گوید: پیغمبران را خدا فرستاد تا گنجینه... امیرالمؤمنین ما، رهبر بزرگ اسلامی، می

؛ پس هرچیزی «وَ یثیروا لَهُم دَفائنَِ العقوُلِ »دمان وانسان ها برشورند و برانگیزند، وخرد را دردرون مر

که این دفینه هارا دفن ترکند، نیروی خرد و فکر انسان ها را زیر خروارها خاک یا زیرخروارها 

 عصبیت یا پندار باطل یا اختناق یا خفقان یا هرچیز دیگر، مخفی وپنهان بکند، هرعاملی که این

خواهد باشد و در هر جورباشد، درست نقطه مقابل فلسفه بعثت انبیاست؛ فرقی نمی کند هرچه می

 خواهد باشد. ... .زمانی می

گوید: ابن عباس، قرآن نخوان. گفت چطورقرآن معاویه این جوری بود. ... به ابن عباس می

تفسیرنکنم معاویه؟ این نخوانم؟ گفت: خب بخوان، تفسیرنکن. گفت چطورمی شود قرآن بخوانم، 

ها بد می نمود به زنی؟ دید مثل این که بدحرفی زده ـ آن روزها این حرفها چیست میحرف

 نظرمردم که قرآن بخوانند، تفسیر نکنند ـ 
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گفت خیلی خب تفسیر بکن، اما تفسیری که ازطریق خانواده خودت، ازطریق امیرالمؤمنین 

خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی خواهد اساساً مردم بفهمند رسیده، آن تفسیررابه مردم نگو. نمی

 تر می فهمیدند به نفع معاویه بود.هیچ چیزرا. هرچه مردم کم

کنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها، دقت کنید! لذا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه می

ها و رُشید ا، غیر از نابود کردن حُجربن عدیهغیر از زنده به گورکردن ها، غیر از در زندان پوساندن

فهمد، هرعوامی به امثال میثم تمارها که همه کس می 7های چارواداریهجری ها، غیر از این جنایت

کند؛ یک جنایت معاویه داردکه جزچشم های دقیق، آن جنایت را نمیفهمند. آن هم درک می

برد جلو، بیست سال جلو نبرد، لامی را بیست سال میجنایت این است که معاویه باید ... این جامعه اس

به همان حالت که بود نگه نداشت، دویست سال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ پولشان کم 

شان بی ایشد. قلمروشان کم شد؟ کشورشان تجزیه شد؟ عدهشد؟ نه؛ ای کاش پولشان کم می

ر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخلاق، مردم را شد؛ ازلحاظ فکخودی مردند؟ ای کاش این کارها می

عقب برد. این جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که علاجش با 

ده سال، بیست سال حکومت درست دیگری انجام پذیرنبود. ... وضع را جوری درست کرده که 

بی هوش، بدون تأمل ودقت درمسائل؛ شود. مردم نادان، روید، جزفساد پذیرفته نمیجزفساد نمی

 ها باز، ببینند بلندگوهای معاویه چه می گویند، همان راباورکنند. ...چشم

... پس ایمانی که درطرز فکراسلامی معتبر است، ایمان اینجورآدم ها که نظیرشان درروزگار ما 

مه جا، با همه کس، درهمه باشد، بلکه ایمان استوارآن مردانی است که هالی ماشاءالله زیاد است نمی

 تا آخر. «انَِّ الذّیَنَ آمنَوا وَ عمَلِواُ الصاّلحِات»زمان، به هرصورت محفوظ است، با تعهدش، با عملش، 

هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است، نه برای این ایمان. وعده

اند و پیروزند قطعاً! اگر گفتند دست خدا همراه اگرگفتند مؤمنین پیروزند، آن چنان مؤمنینی را گفته

اند طبیعت با مؤمن همکاری و همراهی مؤمنان است؛ یعنی همراه آن چنان مؤمنانی است. اگر گفته

ای که از این بحث میترین فایدهاند، نه با مثل من و شما، پس ما کمکند، به آن جورمؤمنی گفتهمی

ن ما دارای آثار و خواص و بشارت های ایمانی نیست، بشارتبریم، این است که اگردیدیم ایما

فهمیم که آن ایمانی که آن همه کنیم؛ چون میهایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی

 ها نیست.نویدها برایش داده شده، این

                                                           
7
 .زننده و زشتی لیخ. 
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های نا فروفرستادیم آیههما« لقَدَ انَزلَنا آیاتٍ مبُیَناتٍ »... حالا این آیات را ترجمه کنم، گوش کنید 

دهند قرآن کسانی که به خودشان اجازه نمیهای قرآن، این ها روشنگراست. آنروشنگررا. این آیه

خدا رهنمون « و اللهُ یهدی منَ یشاءُ الیِ صراطٍ مسُتقیم»  ها از این روشنگری محرومندرا بفهمند، بیچاره

 ا خدا بخواهد.سوی راه راست. هرکه رمی شود هرکه را بخواهد به

ها یک خواهد؟ با بعضیخواستن خدا یعنی چه؟ یعنی یک نفر را خد امی خواهد، یک نفر را نمی

برد، بعضی هارا پس می زند؟ اینجورنیست قضیه. اراده خدا ها را می کشاند مینظرخاصی دارد، آن

کند. شما گری نمی های طبیعی و عادی جلوهو مشیت خدا ـ درموارد معمولی البته ـ جزدرقالب علت

اگرچنان چه خواستید، تصمیم گرفتید، پای یک سخن هدایت گر و روشنگر نشستید و هدایت 

شدید، خدا خواسته بود که هدایت بشوید. همین شما اگرتنبلی کردید، اگرسستی کردید، اگرراه 

به این معناست فهمیدن راروی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده کردن خدا 

که وسایل و اسباب عادی پیش آمده یا نیامده؛ اگروسایل و علل عادی پیش آمده برای انجام گرفتن 

این معلول، با اراده شما، باخواست شما، این جا خداخواسته، اگرچنان چه شما نخواستید، پیداست 

، شما در اراده کردن که خدا نخواسته؛ نه این که نخواستن خدا موجب بشود شمااراده نکنید، نه

 آزادید. خدا نخواسته یعنی علت لازم مترتب نشده، این معنی خدا نخواسته.

گوییم علت لازم مترتب نشده، می گوییم خدا نخواسته؟ برای خاطراینکه به خب، چرا نمی

ها درهمه جای قرآن از  «منَ یشاء» ها وخاصیت بخش علت ها خدا بود ..... اینوجودآورنده علت

ای های دیگری، حال هم یک اشارهاین قبیل است و مفصل توضیح دادم درموارد دیگری به مناسبت

 کردم.

 جلوه عملی ایمان غیر متعهدانه

و فرمان برده «وَ اطَعَنا»ایم به خدا و به پیامبر، می گویند ایمان آورده «ویَق ولوُنَ آمنَّا باِلله وَ باِلرسوُلِ»

پس از  «ثمَُّ یتوَلَی فرَیق  منِهمُ منِ بعدِ ذلکِ»یم. این ادعاها را می کنند که ادعا کردنش آسان است، اما ا

این ادعا، گروهی ازآنان رو برمی گردانند، وقتی که روبرگرداندند، صحبت ازکفار نیست، صحبت 

وند؛ نه، صحبت ازهمین رشوند، میاز مرتدین نیست که یکهو قهرمی کنند، از عالم اسلام خارج می

و ما اوُلئِک »فرماید: ها میهای اسلامی بعددرباره اینهاست، جامعهمؤمنین معمولی داخل جامعه

وَ اذِا دعَوا اِلی الله ورَسَوُلهَُ لیِحکمَ »نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. حال روشن تر از این،  «باِلمؤُمنین

اذِا »وی خدا و رسولش تا پیامبرحکم کند و قضاوت کند میان آنان، سچون فراخوانده شوند به «بیَنهَمُ

بینی که گروهی ازآنان روی گردانند. حاضرنیستند بروند از ناگهان می« فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن



46 
 

پیغمبرحکم را بشنوند. آیه به حسب ظاهردرباره قضاوت است، تعبیرحکومت در قرآن، غالباً، نمی

قضاوت کردن است، همان چیزی که ما داوری و قضاوت به آن می گوییم،  گویم همیشه، به معنای

اما مضمون مفادآیه عام است، چنین نیست که این درباره کسانی است که تن به قضاوت پیغمبرفقط 

اند دهند، مشمول آیهکسانی که تن به فرمان پیغمبردرغیرموارد قضاوت هم نمیدهند، نه، آننمی

، گروهی ازآنان روی «واِذِا دعَوُا الِی اللهِ وَ رسَوُلهِ لیِحکمَ بیَنهَمُ اذِا فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن» واین روشن است

سوی ها باشد، بیایند بهاگرحق به جانب آن« و انِ یکن لهَمُ الحقَُّ یأتوا الِیهِ مذُعنِین» گردانند، معرضند

ها باشد، درمقابل دین تسلیمند؛ حکم به نفع آنپیامبراطاعت کنندگان، با اذعان. آن جایی که بناست 

ها رابه استیضاح هاست، دین را قبول ندارند. این جا قرآن اینآن جایی که احتمالاً حکم به زیان آن

 می کشددرحقیقت.

 موانع پایداری در ایمان 

فی اَ »کنید؟ یکی ازسه چیز است، چرا آن جایی که به سود شخصیتان نیست، دین را قبول نمی

آیا دردل آنان بیماریست؟ بیماری نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل وغرور؟  «قلُوُبهِمِ مرَضَ 

یااصلا  «امَِ ارتابوا»پذیرند حکم را؟ یا بالاتر از این است؟ هاست که نمیاین بیماری ها دردل آن

تی نسبت به دین، ها؟ اگرشک دردین نداری، اگر مردد نیستی، در ریب نیسدردین شک کردند این

چرا آن جایی که به سودت نیست، آن جایی که برایت زحمت دارد، آن جا حاضری زیرش بزنی، 

امَ یخافوُنَ انَِ » اصل دین را منکر بشوی، یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از این هم بالاتراست:

کنند؛ که این ازآن شک کردن  ترسند خدا وپیامبربه آنان ظلمشاید می «یحیفَ اللهُ علَیهمٍ وَ رسَولهُُ

بالاتر است، این عین کفراست. این قدرآدم نداند و معتقد نباشد که خدا و پیامبردرحکم ها به انسان 

کنند! آن کسی که چنین ترسی داشته باشد، بترسد که خدا ظلم کند به او یا پیامبر ظلم ظلم نمی

 «بلَ اوُلئکِ همُُ الظاّلموِن»  اسد و قبول نداردشنبکند، این آدم پیداست که خدا و پیامبر را اصل نمی

کنند به خود و ستم میها هستند که ستم میکند، اینخودشان ظالمند. خدا که به کسی ظلم نمی

کنند به خود و به حقیقت و به مردم؛ اگررتبه بالاتر کنند به حقیقت. اگر مقام بالاتری دارند، ستم می

 ها ظالم و ستمگرند. است بربشریت به طورمطلق، این

 جلوه عملی ایمان راستین

، اما مؤمنین چه جورند؟ مؤمنین این جورنیستند. ببینید فرهنگ قرآنی این «انِمَّا کانَ قوَلَ المؤُمنِین»

است. قرآن لغت معنی دارد، فرهنگ اختصاصی دارد. مؤمن دراصطلاح قرآن به این معناست که 
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 «اذِا دعَوُا الِی اللهِ وَ رسَولهِِ» همانا بود سخن مؤمنان، «کانَ قوَلَ المؤُمنین انِمَّا» کند:دارد این جا بیان می

تا خدا و پیامبر میان آنان قضاوت بکند،  «لیِحکمَ بیَنهَمُ»سوی خدا و پیامبرش، چون فراخوانده شدند به

ردیم؛ که عرض کردم، شنیدیم و فرمان ب« سمَعِنا وَ اطَعَنا»که گفتند،  «انَ یقولوا»سخنشان این بود، 

اوَ الَقَی السمَّعَ وَ »شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم، اصطلاح سمع، 

، سمع و شنوایی درقرآن، درموارد بسیارش که دیشب اتفاقاً درحین مطالعه قرآن، بنده به «هوَُ شهَید

ن زیاد است به معنای فهمیدن است، نه به مورد دیگری برخورد کردم و البته یادداشت نکردم، چو

ها می گویند ما معنای شنیدن با گوش، با این جارحه و عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدن است. این

فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن شدیم. همان بحثی که در دوره قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه 

 باشد.

وَ اوُلئکِ همُُ » آوردیم آگاهانه، آن وقت اطاعت هم ورزیدیم. پس ازآن که ایمان «سمَعِنا وَ اطَعَنا»

هایند به مطلوب دست یافتگان. فلاح یعنی موفقیت، پیروزشدن و به هدف و این «المفُلحِونَ

مقصودست یافتن، البته به معنای رستگاری یعنی رستن هم دربعضی از لغات آمده، اماغالبا فلاح که 

تر ین معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی لغت است، متناسبآید، با همبرای مؤمنین می

وَ منَ یطعِِ اللهَ وَ » کسانی که به هدف و مقصود دست یافتندآنانند آن «و اوُلئِکَ همُُ المفُلحِونَ»است. 

و از او  «یتقَّهِ وَ »و از خدا بیم برد،  «وَ یخشَ اللهَ» آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، «رسَولهَُ 

 هم به همین معناست. «فوز» هایند به منظور و مقصود دستیافتگان.آن «فاَولُئکِ همُُ الفائزِونَ»پروا کند، 

 های خداوند به مؤمنین متعهدوعده

وعَدََ اللهُ الذَّینَ » خواهم برسیم به آیه بعدش.دوآیه بعدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می

هم وعده خداست، بازبرای مؤمن و مؤمن متعهد. دقت کنید، وعده الهی در این آیه به ، این «آمنَوا

گوید: ما به مؤمنین وعده کردیم که حکومت روی زمین برای شماست، ایده وآیین و صراحت می

فکر و مکتب شما برجهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل به امن وامان خواهد شد، 

جرکشیدید، جور بردید، بعد از این به راحتی، بی دغدغه، بی تشویش خواهید اگردرطول تاریخ ز

زیست و خدا را عبادت خواهید کرد و رقبای خدا را از زمین برخواهید انداخت. این وعده خدایی 

ای خدا به مسلمانان داده است، این وعده مربوط به مؤمنین است و است در این آیه. اگر چنین وعده

 .مؤمنین متعهد

عصرصلوات الله کنند، می گویند مخصوص زمان ولیشوند، جمود میبعضی خیلی وسواسی می

وسلامه علیه است. شکی نداریم ما در اینان ظهور که امام زمان صلوات الله وسلامه علیه مصداق 
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کامل این آیه است، در این تردیدی نیست؛ اما کجای این آیه نوشته که مخصوص آن زمان است؟ 

کنید؟ مگرخدا ببینیم! کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را محدود می بگویید

کردند لااله الاالله هایی که ازترس کفارقریش جرأت نمیبا مومنین صدراسلام این وعده آوردند. بلال

هایی سرودند. آنرا به زبان هم حتی بگویند، بر روی مأذنه ها به صدای بلند تکبیر گفتند و لااله الالله 

های که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیرانسانی و چندین بت انسانی و بتی ازنفس خود و شهوت

خود و تمایلات نفسانی خود، هرروز وهر شب سجده کنند وعبودیت و اطاعت مطلق؛ این همه 

ن اسلامی مشغول ها آمدند درآن سرزمین امن و امان جامعه بریشریک برای خدا قرارداده بودند، این

ای داشته باشند. شریکی برای خدا قرارندادند، ترین دغدغهزندگی شدند، بدون این که کم

ازکوچک وبزرگ، از بی جان وباجان، ازخود وازدیگران. این آیه ما یک بارآن جا عمل شده، هزار 

یه باردیگرهم قابل عمل شدن است، اما شرطش چیست؟ شرطش این است که این جملات اول آ

الّذین آمَنوا منِکم وَ »وعده کرده است خدا، به چه کسانی؟  «وعَدََ الله» فرماید،محقق بشود که می

کسانی از شماها که ایمان بیاورند و عمل شایسته و صالح کنند؛ یعنی طبق به آن« عَملِوا الصّالحاِت

که آنان را درزمین  «م فیِ الارضِلیَستخَلفِنَهَُّ »ها وعده داده که تعهدات این ایمان عمل کنند. به این

 جانشین سازد.

کماَ استخَلَفَ الذَّینَ »که جانشینشان سازد بر روی زمین،  «لیَستخَلفِنَهَّمُ فیِ الارَضِ»... به هرصورت، 

کنیم مؤمنین هرجا بودند از هم چنانی که مؤمنان پیشین راجانشین ساخته است. ما خیال می «منِ قبَلهِمِِ

ها این است که اند، اصل تاریخ دانی و جهان بینی عامه مسلمانهمیشه توسری خوردهاول عالم، 

ایمان یعنی ملازمت با کتک خوری؛ مسلم بودن، مؤمن بودن، درراه خدا بودن، ملزم با زجرکشیدن 

خواهد بگوید. ما یک است و شکنجه شدن و شکست خوردن. درست نقطه مقابل آنی که قرآن می

اش پیشرفت یم این را ... که چطوردین از اولی که به وجود آمده تا امروز، همهوقتی تشریح کرد

داشته، یک قدم عقب نشینی نداشته. یک قدم، به عقیدة ما، دین تا حال عقب نشینی نداشته. آنی که 

 کنند عقب نشینی است، آن پیشرفت است در واقع.خیال می

دردست شما، هم چنانی که دردست به هرصورت، روی زمین ازآن شماست و حکومت آن  

، مستقر خواهد ساخت دین «وَ لیَمکَننََّ لهَمُ دینهَمُُ » های قبلپیشینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دوران

برای آنان پسندیده است، آن « الذَّی ارتضَی لهَمُ»وآیین ومسلک و مرامشان را، آن دین وآیینی که 

ین اسلام که دنیا و آخرت را شامل است وحال وآینده را ها بوده؛ یعنی همین ددینی که شایستة آن

 «و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» وجسم و روح را و خلاصه همه جانبه است، برای همه نیازها کافیست
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تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان، امنیت و امان را. تا چه بشود؟ درسایه این 

نیت بنشینند، چایی عصر تابستان را کنار باغچه، با قوری چینی و امنیت چه کار کنند؟ درسایه ام

هاست؟ امنیت داشته باشند تا بتوانند راحت لم بدهند و سماور ورشو بخورند؟ مسأله امنیت برای این

لشی کنند و بی عاری کنند؟ نه. آن امنیت برای این است که بتوانند در سایه آن، یک گام و ده گام 

هایی انسان، یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بنده خدا باشند، بندگی بندگان سوی سرمنزل نبه

ها ازسرآن ها برداشته بشود، مطیع و خاضع خدا باشند واز این راه بتوانند متعالی و متکامل بشوند. این

شرک نورزند. البته مراعبودیت کنند و به من  «یعبْدُوُننَیِ لاَ یشرْکِوُنَ بیِ شیَئاً» اش بحثی داردهر کلمه

دهد که اگر بعد ازآنی که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ این جا درآخر آیه این را هم تذکر می

 فاسق خواهند بود. فاسق یعنی ازدین به درآمده، خارج شده. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث پنجم

زمان و شرایط سست های ایمان واقعی این است که آن ایمان تحت تأثیر یکی از مهمترین ویژگی

 اند.شود. حاکمان جور پیوسته درصدد سست کردن ایمان مردم بودهنمی

 بیماری دل، شک در دین و ترس از ظلم خدا و رسول، از موانع ایمان راستین است.
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 سؤالات:

 های خداوند به مومنان چیست؟ها و بشارتوعده       1

 سعادت هر انسان چیست؟های مؤلفه -2

 شود؟سعادت انسان چگونه حاصل می -1

 

 بِسم اللهِ الرّحمنِ الرّحیم

نَّاتِ النَّعِیمِ إِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَملِوُاْ الصَّالِحاَتِ یهَدِیهِمْ رَبهُّم بِإِیمَانهِمْ تَجْرِی مِن تحَتهِمُ الْأَنْهَرُ فی جَ

(3) 
 سوره مبارکه یونس 

 

( فَامََّاالَّذینَ آمَنوُابِاللهِ وَاعتَصَمُوابِه 171یآایَُّهَاالنَّاسُ قَدجَآءَکُمْ بُرهَان  مِن ربَّکُم وَاَنزَلنَااِلَیکُم نُوراًمُبیناً )

 (173فَسَیُدخلُِهُم فی رَحمَةٍ مِنهُ وَفَضلٍ وَیَهدیهِک اِلَیهِ صِرَاطاًمُستَقیمًا )
 سوره مبارکه نساء 

 (63اهَدوُا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبلَُنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمعََ الْمُحْسِنینَ )وَ الَّذینَ ج
 سوره مبارکه عنکبوت 

نَهُم ََُّ الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ یخْرِجُهُم منَِّ الظُّلُمَاتِ إِلی النوُّرِ وَ الَّذیِنَ کفرَُواْ أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغوُتُ یخْرِجُواللَّهُ وَلی

 (237ورِ إِلی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئک أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )منَِّ النُّ
 سوره مبارکه بقره 

( هوَُ الَّذِی یصَلَّی علََیکمْ وَ 12( وَ سَبِّحُوهُ بُکرَةً وَ أَصِیلاً )11یأیَهُّا الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ اذْکرُواْ اللَّهَ ذِکرًا کثِیرًا )

 (11جکَمُ مِّنَ الظلُُّمَتِ إِلی النوُّرِ وَ کانَ بِالْمؤُمِْنِینَ رَحِیمًا )ملََائکتُهُ لِیخْرِ
 سوره مبارکه نساء 

( الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ وَ عَملِوُاْ 27ََُّ الْقلُوُبُ )ََُّ قلُُوبُهُم بِذِکرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئنِالَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ

 (23الصَّالِحاَتِ طوُبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَابٍ )
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 سوره مبارکه رعد 

لْنَا وَ کذَالِک جَعلَْنَاکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتکَونوُاْ شهُدَاءَ عَلی النَّاسِ وَ یکونَ الرَّسوُلُ عَلَیکمْ شَهِیدًا وَ مَا جَعَ

عُ الرَّسوُلَ مِمَّن ینقَلِبُ عَلی عَقِبَیهِ وَ إِن کاَنَتْ لَکبِیرَةً إِلاَّ عَلی الْقِبلَْةَ الَّتی کنتَ علََیهْا إِلَّا لِنَعلَْمَ منَ یتَّبِ

 (111الَّذیِنَ هَدَی اللَّهُ وَ مَا کاَنَ اللَّهُ لِیضِیعَ إِیمَانَکمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرََءُوف  رَّحِیم  )
 سوره مبارکه بقره 
 

که فهمیدن دین و شناخت اتی ست. ما برای اینبحث درباره ایمان در حقیقت یک بحث مقدم

صورت جدی دنبال فهم دین و که بهطوریاصول اساسی اعتقادی دین، در ما شوقی برانگیزد، به

که قیمت ایمان و کیفیت ایمان را شناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج هستیم به این

 خاطر بود. ...جهت و بدین بدانیم. بحث ما درباره ایمان، ازاین

ها و نویدهایی که که ما ارزش ایمان را و نتیجه ایمان را بدانیم، لازم است از مژده... حالا برای این

خدا به مؤمنین داده است، آگاهی پیدا کنیم، ببینیم خدای متعال برای مؤمن، در مقابل ایمانش و در 

کند. انسانی که عادت به داد و را تعهد میاش و انجام تعهداتش، متقابلاً چه چیزی مقابل عمل شایسته

ستد کرده است، با مبادله زندگی را گذرانیده است دوست دارد ببیند مبادله او باخدا، به چه صورت 

شود، متقابلاً دوست دارد بداند خدا چه تعهدی در آورد و براثر آن ایمان متعهد میاست. او ایمان می

ای است که ازنظر یک مسألهدهد. اینای و چه نویدی به او میهگیرد، چه مژدمقابل او بر عهده می

قدم و راسخ و استوار باشد، موضوع جالب، خواهد در وادی ایمان، ثابتمؤمن و ازنظر کسی که می

 داشتنی ست، امیدبخش به مؤمن است.شیرین، خواستنی و دوست

ال در قرآن، بر ایمان مترتب ... به نظر من، شاید در حدود سی، چهل مطلب هست که خدای متع

کرده. مؤمن از این سی، چهل امتیاز بزرگ برخوردارمی شود. یکی از این سی، چهل موضوع، 

 «جنَاّتُ عدَنٍ تجَری منِ تحَتهِمُِ الانَهارُ » اش آن است. یکی از این نویدهابهشت اخروی است، یکی

 است. ...

 های سعادتمؤلفه

جانبه و کامل، آدمی به چه چیزهایی محتاج است؟ انسان سعادت همهمند شدن از ... برای بهره

برای اینکه سعادتمند باشد چه چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا 

گیریم شده. ... نتیجه میجانبه باشد، تماماً به مؤمن و بر ایمان نوید دادهطور کامل و همهسعادتمند به
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کند، مساوی ست با تمام شرایط که فرهنگ قرآنی معین میچنانر توأم با عمل، آنکه ایمان، باو

 خوشبختی و سعادت، ازنظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.

ها شرایط گرا هم همینداری نیست، ... برای یک مادیمسأله، مسأله تعصب از برای مذهب و دین

ها را داشته خوانیم، ببینیم که آیا یک مادی، اگر چنانچه ایندانه میا دانهسعادتمند شدن است. حال

ها شرایط سعادتمند شدن است، کند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینباشد، احساس خوشبختی می

ها را به بینیم تمام ایندهیم، مینواز قرآن گوش فرا میگردیم به قرآن، به سخن دلوقت برمیآن

دهد وعده دروغ نمی «وصَدَقََ اللهُ» عده داده، به مؤمن نوید داده، برای مؤمن به ارمغان آوردهمؤمن و

 خدا؛ که البته این قسمتش مربوط به طرز تفکر خاص مذهبی ماست که معتقد به خدا هستیم.

 شناخت هدف )هدایت( -1

به چه چیزهایی محتاج است انسان؟ یک، محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعادت را  

خواهد تلاش بکند، نقطه اتمام و پایان بشناسد. بداند به کجا خواهد برسد، بداند برای چه هدفی می

مد، بداند فهشناسد و میداند و میراه را از آغاز ببیند و راه آن را بداند. علاوه بر اینکه هدف را می

سوی این هدف، از کدام راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقاً رسید. آیا شناخت که به

شود، عنصر اولی و هدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می

پذیرد، قبول اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست، مادی هم این را می

 کند. ... .کند، احساس میمی

 خروج از ظلمت )نور( -2

های جهل و غرور و پندار و هرآن چیزی که گوهر بینش و خرد او را در حجابی دو و اینکه پرده

گذارد که گیرد، زائل گردد. خیلی چیزها نمیپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میظلمانی می

گذارند انسان ببیند و بفهمد، پندارها و گذارد انسان بفهمد، جهالت نمیانسان نمیانسان بفهمد. غرور 

های جائرانه نمیگذارند یک انسان یا یک ملت، حقیقت را درک کند و بفهمد، نظامخرافات نمی

 ها بفهمند و بدانند. گذارند که انسان

که انسان، گوهر عقل و شوند از اینهای گوناگون، از درون و از برون، مانع میها و مانعحجاب

دارند، انسان را در زندانی از خرد خداداد را به کار بیندازد و بداند و بفهمد؛ او را در ظلمت نگه می

دارند. یکی از ارکان نشانند، او را از نور، از فروغ درک و فهم صحیح دورنگه میها میتاریکی

ها، از هرآن چه برای او است که انسان از این ظلمت خوشبختی انسان و ازعناصرسعادت انسان، این

آفریند، نجات پیدا کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کند و شعاعی از نور حقیقت ظلمت می
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شده، دوم نور لازم است به بردل او بتابد. ... پس اول هدایت لازم است به آن معنایی که توضیح داده

 ها دو چیزند.شده؛ و ایناین معنایی که باز توضیح داده

 ها )اطمینان و امن(رهایی از وسوسه -1

طرف آن کند بهسوی سعادت، در این راهی که دارد طی میاش بهسه و اینکه درراه طولانی

های بازدارنده فرساتر از عاملهای درونی ... که توانها و وسوسهسرمنزل و پایان راه، از دغدغه

گذاریم ازاینجا عبور گویند آقا، ما نمیگیرند، میوقت جلوی راه شمارا میبرونی است، برهد. یک

کنید. تجربه نشان داده، تاریخ صریحاً به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی، راهروی را بگیرند، در 

 ورترمی شود.ترمی گردد، آتش اشتیاقش شعلهترمی شود، شوقش بیشپیمودن این راه حریص

ذارم بروی، بیش ترانسان فشارمی آورد تا برود تا عبور کند. این عامل گاگر بگویند نمی 

وقت هست که از درون بازدارنده برونی است. خارج از وجود انسان است این عامل بازدارنده. یک

بندند، راه بازاست، اما توان رفتن، کنند، جلوی راه را نمیانسان رامی پوسانند. در او تردید ایجاد می

روی؟ چه گیرند، این بدتر است. چرا میتن، تصمیم حرکت. امکان تلاش را ازانسان میاراده رف

روی؟ ای دارد؟ شاید نرسیدی، شاید درراه دزدی رسید، شاید گرگی آمد، به چه مجوزی میفایده

نمی خواهد بروی. خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه، راه هم بازاست. این مانع، این 

مراتب توان فرساتراست از آن چوبی که وسط راه بگذارند، بگویند نمیوسه، این دغدغه، بهوس

 گذاریم بروی.

های سعادت در طول تاریخ بوده. چقدر به این دغدغه برای غالب راهروها، غالب رهروان راه

در قرآن  شده باشد.ترسیم خلاف گفته باشی، خلاف به تو وعده دادهکردند که میموسی التماس می

متَی »شدند که قدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل میگوید که فشار و فقر، آنمی

ها و لغزاند این تردیدها و تزلزلپس کی؟ پس کو؟ چه شد؟ ببینید، حتی خواص را می «نصَرُالله

های درونی. انسان اگر بخواهد سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان راه سعادت برسد، یک دغدغه

شرطش هم این است که از این دغدغه، از این اضطراب، از این ناایمنی روحی، از این عدم آرامش 

 و نداشتن اطمینان برهد، بتواند براین دغدغه و اضطراب و وسوسه درونی غالب بیاید. 

سوی اش بهکه در راه طولانیرساند؛ ایناز چیزهایی است که انسان را به سعادت میاین هم یکی 

های بازدارنده برونی فرساتر از عاملهای درونی که توانها و وسوسهها، وسوسهسعادت، از دغدغه

نتخاب کند. امن را ما اجای امن، بگذارید ایمنی، فرق نمیتوانید بهست برهد: ... اطمینان و امن. می

کردیم چون عین تعبیر قرآنی بود. بد نیست این جمله را اینجا تذکر بدهیم. شاید چند بار دیگر هم 
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قَوِّعلَی خِدمَتِکَ »؛ پروردگار من! «یاربِّ، یاربِّ، یاربِّ»خوانیم گفته باشم؛ در دعای کمیل می

دل مرا بر « زیمَةِ جَوانِحِیوَاشُددعَلی العَ»جوارح و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کن، « جَوارِحِی

ها، دغدغه ها، وسوسهها، تردیدها، شکتصمیم قادر کن. بتوانم تصمیم بگیرم، بتوانم بر ضعف

 دارد.نشاند و از پیمودن راه بازمیهاغالب و فائق آیم، این انسان را زیاد درراه می

 

 ثمربخش دانستن تلاش -1

کسانی که رسد. آنجایی میامیدوار باشدکه تلاش بهچهار و اینکه تلاش خود را ثمربخش بداند، 

ای منتهی خواهد شد، مسلّم به سرمنزل خوشبختی و امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان به نتیجه

کند، یک رسند. مطمئن باشدکه تلاشش ثمربخش است، بداند هر کاری که میرستگاری نمی

 دارد.برمیاثرمثبتی به جامی گذارد، بداند هر گامی که 

طرف است. میشود. دریک بیابانی، اگر شما بدانیدکه منزل از اینقدم به مقصد نزدیک مییک 

روید؛ اگرچه دیر شده، اگرچه تنها ماندید، از قافله عقب ماندید؛ استوار، محکم، دانید کجا دارید می

دانید راه را گم کردید، نمیزنید، به جلومی روید؛ اما اگر کنید، قدم میبا تلاش، باشور، حرکت می

بینید دارید، میافتید، قدم برمیطرف باید رفت؛ به هر طرف که راه میطرف باید رفت یا از آناز این

 سُستید، چرا؟ 

قدم قدم، یکدهید که همین یکدانید که این تلاش ثمربخش خواهد بود. احتمال میچون نمی

طرف، بازمی روید روید از آنطرف، باز میگردید از اینیشمار را از منزل دورمی کند؛ لذا باز برم

که انسان به سعادت بتواند برسد، آن آدم راهرو، آن آدم تلاشطرف. پس یکی از شرایط ایناز آن

 گر، آن آدم کوشش گر، شرطش این است که تلاش و کوشش خود را ثمربخش بداند.

 هاجبران لغزش -3

خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد، این هم خیلی مهم است. ها و که لغزشپنج؛ و این

انسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد، خطاهایی دارد، اگر هر خطایی که انجام داد، به

صورت یک عمل غیرقابل جبرانی بماند. انسان همیشه صورت یک جراحت غیرقابل الیتامی بماند. به

تر مرا دور بیندازد از ز یک خطای دیگر بکنم و این خطای دیگر. بیشدر دغدغه است که نکند با

 کنار بیندازد.هدف؛ و از راه 
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همیشه مأیوس است از گذشته و همیشه بدبین است نسبت به آینده؛ اما اگر بداند که خطاهای او  

که خود که خودش صد درصد جبران باشد، قابل جبران است؛ اشتباهات او مشروط بر اینشرط آنبه

ها را بداند، شوق او، امید او، نظر شدن است؛ اگر ایناو از آن اشتباهات پشیمان باشد، قابل صرف

 نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. ... [ همان]مغفرت و رحمت.

 گاه مطمئنبرخورداری از تکیه -6

جا و ر باشد. بداند همهگاهی مورداطمینان برخورداکه در همه حال، از دستاویز تکیهشش و این

تواند از او استفاده کند. عیناً مثل آدمی که نقشه کاری هست که میدر تمام شرایط، یک کمک

کند البته، رود، اشتباه هم نمیها دارد میجامع راه را در جیبش گذاشته، وارد راه شده، در این جاده

یکجایی. راه را اشتباهی گم کرد و رفت، این وقتی، داند که اگر احیاناً یکاما دغدغه هم ندارد. می

جا یک مستمسک و کند. همهکند، از این نقشه استفاده میآورد نگاه مینقشه در بغلش است، درمی

 تواند به او دست بزند، چنگ بزند، از او استفاده کند.مستعصمی وجود داردکه می

 برخورداری از نصرت الهی -7

ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد؛ این هم ها و دشمنیشمنکه در مواجهه با دهفت و این

یک شرط دیگر سعادت خوشبختی و کامیابی ست. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما ما با مادی 

تان، در این تان، در این تلاش اجتماعیگوییم آقا شما در این تلاش مادیآوریم، میاسم خدا نمی

دهید، اگر بدانید یک نیرویی فرضاً ماورای نیروی ماده و طبیعت هست میجهادتان که دارید انجام 

و آن نیرو با شما همراه است، این چطور است؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، یک چنان کمک 

پرد، میبینید برق از چشمش میو یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطور است؟ می

 گوید بسیار خوب است.

ر جالب است که انسان نیرویی ماورای نیروی ماده و مادیات، پشتیبان خود داشته باشد که چقد 

شود، رو میهایشان روبههایشان، جلادیهایشان، دسیسههایشان، توطئهها و دشمنیوقتی با دشمن

بلد کار و حامی اوست. منتها مادی اسم خدا را معتقد باشد و بداندکه آن نیروی ماورای ماده کمک

نیست، اعتقادی به خدا ندارد، اگرچه یقین هم به نبودن خدا ندارد؛ اما الهی که یقین دارد به وجود 

ها و متکی به اوست، ببینید چقدر درراه چنان قدرت مسلط و مسیطری، ماورای تمام این پدیدهآن

 کند.تر حرکت میسعادت تندروتر و جالب
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 برتری بر جبهه مخالفان -7

های مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بداندکه بالاخره ها و صفکه بر جبهههشتم و این

که بتواند انسان برتری و رجحان و ارجحیت برای اوست. این هم خودش تأثیر عجیبی دارد در این

 تری طی کند.این راه با سهولت بیش

 پیروزی بر دشمنان -3

کننده تلاش اویند، پیروز گردد. آدم همه نثیکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنهم و این

ترین رسد. پس یکی از مهمکه به سعادت نمیها را بکند، بعد هم شکست بخورد؟! ایناین تلاش

عناصر سعادتمندی یک انسان این است که آخرش پیروز بشود، غیر از این است مگر؟ مگر مکتب

و عوامل سعادت انسانی، فردی، اجتماعی و  کوبند؟ پس یکی از عناصرهای دنیا برای پیروزی نمی

 ها پیروز بشود.ها. بالاخره بر آنگروهی، این است که در مواجهه با دشمن

 رسیدن به هدف -1۱

ها و فشارها و بندها و حصارها، رسته و به مقصود و منظور که عاقبت، از همه سختیدهم و این

 فلاح، همین تعبیرات قرآنی.خود نائل گردد. برسد به آن سرمنزل: ... فوز و 

 

 مندی از نعمات الهیبهره -11

که در همه حال، درراه و در منزل، هم درراه هدف، هم در خود سرمنزل هدف، از یازدهم و این

مند و برخوردار گردد. برکات آسمان و هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته، بهرهذخیره

های کوهها و معدنقطره باران آسمان و ذخایر دریاها و ذخایر جنگل بر او ببارد، گندم زمین وزمین 

ها و همه مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه، منبع و معدن هوش و درک و 

ها استفاده کند. این هم یکی از خرد و استعداد و ابتکار آدمی، بر روی او گشوده بشود، از همه این

که در سعادت انسان دخیل است؛ و از این قبیل چیزهایی که ممکن است انسان برای چیزهایی ست 

 سعادتمند شدن خودش دخیل بداند.

 پاداش اخروی -12

پیوندد، بعد هم ها در دوران زندگی و تلاش و بیداری انسان به وقوع میو بالاخره بعد از تمام این

ظاهر، با جمادی برابر شد؛ تازه رشته که بهکه مرُد، بعد هم که این چراغ خاموش شد، بعد هم 
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اش خاتمه نپذیرد، اول استراحتش باشد، اول پاداش گیری و اجر بردنش باشد، اول نقطه و استفاده

های خود، اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشود. یک مادی بعد از آنی که مُرد، برای تمام تلاش

جایی ندارد. به همان هم بگویند آقا، بعدازآنی که د بهفقط نتیجه دنیایی قائل است، بعد از دنیا امی

تان بشود، این چطور شما مرُدید، رفتید، فرض محال که محال نیست؛ تازه اول مرُدن شما، اول راحتی

که پس از سپری شدن دوران ترین رکن سعادت است؛ و بالاخره اینبینید که این بزرگاست؟ می

رو ببیند و در بهشت نعمت و ها، خود را با پاداشی شایسته روبهزندگی و پایان یافتن همه تلاش

 رضوان بیارَمَد.

ها شرایط سعادت است. برای سعادتمند بودن یک انسان. برای خوشبخت شدن یک انسان یا این

همه را به دارنده ایمان، ها لازم است. اکنون به گفتار قرآن گوش فرا دهید که اینیک جامعه، این

دهد. چطور است؟ قرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و هد آمیز و توأم با عمل، نوید میایمانی تع

های ها را به آدمها چیز غیراز اینها و دهشوند، اینعوامل سازنده سعادت و خوشبختی محسوب می

 دهد،دهد، نور را نوید میها برای شماست. هدایت را نوید میگوید اینباایمان نویدمی دهد. می

ها را ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نویدمی دهد. ثمربخش بودن و ضایع نبودن تلاش

های همه را ما اگر بادیده روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم، در واقعیتدهد؛ و ایننوید می

 تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم همیشه یکسان است.

 نقش ایمان در سعادت

 هدایت -1

آیات امروز را حالا موردتوجه و دقت قرار بدهید. ... اولین آیه مربوط به سوره یونس است. 

انَِّ الذَّینَ آمنَواوعَمَلِوُاالصاّلحِاتِ یهدْیِهمِْ »آیات امروز متفرق است، از یکجا نیست، از چندین جاست. 

صالح کردند، ... عمل صالح یعنی تعهد متناسب با  کسانی که ایمان آوردند و عملآن« ربَهُّمُْ بإِیِماَنهِمِْ

گذارد، انجام آن تعهد، بر دوش گرفتن آن تعهد، آن ایمان. ایمان انسان بر دوش انسان تعهدی می

کسانی که ایمان بیاورند، آن باور را پیدا کنند، بعد هم بر طبق تعهداتش عمل عمل صالح است. آن

ها را هدایت خواهد کرد. پروردگارشان، به سبب ایمانشان آن «یماَنهِمِْیهدْیِهمِْ ربَهُّمُْ بإِِ » نمایند،

ها به ها راه پیدا کنند. به چه راه پیدا کنند؟ هم به هدف، هم به راهشود که آنخودِایمان موجب می

کاوی این توانیم به آن سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی میگویند آقا، ما چگونه میها. بعضی میوسیله

بینی ایمان به قدم اول در دلش نیست؛ اگر ایمان باشد، عمل همراهش نیست. اگر عمل را، می حرف

بکند، روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد، قدم دوم را هم پیدا خواهد کرد. خود راه بگویدت که 
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خود، چون باید رفت. وقتی انسان ایمان به هدف و راه آورد و دنبال ایمان حرکت کرد، راه خودبه

ها هدایت خواهد کرد، راهوسیله ایمان، پروردگار آنبه« یهدْیِهمِْ ربَهُّمُْ بإِیِماَنهِمِْ» دهد.خود را نشان می

 کند.ها باز میها را در مقابل این

دانستند قدم دهم چیست؟ یک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله روان، نمیدر قدم اول هیچ

ها کیلومتر یا بیشتر، طول و عرض گویم در یک بیابانی که فرض کنید دهمیزنم، بنده گاهی مثال می

روید، ای، جنابعالی دارید تنها راه میشب تاریک و مُظلَم، نه ماهی، نه ستارهاین بیابان است، در یک

قوه کوچک، یک لامپ نمره پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است. یک دانه چراغ

کنی، میگویی آقا این با این شمع باید تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می به شما بگویند آقا،

کند، من همه این ده کیلومتر را با همین یک شمع تر روشن نمیشمع من تا شعاع یک متر را بیش

کند، من ده کیلومتر بروم؟ این یک منطقی است که بروم؟ این شمع من فقط یک متر را روشن می

تجربه، ناوارد. ممکن است داشته باشد، جوابش چیست؟ جواب این منطق کور اع، بیاطلآدم بی

چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف، این نیست که آقای محترم، یک متر اطرافت روشن هست 

قدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. همین یک متری که یا نه؟ یک

قدم گذاری بردار، اگر یکتوانی برداری و میدانی کجا میقدمی که میکروشن هست برو، همین ی

دیگر در مقابلت روشن نشد، نرو، اگر شد، بازهم برو. خواهی دید که تا آخر بیابان، تدریجاً روشن 

خواهد شد و تو این راه را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید؛ غیرازاین است؟ آیا غیرازاین 

خدا با ایمانشان آنان را هدایت خواهد کرد، خود ایمان موجب آن « مْ ربَهُّمُْ بإِیِماَنهِمِْیهدْیِهِ » است؟

 ها را پیدا کند.است که انسان راه

فرماید که ای ...میدر چندین آیه دیگر قرآن هم به این مطلب اشاره هست. یکجا در یک آیه

گویند: ها میها و مریض دلفقان و بددلای نازل بشود، کفار و مخالفان و مناای، آیهوقتی سوره

گوید شود؟ بعد قرآن در جواب میچه کسی از این آیه، ایمانش زیادتر می« ایکم زادته هذه ایمانا»

راستی، با این آیه و نشانه، ایمانشان اند بهکسانی که گرویدهکسانی که مؤمن هستند، آنکه بگو آن

شود از این مایه هدایت، هدایت هاست که موجب میاینشود. خود همان ایمان قلبی بیشتر می

 بگیرند. ... .

هان ای مردمان، از سوی « یا أیَهاَ الناَّسُ قدَْ جاَءکَمُْ برُهْاَن  منِْ ربَکِّمُْ وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ نوُراً مبُیِناً»آیه بعدی 

وَ أنَزْلَنْاَ إلِیَکمُْ »ت و ثابت کننده، پروردگارتان برای شما برهانی آمد، دلیلی قاطع و روشن، حجتی ثاب

سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور، قرآن است و حقایق و فرستادیم به «نوُراً مبُیِناً
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ی فأَمَاَّ الذَّیِنَ آمنَوُا باِللهَِّ وَ اعتْصَمَوُا بهِِ فسَیَدخْلِهُمُْ فِ» اش است،قرآنی. شاهد سخن ما در این آیه بعدی

کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او پس آن «رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلٍْ وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً

مستمسک و متکی گردند، فقط ایمان قلبی هم کافی نیست، باید به خدا، به دامن خدا، یعنی به دامن 

چنگ  «ماَّ الذَّیِنَ آمنَوُا باِللهَِّ وَ اعتْصَمَوُا بهِِفأََ »آئین خدا و راه خدایی چنگ بزنید، مستمسک بشوید. 

خدا آنان را در رحمت و  «فسَیَدخْلِهُمُْ فیِ رحَمْةٍَ منِهُْ وَ فضَلْ»جور شد، زدند، مستمسک شدند؛ اگر این

خود رهنمون  سویها را بهآن «وَ یهدْیِهمِْ إلِیَهِ صرِاَطاً مسُتْقَیِماً» فضل خویش داخل خواهد کرد. دنبالش

کند، این هدایت مخصوص مؤمنین کند؛ از راه راست و نزدیکی هم هدایت میشود، هدایت میمی

است. اگر ایمان نداشته باشید؛ اگر ایمان داشته باشید، اعتصام نداشته باشید، تعهدات خودتان را در 

افکند، ل شما فروغ نمییابید، آن روشنایی هدایت در دسوی خدا راه نمیمقابل خدا عمل نکنید؛ به

 .173این مخصوص مؤمنین است. سوره نساء آیه 

وَ الذَّیِنَ » ها زیاد است،، این آیه معروفی است که بر سر زبان«وَ الذَّیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ» آیه دیگر،

گوید، راه خدا انی که در راه ما خدا میکس، آن«جاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنهَّمُْ سبُلُنَاَ وَ إنَِّ اللهََّ لمَعََ المْحُسْنِیِنَ 

های الهی، اهداف الهی، هر هدفی که خدا دارد در این عالم، مجاهدت چیست؟ و به خاطر هدف

های خدایی چیست؟ عدالت است، امنیت است بندگی بندگان در مقابل اوست، به رشد کنند، هدف

هاست، معمور د شدن دل انسانرسیدن و تکامل بندگان خداست، آباد شدن روی زمین است، آبا

ها خواستهشدن دنیا و آخرت آدمیان است، به خط و ریل تکامل افتادن تمام موجودات است؛ این

های خداست. نبودن ظن است، نبودن شرک است، نبودن کفر است، نبودن ناامنی است، نبودن 

وَ الذَّیِنَ »های خداست. ها خواستهددخویی و ددمنشی است، نبودن سرکشی و طغیان است؛ این

 های خدایی،های ما، خواستهها و خواستهکسانی که مجاهدت کنند در راه هدفآن «جاَهدَوُا فیِناَ

گذاریم، دهیم، گیجشان نمیها نشان میهایمان را به آنتردید، راهگمان و بیبی «لنَهَدْیِنهَّمُْ سبُلُنَاَ»

 ندم مناسب اینجاست،گذاریم، آن شعری که خواگمراهشان نمی

 تو پای به راه درنه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت

جور است. در رشته فهم دین، در رشته درک ها این. در همه رشته«وَ الذَّیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنهَّمُْ سبُلُنَاَ» 

ها، هرکسی وارد هانی، در همه رشتهدین، در رشته تحقیق مسائل دین، در مسائل اجتماعی، در مسائل ج

کسانی که های الهی شد، قدم گذاشت، هر قدمی که پیش رفت، قدم بعد برایش روشن است. آنهدف

های سعادت و تکامل انسان های خود که راههای الهی مجاهدت کنند، به راهدر راه ما و به خاطر هدف
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گمان خدا با نیکوکاران است. سوره عنکبوت و بی «لمَعََ المْحُسْنِیِنَوَ إنَِّ اللهََّ »کنیم. شان میاست، رهبری

 63آیه 

این آیاتی بود که در زمینه هدایت، آن موضوع اول، در قرآن هست؛ و فراوان آیات دیگر هست 

خواستم همه آیات را جمع کنم، اینجا بنویسم و بخوانم، اقلاً سه، چهار روز درباره هدایت که اگر می

 کردم.ید صحبت میفقط با

 

 نور-2

گفتیم نور یکی از چیزهایی است که برای سعادتمند شدن انسان لازم است، با آن توضیحی که 

اللهَُّ ولَیِ الذَّیِنَ آمنَوُا یخرْجِهُمُْ منَِ » شده.درباره نور در آن صفحه قبلی دادیم. به مؤمنین نور وعده داده

سطح سرپرست و هم جبهه مؤمنان است. ولی را من، هم جبهه، پیوسته، همخدا « الظلُّمُاَتِ إلِیَ النوُّرِ

دهم. چون کنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که معمول است، ترجیح میمعنا می

گویند شوند، به این میولایت به معنای پیوستگی است، دو چیز که به همدیگر پیوسته بسته می

ست، یعنی پیوسته با مؤمنین است، یعنی چه پیوسته با مؤمنین است؟ یعنی ولایت. خدا ولی مؤمنین ا

خدا و مؤمنین در یک صفند. دشمنان خدا در صف دیگر، در مقابل مؤمنین و در مقابل خدا. ولی هر 

و تعبیراتی که در قرآن هست، به این معناست؛ نظرتان  «اولیاءالله»یا  «و الله ولی المومنین» جا که هست،

 این.باشد 

آن «یخرْجِهُمُْ منَِ الظلُّمُاَتِ إلِیَ النوُّرِ» خدا سرپرست و هم جبهه مؤمنان است، «اللهَُّ ولَیِ الذَّیِنَ آمنَوُا»

رساند. اینجا را یک توضیحی دادیم که این توضیح هم سوی نور میرهاند و بهها میها را از ظلمت

های های جهل، خرافه، غرور، نظامها، ظلمتظلمتبد نیست برای فهمیدن معنای ظلمات. آنان را از 

چالی آمیز و ضد انسانی، همه آن چیزهایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر، زندان و سیاهتحکم

رهاند و به نور، چه نوری؟ نور معرفت، دانش و ارزشها میشود، آنان را از این ظلمتمحسوب می

ایمان را، شک و کند. هرگز غیر مؤمن را، بیاین کار را میرساند. خدا با مؤمن های انسانی می

رساند؛ لذا مشرک همیشه مضطرب است، مشرک همیشه تردید گرا را، کافر ناسپاس را به نور نمی

اش زندگی توأم با اضطراب است، برایش نورانیت نیست، دغدغه دارد، مشرک همیشه زندگی

، اما کفار چطور؟ کفار یعنی «الذَّیِنَ کفَرَوُا» ا برسد.معرفت واقعی نیست، شناخت درست نیست، به ج

کسانی که عقیده دینی و مکتب دین را ناسپاسی کردند، این ارمغان هدیه الهی را با ناسپاسی رد آن

دهد که ها نشان میکنم، اینکردند، کافر نعمتان. دقت کنید در این تعبیرات فارسی که عرض می
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کسی نیست که دین کاررفته. کافر آنشده که این کلمه به این معنا بهریشه لغت کجاست و چگونه 

گویند کافر؟ خب، این دین را قبول نکرده، کافر یعنی پوشاننده نعمت، ناسپاس نعمت، چرا به این می

ای بود از سوی خدا را قبول نکرده، کافر چرا؟ به خاطر اینکه این دین ارمغان خدا بود، این هدیه

نشناس، این کافر نعمت؛ لذا به او ها؛ این را رد کرد، این ناسپاس نمکاو و همه انسانبرای سعادت 

سرپرستان و هم  «أوَلْیِاؤهُمُُ الطاَّغوُت»ها که کفر و انکار ورزیدند، آن «و الذَّیِنَ کفَرَوُا» گویند کافر.می

رپرستان و اربابانشان، ها و متجاوزانند؛ و آنان که کفر و انکار ورزیدند، سجبهگانشان طاغوت

آنان را از نور معرفت دور « یخرْجِوُنهَمُْ منَِ النوُّرِ إلِیَ الظلُّمُاَتِ» ها و سرکشان و تجاوز کارانند.طاغوت

ها آن «ونَخاَلدُِ فیِهاَ همُْ  الناَّرِ  أصَحْاَبُ  ئکَِ ٰ أوُل»کشانند. ها میها و تاریکیساخته، به زندان ظلمت

 .237اند. سوره بقره آیه و در آن جاودانههمگی مصاحبان آتش 

خدا را بسیار یاد  «اذکْرُوُا اللهََّ ذکِرْاً کثَیِراً» اید،ای کسانی که ایمان آورده «یا أیَهاَ الذَّیِنَ آمنَوُا»... 

د. مگر چه و در هر بامداد و شامگاه، او را به پیراستگی و پاکی بستایی «وَ سبَحِّوُهُ بکُرْةًَ وَ أصَیِلاً»کنید، 

فرستد و فرشتگانش نیز. چرا؟ اوست که بر شما درود می «هوَُ الذَّیِ یصلَیِّ علَیَکمُْ وَ ملَائَکِتَهُُ» شده؟

ها برهاند و به نور و روشنی رهنمون گردد. این تا شمارا از ظلمت «لیِخرْجِکَمُْ منَِ الظلُّمُاَتِ إلِیَ النوُّرِ »

 .. .قرآن است و این نوید قرآن است. .

... مثلاً یکی از آن موضوعات، پاداش اخروی است؛ یکی از آن نویدها. خود شما در قرآن 

نظرتان باشد، ببینید که در چند جا در کجاها، قرآن نوید پاداش اخروی را به مؤمنین و دارندگان 

 ها مثلاً برتری و غلبه بر دشمن است. ... .دهد. یا یکی از آنایمان و عمل صالح می

، بله، این یک آیه است؛ که اگر چنانچه شما «وَ لاَ تهَنِوُا وَ لاَ تحَزْنَوُا وَ أنَتْمُُ الأْعَلْوَنَْ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِیِنَ » ...

های مؤمن باشید؛ برترید، دست بالاتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان. آیه

دهد به مؤمنین که بر دشمنان و صفوف مخالف میدهد و مژده متعدد دیگری هست که وعده می

. از این «وَ إنَِّ جنُدْنَاَ لهَمُُ الغْاَلبِوُنَ »، «کتَبََ اللهَُّ لأَغَلْبِنََّ أنَاَ وَ رسُلُیِ»کنند. خودشان اساساً غلبه قاطع پیدا می

کنید، به مطالعه می کنید،ها را در نظر داشته باشید، قرآن را که نگاه میقبیل آیات فراوان است. این

تان این باشد که قرآن تان این باشد که جزء را تمام کنید یا سوره را تمام کنید، سعیجای اینکه سعی

السلام است یا از پیغمبر خدا )ص( که همت شما در را بفهمید. همچنانی که در روایت از امام علیه

خواهد تمام بشود، میرا تمام کنید. می حین تلاوت قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء

 خواهد نشود، یک آیه بخوانید؛ با تدبر، با دقت. ... .
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دان هستند، سعی کنند این انس هایی که عربی... خودتان باید با قرآن انس داشته باشید. آن

سعی  دانند، ضمن اینکههایی که عربی نمیخودشان و رفاقت خودشان را با قرآن مستحکم کنند. آن

کنند عربی یاد بگیرند، با زبان قرآن آشنا بشوند، قرآن خواندن و فهمیدن قرآن را هم نگذارند می

های خوبی از قرآن پیدا برای بعد از آنی که عربی یاد گرفتند، الآن هم قرآن را بخوانند؛ منتها ترجمه

 تدبر در معانی آیات بکنید.... ها داشته باشید و دقت وخوانید توجه به آن ترجمهکنید ... قرآن که می

 اطمینان و امن -1

... اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل. حالت آرامش روح و قلب؛ یعنی چه آرامش؟ به چه معنا 

گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش در اینجا موردنظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ

اب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نه، بلکه آرامش در مقابل خوآرامش به این معنا که در حالت نیمه

 دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش.

شوند، دارای دو نوع روحیه، یکی به ... دو نفر سرباز را در نظر بگیرید که وارد میدان جنگ می

رانش، به ضعف نیروی اش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبخوبی فرماندهیاش، بهسازوبرگ جنگی

داند نیروهای امدادی علاوه میصفانش معتقد است. بهدشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و هم

طرف، در پشت جبهه، منتظرند که در فرصت لازم، با یک اشاره به میدان بیایند و کمک در آن

، به کارایی شود. آن انسانی که به تجهیزات جنگی خودشجور وارد میدان جنگ میکنند، یک

بیند، دشمن را بزرگ گونه اعتمادی ندارد، خود را کوچک میاش، هیچدوستانش، به کاربرد اسلحه

بیند، این بیند، دشمن را تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره و سلاح میبیند، خود را عریان میمی

 شود.یک جور دیگر وارد میدان جنگ می

خواهم اطمینان نفس، درست برای شما روشن بشود اطمینان. میای است برای ها یک نمونهاین

که یعنی چه؛ مطمئن بودن نفس یعنی چه؛ دل دارای آرامش باشد، به چه معنا. آن سرباز اولی دارای 

هایش را اطمینان است، دلش آرام است. دل آرام بودن به این معنا نیست که در میدان جنگ کفش

رود، نه؛ اطمینان به این خوابد و خروپفش به آسمان میکشد و میگذارد زیر سرش و دراز میمی

گوید حالا یک سیگاری بکشیم، یک معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ می

ها را بکنیم، خاطرجمع باشد، نه، نه خیر. به این معنا نیست که کمترین ای مثلاً تماشای منظرهخرده

پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش نیست، حرکت دشمن ازنظرش 

هراسد. این دل و این روح، آرام داند که او پیش خواهد برد، لذا نمیآینده برایش روشن است، می

ای که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد، روی دریای آرامی در حرکت است، است؛ مثل یک کشتی
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ای است که پارهو غیرمطمئن مثل آن قایق کوچکی است، مثل آن تخته گوید اطمینان؛این را می

کند. دائماً مضطرب، دائماً از روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخانه متلاطمی دارد حرکت می

 رود. این دو جور روحیه است.رود، پیش میاین راه، از آن راه، پس می

کند، دارد که سر به راهی گذاشته و دارد حرکت مییک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. ... انسانی 

ها انگیزه ممکن است او را از پیمودن این راه و تعقیب این رود، دهسوی مقصود و مقصدی میبه

هاست؛ رعب، بیم، هراس. از ترس ممکن است این راه را هدف باز بدارند. ترس، یکی از این انگیزه

ای ی بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس از گرگ درندهادامه ندهد. ترس از چه؟ ترس از گرسنگ

های این راه و بالاخره ترس از نرسیدن. این خوابیها و بیکه در راه کمین کرده، ترس از زحمت

 شود از اینکه این راه رو، راه خود را تعقیب کند و پیش برود.یک مقوله از چیزهایی که مانع می

چه؟ طمع به زندگی راحت؛ که اگر من این راه را نپیمایم، طمع یکی دیگرش است. طمع به 

ونرم خانه خودم بخوابم، پهلوی فرزندان دنبال این مقصود حرکت نکنم و نروم، در رختخواب گرم

یک چیزی است که برای یک انسان معمولی، برای یک انسان  و زن محبوبم به سر ببرم؛ این

محبوب است، مطلوب است، برایش خودکُشان کوچک، برای یک روح ضعیف، ایده آل است، 

آسانی از دست بدهد. طمع به زندگی راحت، طمع به پول کند، پیداست که حاضر نیست آن را بهمی

هایی که اگر گوید اگر این راه را نرفتی، این کیسه پول برای تو، طمع رسیدن به مقامکسی که میآن

هایی است که انسان را ها انگیزهانتظار توست. طمع! این ها دردری را قبول نکردی، آن مقاماین دربه

شوند؛ ها مقوله پیدا میها را که بشکافیم، دهها؛ ترسها و طمعدارد، ترساز پیمودن این راه بازمی

ها، طلبیها، فرصتطلبیها، عافیتطلبیشوند، راحتها مقوله دیگر پیدا میها را که بشکافیم، دهطمع

 و از این قبیل. هانفع طلبی

ها، پا در این خب، حالا یک راه روی را در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به قول امروزی

ها تمام شدند. آیا اینی که در این راه رود، اما آیا این انگیزهکند و میراه گذاشته، دارد حرکت می

بشود، از میان رفتند؟ نه، از میان  گذاشتند وارد این راههایی که نمیکند، آن مزاحمدارد حرکت می

گذاشتند وارد این راه دورودراز بشود؛ حالا هم ها اول هم نمینرفتند. درست توجه کنید! این مزاحم

رود، قدم که میگذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یککه وارد این راه شده است، نمی

گیرند پای او را، دامن لباس او را، دست او را میمثل یک خاری، مثل یک قلابی، مثل یک زنجیری 

طرف، هی افتد آنطرف، هی میافتد ایندارند. این هی میکشند و از پیمودن راه، او را بازمیو می

سوی خود کشد، هی عشق به فرزند او را بهگیرد، هی آن زنجیر پایش را میاین خار دامنش را می
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طرف، انگیزهطرف از آنکشاند. ازیکسوی خود میاو را بهکند، هی یاد زندگی راحت جذب می

شود متزلزل؛ مثل همان زورق، برند، این آدم میهای مختلف میهای گوناگون این انسان را به جانب

 طرف، گاهی به آن طرف، این انسان نامطمئن است.مثل همان قایق، گاهی به این

ای، یک این راه رسید، برای خود یک انگیزه که وارد شد، وقتی بهیک انسان هم هست، وقتی

کند. یک جاذبه و های کوچک غافل میآورد که او را از تمام این انگیزهعامل توجهی به وجود می

های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، کشاند که این جاذبهکششی دل او را می

تر پوچند، هیچند، نابودند، مؤثر جاذبه بزرگ جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان، در مقابل آن

کنند، اما یک آهنطرف جذب میطرف و آنربا یک جسم کوچک را به اینها آهننیستند. ده

طرف کشد بهاش این آهن کوچک را، این براده را میچنان جاذبهتر وقتی پیدا شد، آنربای قوی

 رباهای دیگر اصلاً اثرشان خنثی است.خود که آهن

که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغول پیمودن آن راه این آدم وقتی

ها و عیش و ها و لذتها و خوشیها و راحتیشد، دیگر جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگر و زیبایی

لمْطُمْئَنِةَُّ * ارجْعِیِ إلِیَ یا أیَتهُاَ النفَّسُْ ا»گذارند. این آدم کیست؟ آدم مطمئن، ها در او اثری نمینوش

تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، به سرمنزل و هدف منظور و مقصود کسی می. آن«ربَکِِّ راَضیِةً مرَضْیِةً

ای نائل آید که مطمئن باشد حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معناست؛ یعنی جاذبه

چنان او را مجذوب کند و ذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، آناو را بکشاند. جاذبه ایمان، جا

های دیگر برای او هیچ و پوچ و مسخره بیایند، هیچ و پوچ و سوی خود بکشاند که همه جاذبهبه

 مسخره. ... .

سوی چنان او را بهای قوی عمل کرد، آنوقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه

ایمان بزرگ هایی که برای افراد بیهای کوچک، این جاذبهکشاند که جاذبهایمانی میمقصدهای 

گذارد. هی وسوسه میها دیگر در او اثری نمیآیند، ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبهمی

بینم کند دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هست، مطرح کنیم اینجا، اما می

 های عجیبی که افرادی را کشاندند.گذرد شواهد هم بگردید خودتان پیدا کنید. آن جاذبهوقت می

خواهم این دو، سه لغت را معنا کنم. اطمینان؛ پس اطمینان یعنی چه؟ خلاصه کلام این من فقط می

باشد؟ نه شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد؛ یعنی چه آرام 

های گوناگون او را به تحرک باشد، نه اینکه پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ یعنی جاذبهاینکه بی

ها، هرکدامی بر او ها و مهرها و هواها و هوسسو نکشاند، اسباب زحمت او نشود. عشقسو و آناین
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سوی مقصود تر بهتمامهرچه حکومت نکند، بلکه براثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن، اما با سرعت

 انسانیت، مقصود خلقت حرکت کند، این است معنای اطمینان.

خدا سکینه بر  «ثمَُّ أنَزْلََ اللهَُّ سکَیِنتَهَُ علَیَ رسَوُلهِِ» بعد، ... سکون است. سکون هم به همین معناست.

ین آیاتی است که اش جزو همپیغمبر نازل کرد، در پنج، شش جای قرآن این تعبیر هست که یکی

 کنم حالا خواهیم خواند. ... .گمان می

باری؛ پنج، شش آیه در قرآن وجود دارد که در زمینه سکینه است در مواقع حساس؛ مثلاً یکی در 

جا، به خاطر جنگ حنین. در جنگ حنین، بعد از آنی که لشکریان پیغمبر، به خاطر یک غرور بی

ر کردند امروز کسی بر آنان غلبه نخواهد یافت؛ و طبق سنت مغرور شدن به نیروی خود و اینکه فک

 خدا که آدم مغرور باید با مغز بخورد به زمین و هر گروه مغرور بایستی غافل بشود و ضربه بخورد

دائماً هوشیاری و حساسیت برای هر انسانی و هر امتی و هر ملتی لازم است که امیرالمؤمنین فرمود: 

و الله لا »البلاغه است، نگ نیستم که بخوابم با لالایی و خوابم ببرد، نهجمن مثل آن حیوان گیج گ

گویند، روند دم آغلش لالایی میها، مثل کفتار؛ می، با لالایی گفتن«اکون کالضبع تنام علی طول الدم

جوری نیستم که با لالایی خوابم ببرد، غافل گوید من آنگیرندش. میبرد، بعد میاین خوابش می

بشوم، دائماً حساسم و سنت خداست که آدمی که دائماً حساس نباشد، بایستی ضربت را ببیند و 

، زیاد بودند و این «إذِْ أعَجْبَتَکْمُْ کثَرْتَکُمُْ» ها غافل شدند در میدان جنگ، حق هم داشتند،بخورد. این

فلَمَْ » همه جمعیتیم ما؟این ها را به شگفتی آورد. عجب!ها را به اعجاب آورد، آنزیاد بودن عده، آن

. همین غرور شما موجب شد که در جنگ غافل ماندید و شکست خوردید. بعد از «تغُنِْ عنَکْمُْ شیَئاً 

آنی که شکست خوردند از دشمن، منتها نه شکست قاطع و نهایی، یک شکستگی خوردند و خب 

داران پایدار جدی مؤمن، ای از سرای از سربازان خوب، عدهفوراً به خود آمدند. یک عده

امیرالمؤمنین و چند نفر دیگر، با هر تلاش و کوششی بود، بالاخره لشکریان را که داشتند منهدم می

خدا آرامش و  «ثمَُّ أنَزْلََ اللهَُّ سکَیِنتَهَُ علَیَ رسَوُلهِِ »گوید: وقت آنجا پروردگار میشدند، برگرداندند، آن

 ؛ آرامش، سکینه.سکینه روح را به شما برگردانید

... پس سکینه، آرامش، سکون نفس، باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن 

 نیست.

و جمله آخر و کلمه آخر؛ امن. البته پیداست که اینجا مراد، امن روحی است، نه امن اجتماعی. امنیت 

برخوردار باشند تا هرکسی بتواند اجتماعی البته به معنای آن است که همه افراد از یک آرامشی در اجتماع 

های اجباری غیر از امنیت است، امنیت عبارت است از اینکه همه حق خودش را ببرد؛ و سکوت، سکوت
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های مشروع خودشان نائل بیایند. این امنی که در اینجا میمردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق و خواسته

مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن  گوییم، غیر از آن امنیتی است که در زمینه

روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، هراسمند و هراسناک نبودن، این سه جمله است. حالا 

، 23و  27کند. ... سوره رعد آیه در آیات قرآن ببینید که راجع به مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان می

کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دل. ... آن«الذَّیِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللهَِّ»کوتاه؛  دو آیه

به یاد خدا. ببینید، این یاد خدا همان جاذبه قوی است. همان جاذبه قوی که گفتم جاذبه «بذِکِرِْ اللهَِّ » های آنان

 کند، همین ذکر الله است. اثرشان را خنثی میکند، های کوچک را محو می

شود؟ قدر اهتمام کردند؟ چرا گفتند اگر نماز قبول نشد، کارهای دیگر قبول نمیچرا به نماز این

اند برای موردی بار، زکات را گفتهاند سالی یکبار، روزه را گفتهاند عمری یکچرا مکه را گفته

هم روزی پنج اند هرروز، آنطور، اما نماز را گفتهرا همین طور، بقیه عباداتخاص، خمس را همین

اند؟ برای خاطر اینکه ... نماز کپسول ذکر خداست. سرتاپای بار و اگر زیادتر کردی بهتر؛ چرا گفته

وَ  إنَِّ الصلَّاةََ تنَهْیَ عنَِ الفْحَشْاَءِ» فرماید:نماز ذکر الله است. لذاست که خود قرآن هم بعد از آنی که می

 ، یاد خدا بالاتر است.«المْنُکْرَِ

ترین خاصیت نماز این تر است که یاد خداست، این بالاتر است، بزرگاین جنبه و این بعد از نماز مهم 

است؛ و ذکر الله خاصیتش این است؛ یاد خدا، توجه به خدا، همواره خدا را دیدن، شناختن، با خود 

ها، از جاذبهها، از دغدغهها، از وسوسهکه این دل را از اضطرابدانستن، یکی از خواص مهمش این است 

ای که بر کند. مثل وزنهدارد. این دل آرامش پیدا میهای گوناگون، در همه کاری، در همه راهی بازمی

قدری از تحرک و کند، یکقدری سنگین میچنانی قرار داده بشود و این آن را یکروی یک قایق آن

 کند. ذکر الله این است.می اضطراب آن کم

هایشان با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت ... کسانی که ... آنان که ایمان آوردند و دل، آن«الذَّیِنَ آمنَوُا» 

آیه به آیه قبل ارتباط دارد و در آیه « ... شوندسوی خدا هدایت میبه»شوند. این سوی خدا هدایت میبه

 آخر آیه. ... .الی« یهدْیِ إلِیَهِ منَْ أنَاَبَ * الذَّیِنَ آمنَوُا» سوی خدا،وند بهششده که هدایت میقبل گفته

گیرد. یاد خدا این ها طمأنینه و ثبات میوسیله یاد خدا، دلهمانا به «ألَاَ بذِکِرِْ اللهَِّ تطَمْئَنُِّ القْلُوُبُ» 

ثبات برای موفقیت یک انسان چقدر بینید که طمأنینه و سکون و خاصیت عجیب را دارد و شما می

الذَّیِنَ »اش مؤثر است؛ مؤمن این امتیاز را دارد، از این امکان عجیب روحی برخوردار است. دنباله

کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند، آن «آمنَوُا وَ عمَلِوُا الصاَّلحِاَتِ طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ
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عمل شایسته، یعنی آن  . ... آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند«نُ مآَبٍطوُبیَ لهَمُْ وَ حسُْ »

 شان.فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آینده تعهدات لازم متناسب با ایمان را انجام دادند

، «مآَبٍطوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ »بنده گرفتم.  «طوُبیَ لهَمُْ وَ حسُنُْ مآَبٍ »این یک محصلی است که از  

گیری این است: حالایشان خوب، فردایشان هم خوب. دنیایشان طور خلاصه و محصلاش ... بهترجمه

هم مؤمنی که به تعهدات ایمانمی نیکو، آخرتشان هم نیکو. واقعش هم همین است. جامعه مؤمن، آن

م بهشت کند، دنیایش هم آباد است، آخرتش هم آباد، دنیایش هم بهشت است، آخرتش هعمل می

 است. این یک آیه.

... ابراهیم خلیل الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم و باستان، با مردم خود و قوم خود 

های کرد و پاسخ به حرفها بحث میکردند و او با آنها با او بحث میکرد. آنمجادله و محاجه می

 «وَ قدَْ هدَاَنِ » کنید؟آیا با من درباره خدا مجادله می «فیِ اللهَِّ أَ تحُاَجوُّنیِّ »گفت،      «قاَلَ»داد ... ها میآن

گوید چطور، من بترسم؟! شما باید بترسید. من از آنآنکه خدا مرا هدایت کرده است. ... میو حال

دلیل، شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلق و امر کسانی که شما بی

که خدا مرا هدایت کرده، برایم مطلب روشن است؛ و شما از اینکه درحالیقراردادید، بترسم، 

جهت، بدون اینکه هیچ موجب عقلایی وجود داشته باشد، شریک و منطق، بیدلیل، بیکسانی را بی

 فأَیَ الفْرَیِقیَنِ أحَقَُّ » اید، نترسید؟ شما باید بترسید، نه من. ...رقیب و همگام پروردگار عالم قرار داده

پرست به ایمنی یک از ما دو گروه، من ابراهیم یا شمای بت، کدام«باِلأْمَنِْ إنِْ کنُتْمُْ تعَلْمَوُنَ

ام، یا شما یافتهگفت ...: من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدو راهسزاوارتریم؟ ابراهیم می

الذَّیِنَ آمنَوُا وَ » فرماید کهو در آخر میدانستید! ... که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می

اند و ایمان خود را به ظلم ها که ایمان آورده. آن«لمَْ یلبْسِوُا إیِماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أوُلئکَِ لهَمُُ الأْمَنُْ وَ همُْ مهُتْدَوُنَ 

 من.هایند هدایت یافتگان. این درباره اها را است ایمنی و آناند، فقط آنو ستم نیالوده

 ثمربخش دانستن ایمان -1

یعنی چه؟ یعنی یکی از چیزهایی که راه رو راه هدف و مقصود، اگر داشته « ثمربخش بودن»

تواند حرکت کند و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشد، کندتر حرکت باشد، بهتر می

بداند یا نداند. اگر  کند و احتمال نرسیدنش هم زیاد است، این است که کار خود را ثمربخشمی

ثمربخش دانست این راه را؛ حرکت خود و کار خود و گام خود را، احساس کرد که این از بین 

شود، هر حرکت شود، بر این حرکت، بر این گام، یک اثری مترتب میرود، عملش ضایع نمینمی

تر پیش معتقد بود، سریع رساند؛ اگر این راکند که او را بیشتر به منزل میاو یک موجی را ایجاد می
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کند. اگر این را معتقد نبود، تر حرکت میاش کمتر است، راحتکند، خستگیرود، بهتر کار میمی

داند و قرآن به او این را آموخته جور است، مؤمن کار خودش را ثمربخش میواویلا! مؤمن این

، از «أجَرَْ منَْ أحَسْنََ عمَلَاً»، «اَ یضیِعُ أجَرَْ المْحُسْنِیِنَ فإَنَِّ اللهََّ ل»است. آیه قرآن، البته موارد فراوانی دارد؛ 

ام از اول قرآن که دم دستم بوده از سوره اول تا آخر قران الی ماشاءالله. من یک موردش را آورده

 بقره، ده مورد، پانزده مورد دیگرش را هم شما پیدا کنید. ... .

ها در مکه که مسلمانبله را در چند کلمه عرض کنم. وقتیآیه درباره قبله است. قبلاً تاریخچه ق

خواندند. قبل از هجرت، برای نماز، برای عبادت، رو به خانه کعبه. وقتی بودند، رو به خانه کعبه نماز می

خواندند؛ به دستور پروردگار البته. همان المقدس نماز میآمدند به مدینه، اول ورود به مدینه، رو به بیت

کردند، المقدس عبادت میکردند. همان وقت یهود مدینه هم رو به بیتها هم میکه یهودیکاری 

برگرد طرف « فول وجهک شطر المسجد الحرام»جور. چندی گذشت، آیه نازل شد: مسلمین هم همین

ر طرف نمازخواندن. ماجرای قبله دها بنا کردند به آنخانه خدا، طرف کعبه، مسجدالحرام و باز مسلمان

تفصیل آمده، آیات متعددی، شاید هفت، هشت، ده آیه درباره قبله، در اوایل سوره اوایل سوره بقره به

دهد، خودش مفصل است و فعلاً لزومی ندارد که بقره هست که بعدهای مختلف این ماجرا را شرح می

 بیان کنیم.

ید؛ که علت اینکه ما، وقتی گوگوید، به پیغمبر مییکی از این آیات، این است؛ که به مؤمنین می

المقدس مسلمان بشوید، در مکه طرف بیتشما از مکه آمده بودید، در اول ورود به مدینه، قبله شمارا به

که بودید، پیش از مسلمان شدن حتی، برای خانه کعبه احترام قائل بودید، قداستی قائل بودید، بعد هم 

اید مدینه، ما خواستیم یکهو بود در مکه، حالا که آمدهطرف خانه کعبه که مسلمان شدید، نماز شما به

ها را زیر پا یک سنت آبا و اجدادی را موقتاً از شما بگیریم؛ ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر خدا سنت

 بگذارید.

ای است. ارتباط به بحث ما ندارد، اما نکته بسیار مهمی است. خیلی مهم است، این خودش نکته 

تید، آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی را، چیزی را که به شما که مؤمن هس

مند شدید، احترام برایش قائلید، یکهو زیر پا بگذارید یا نه؟ نه اینکه خیال کنید آن دل بستید، علاقه

به هیچ المقدس خواندید، این نمازها را ما نمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید، اوایل رو به بیت

 المقدس قبله باطلی بود؛ نه، نه خیر.گیریم، قبولشان نداریم، قبله بیتمی

های شما های شما و سعیاش در همه مراتب موردقبول است. تلاشکارهایی که کردید، همه 

طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست؛ اما مؤمنان، هم در مورد قبله و هم به
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ای که انجام گرفت برای این بود که ما امتحان کنیم. آیه در این مقوله است. حالا ببینید ما این فاصله

 خواهیم استفاده کنیم.از کجای آیه می

ای را که بر آن بودی یعنی بیتقرار ندادیم ما ای پیغمبر، آن قبله «وَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ التَّیِ کنُتَْ علَیَهاَ» 

سوی کعبه المقدس به کعبه برگشته بودند، بهوقتی که از بیتکی نازل شده؟ آن المقدس، پس آیه

المقدس را کردی، یعنی بیتسوی آن رو میای که قبلاً بهگوید آن قبلهخواندند. خدا مینماز می

ای را که بر مقرر نکردیم قبلهقرار ندادیم ما،  «وَ ماَ جعَلَنْاَ القْبِلْةََ التَّیِ کنُتَْ علَیَهاَ» برای چه ما قراردادیم؟

آنان که  «منَْ یتبَّعُِ الرسَّوُلَ ممِنَّْ ینقْلَبُِ علَیَ عقَبِیَهِ » مگر برای اینکه معلوم شود «إلِاَّ لنِعَلْمََ» آن بودی سابقاً

گردند به سوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و برمیکنند از آنان که بهپیروی پیغمبر می

 مشخص و مجزا شوند، معلوم بشوند. گذشته، از هم

 «وَ إنِْ کاَنتَْ لکَبَیِرةًَ إلِاَّ علَیَ الذَّیِنَ هدَیَ اللهَُّ» آورده. ....پس این یک آزمایشی از شما به عمل 

هایی که نمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آنهرچند که بسی بزرگ و مهم می

توانستند هضمش کنند، هدایت برایشان عادی بوده، معمولی بوده، میشده این کار دلشان هدایت

 نشدگان، نه.

؛ این جمله مورد استدلال و استناد ماست؛ و خدا هرگز «وَ ماَ کاَنَ اللهَُّ لیِضیِعَ إیِماَنکَمُْ»بعد، جمله بعدی: 

اثر بماند. و باطل و بی کرد. چنین نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایعایمان شمارا ضایع نمی

برای یک مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نروید. نه! هر گام شما، هر حرکت شما، هر قدم شما، شمارا 

سوی مقصود نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در راه تکامل دیدیم و به هدف قدم بهیک گام، یک

همانا خدا بر مردمان مهربان و  «باِلناَّسِ لرَءَوُف  رحَیِم إنَِّ اللهََّ »نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. 

 دارای رحمت است.

خب، توجه بکنید، هم این آیه، هم چند آیه یا چندین آیه دیگر در قرآن به مؤمنین نوید این مطلب 

نیست؛ اثر نیست، خنثی گردد، بیتان، عملتان ضایع نمیدهد که شما کارهایتان، ایمانتان، عقیدهرا می

یعنی چیست؟ ثمربخش است؛ و این حالت اگر چنانچه در مؤمنین پیدا بکند، خیلی روشن و قهری 

 شود. ... .تر میتر و آساناست که پیمودن راه کمال برای او سهل

 

 نگاهی گذرا به مبحث ششم

متعهد هایی است که به مؤمنان واقعی )مؤمنان های الهی، وعدهسیماترین نعمتزیباترین و خوش

 ها سعادت است.شده و با ارزشمندترین آنو استوار در مسیر( داده
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 سؤالات

جوئیِ برخی افراد، گروه ها و کشورهای در بینش توحیدی افتخارطلبی و برتری -1

 شود؟ مستکبر نسبت به سایرین چگونه تجزیه و تحلیل می

های هر شخص مانند فکر، هوش، قدرت تصمیم،امکانات مادی و... تواناییتوجه به  -2

  در بینش توحیدی چگونه قابل تحلیل است؟

ها چگونه نگاه انسان موحّد به جهان، انسان و سایر موجودات و نیز آفرینندۀ آن -3

 باید باشد؟

 الرهَحیمِ  الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ

 فی مها وه  السهَمهاوهاتِ فی مها لهَهُ نهوْمٌ لَه وه سِنهةٌ تهأْخُذُهُ لَه الْقهیومُ الْحهی هُوه إِلَهَ  إِلَههه لَه اللّهَُ»

 یحِیطُونه لَه  وه خهلْفههُمْ مها وه أهیدِیهِمْ هَبهینْ  مها یعْلهمُ بِإِذْنِهِ  إِلَهَ عِندههُ یشْفهعُ الهَذِی ذها مهن الْهْرْضِ

 وه حِفْظُهُمها یهؤودُهُ لَه وه الْهْرْضه وه السهَمهاوهاتِ کرْسِیهُ وهسِعه شهاءه بِمها إِلَهَ عِلْمِهِ مَِنْ َْءٍبِشی

 (255) «الْعهظِیمُ َََُالْعهلی هُوه

 سوره مبارکه بقره

 مِنْهُ یتهفهطهَرْنه السهَمهاوهاتُ تهکادُ( 89) إِدًَا شهیْئًا جِئْتُمْ لهَقهدْ( 88) وهلهدًا الرهَحْمهانُ اتخهَذه قهالُواْ وه»

 ینبهغِی مها وه( 91) وهلهدًا لِلرهَحْمهانِ دهعهوْاْ أهن( 91) ههدًَا الجْبهالُ تخهرَُ وه  الْهْرْضُ تهنشهقَُ وه

 الرهَحْمهانِ ءهاتی إِلَهَ الْهْرْضِ وه السهَمهاوهاتِ فی مهن کلَُ إِن( 92) وهلهدًا یتهَخِذه أهن لِلرهَحْمهانِ

 (93) «عهبْدًا

 سوره مبارکه مریم

 

 خلاصه مباحث بخش ایمان

... گفتیم باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی، اولًا 

آگاهانه باشد، از روی فهم و شعور و آگاهی باشد، نه کورکورانه؛ ثانیاً ایمان همراه 
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ندگی باشد با تعهّد. آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم، حتماًًٰ آن چیزی است که در ز

ما، در عمل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص خود، چه 

مربوط به جامعه خود، چه مربوط به بشریّت و چه مربوط به آینده تاریخ، حتماًًٰ یک 

 گذارد. تعهّدی را بر دوش ما می

 

 توحید

یک بحث شویم، قهراً این بحث برای ما با این مقدمه، وقتی ما وارد بحث توحید می

کنیم که اولًا  آگاهانه به توحید چنان بررسی میتعهّدآور است، و توحید را ما آن

ها چیست. آیا توحید فقط گذارد، آنبرسیم، ثانیاً ببینیم تعهّداتی که توحید بر دوش ما می

تعهّد است؟ آیا دانستن یک حقیقتی است، بدون آنکه این مسئولیت و بییک فهمیدن بی

دوش ما یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی است که به  دانستن بر

 شوند. ... .ها به انسان متوجه میها، مسئولیتها، وظیفهدنبال این دانستن، تکلیف

... بنابراین آیات مورد نظر ما امروز درباره توحید است. ... توحید را ما از دو 

بینی اسلام مورد نظر قرار اولًا توحید را در جهان دیدگاه مورد نظر قرار دادیم ... :

بینی اسلام چیست و به بینی اسلام هست. توحید در جهاندادیم. مسلّم، توحید در جهان

بینی چه معناست، و آیه قرآن و زبانِ رسا و گویای قرآن، توحیدی را که در جهان

گفتیم: توحید در  جورکند؟ بحث دوم را ایناسلام مطرح است، چگونه تشریح می

 ایدئولوژی اسلام. ... .

نمایاند ها، توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام، خودش را میعلاوه بر این

دهد. و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری را به نام و نشان می

زند، ضد توحید در آن وجود دارد و دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ می

توحید مثل روحی در کالبد  توحید در آن نیست، بدانید که این از اسلام نیست؛ چون

مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و  تمام مقررات اسلامی هست.

ای در ای که نامش اسلام است، هست. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازهپیکره

ها لام و دین است، هست؛ در همه مویرگسراسر این کالبد و پیکری که نامش اس

توانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از حتی هست، یک دانه حکم را در اسلام شما نمی

 توحید در آن نباشد. ... .
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 بینیتعریف جهان

... شما وقتی که به عنوان یک انسان، به فکر خودتان، به درک خودتان از عالم، 

کنید. ممکن است شما به نید، یک تصوّراتی پیدا میکاز انسان، از جهان مراجعه می

اندیشد، این فکر نبودید، اما آن کسی که به این فکر است، وقتی دربارۀ جهان می

اندیشد، دربارۀ چیزی اندیشد، دربارۀ رابطۀ جهان و انسان میدربارۀ انسان می

ی و افکاری اندیشد، یک سلسله تصوّراتماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان می

 بینی. ... .گویند جهانکند، این را میپیدا می

بینی یعنی جهانشود تعریف کرد؛ بینی را این جوری میبه طور خلاصه جهان

برداشت یک انسان از جهان، تلقّی یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از جهان 

یک انسان، بگذارید توانید شما به جای یا از انسان. گفتیم برداشت یک انسان؛ می

، یک آیین، یک رویه اجتماعی برداشتی از جهان دارد، این یک مکتب، یک مسلک

 بینی است.برداشت اسمش جهان

 بینی اسلامتوحید در جهان

ای دارد، اسلام یک برداشتی از جهان دارد. ... اسلام معتقد بینیاسلام یک جهان 

است، از بالا تا پایین، از موجودات ای که نامش جهان است که همه این مجموعه

جان، تا ترین جاندار یا بیگیر؛ از پستناچیز و حقیر، تا موجودات بزرگ و چشم

ترین موجودات جاندار و دارای خِرَد، یعنی انسان، همه و ترین و پر قدرتشریف

ست. همه، همه جای این عالم، بنده، بَرده، آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم ا

بینیم، ماورای آنچه که عینکِ تیزبینِ دانش ماورای این ظاهری که من و شما می

های قابل حس و قابل لمس، یک تواند به او برسد، ماورای همه پدیدهتجربی می

های تر، عزیزتر و همه این پدیدهها برتر، والاتر، شریفحقیقتی هست از همه حقیقت

ه دست قدرت اوست. به آن قدرت بالاتر نامی میعالم، ساخته و پرداخته و درست شد

دهیم، اسمش خداست، اسمش }الله{ است. پس جهان یک حقیقتی است که به خودی 

 خود استقلال ندارد؛ خودش خودش را به وجود نیاورده. ... .

... آن خدایی که بالاتر از جهان و جهانیان است، آن دست قدرتی که همه 

ها را پاینده داشته؛ این دست دم آنبهداند، او ساخته و او دمگرموجودات عالم را او می
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به تمام صفات نیک و نیکی آفرین به  -که نامش }الله{ است، نامش خداست -قدرتمند

طور اصیل، به طور ذاتی، متّصف است؛ یعنی دارای دانش است، دارای قدرت 

ه از این صفات است، دارای حیات است، دارای اراده و تصمیم است و هر آنچه ک

گیرد. زندگی او از کسی گرفته نشده است، دانش او از جایی اخذ سرچشمه و مایه می

اند؟ و کسب نشده است و از این قبیل. او صاحب اختیار عالم است. عالمیان چه کسانی

ذرّات عالم در مقابل او چه هستند؟ آیا ذرّات عالم وقتی که ساخته و پرداخته او شدند، 

جوری اصلًا قضیّه این شود، دیگر جدا شدند؟ نهی که از مادر جدا میمثل فرزند

ای، برای ماندن و بودن، محتاج او هستند، محتاج قدرت او ها در هر لحظهنیست. این

و ارادۀ او؛ و همه بندگان اویند. همه موجودات بندگان و بردگان و مصنوعات و 

همه را با نظم خاصی آفریده، همه را با تواند تصرّف کند، مخلوقان اویند. در همه می

ها را امروز علم دارد های منظم و دقیقی به وجود آورده. این قانونها و قانونسنّت

کند، که البته بحث من در این زمینۀ کار، دیگر نیست؛ یعنی استدلال بر کشف می

بروید  وجود خدا و اثبات صانع در بحث من نیست، در این زمینه کتاب فراوان است،

 بخوانید.

... توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده، و به تعبیری دارای یک روح 

ای دارد و همه اجزای این عالم، بندگان و جهان پدیدآورنده پاک و لطیف است.

شوند. توحید بردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا و آن پدیدآورنده محسوب می

یعنی وقتی که یک مسلمان، از دیدگاه اسلام به این عالم  است؛بینی اسلام این در جهان

بیند بیند، بلکه یک موجودی میکند، این عالم را یک موجود مستقلی نمینگاه می

ای دارد؟ عجیب تأثیری دارد؛ در وابستۀ به یک قدرت بالاتر. چه اثری دارد؟ چه فایده

شود که این بینش، این علوم میکنیم، آن وقت مهای بعدی که دربارۀ توحید میبحث

بینی مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقّی از جهان و جهانیان، جهان

 چه تأثیری دارد در سازندگیِ زندگی.

 بینی اسلامتبیین قرآنی توحید در جهان
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بینیم عیناً همین مطلب را در آیات قرآنی، کنیم، میبه آیات قرآن مراجعه می

عالم ذکر کرده. عرض کردم از دو جای قرآن آیاتی را ما در نظر گرفتیم که پرودگار 

 امروز تلاوت بشود و ترجمه بشود.

 

 «الله»الوهیت تنها شایسته 

الکرسی. قسمت اول ای که معروف است به آیةاول از سورۀ بقره است، آیه 

کنیم در ر میکنیم و تدبآیةالکرسی در این زمینه است، که حالا تلاوت و ترجمه می

این نامی که معادلی به صورت تبیین و  اللّ،«  هُوه إِلَهَ  إِلَههه لَه اللّهَُ »  است. 522آن، آیه 

شود پیدا کرد؛ چیست }الله{؟ خداست. خدا کیست؟ آن موجودی تشریح برایش نمی

هیچ معبودی به جز او نیست. اله را معبود معنا کنید. اله  « هُوه  إِلَهَ  إِلَههه  لَه »  است که

یعنی هر آن موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و 

اش را به دهد، سررشتۀ زندگیکند، اختیار خودش را دست او میتکریم، خضوع می

دهد، این را در میالعنان، در زندگی خود قرار سپرد، او را دست باز و مطلقاو می

دار زندگی خود میگویند اله. آن کسانی که هوای نفس را سررشتهاصطلاح قرآنی می

کنند، الهشان هوای نفسشان است. آن کسانی که یک انسان سرکشِ متجاوز را در 

گذارند، الهشان همان شیطان است. آن کسانی که امور زندگی خود، دستش را باز می

شوند، الهشان همان سنّت قید و شرط تسلیم میطور بیهای پوچ، بهها و عقیدهبه سنّت

هر چه در وجود انسان و در زندگی انسان، بی قید و شرط دستش  و عقیدۀ پوچ است.

 باز باشد و حکومت و تحکّم بکند، او اله است.

هیچ الهی، هیچ معبودی به جز او نیست. یعنی چه  « هُوه إِلَهَ إلهه لَه» گوید که جا میاین

نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا. سیصدوشصت تا در خودِ خانۀ 

کعبه آویزان و قرار داده شده بود، سیصدوشصت تا عروسک. همین قدر هم عروسک

پس اینی که میکردند،؛ چطور الهی نیست! های جاندار در دنیا، داشتند فرمانروایی می

جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست، اله قانونی نیست، اله «  هُوه إِلَهَ إلهه لَه» گوید 

به  -به آن معنایی که گفتم -حقیقی نیست؛ یعنی هر کس دیگر را غیر از }الله{ به الوهیت
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هیچ کس  جز }الله{ معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف حق، عملی انجام دادید؛ چون

 شایستۀ معبود بودن و الوهیت نیست.

 «الله»خصوصیات 

خصوصیّت این }الله{، این اله یکتا و یگانه چیست؟ «  هُوه إِلَهَ إِلَههه لَه اللّهَُ» 

اند، دیگران زنده است؛ همه مرده« الْحَی»شمرد: خصوصیّاتش را مقداری می

اند. ها هم مُردهکه پیداست، با جانها جانموجودات مرده و مُردارند، او زنده است، بی

با جانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود، جانداری که جانش دائماً در 

اش با حرکت یک مو، با جنبش یک مغز گاهی ای که زندگیتهدید است، موجود زنده

یل، ست؟ زنده جاودان، زنده اصایشود، این چه جور زندگیتهدید به فنا و نابودی می

ست که حیات برای اوست و هدیه و عطیّه و موهبت اوست به زنده حقیقی، آن کسی ا

 همه جانداران، و او خداست.

آن پایدار و پاینده. آن کسی که زندگی او دائمی و  «ومُیالْقه»آن زنده،  «یالْحه» 

 اند و اگر او نباشد،آن کسی که زندگان به زندگی او زنده جاودانه و همیشگی است.

اگر او نخواهد، اگر او اراده نکند، یک زنده و یک جلوۀ زندگی در جهان باقی نخواهد 

 «.ومُیالْقه»  بود،

رباید؛ خواب سبک، چه برسد چُرت و خواب او را نمی « نهوْمٌ لَه وه سِنهةٌ  تهأْخُذُهُ  لَه » 

ای بیلحظهای غفلت، گیرد، یعنی چه؟ یعنی لحظهبه خواب سنگین. او را از خود نمی

موجودات دیگر، خداوندگاران  توجّهی، در وجود او و در حیات او راه ندارد.

کنند از خودشان، از مردم تحت اختیارشان، از جهانی که در قبضۀ دروغین غفلت می

جایی که ادعای آگاهی و اطلاع میاند، آناند، دائماً در غفلتها هست، سراپا غفلتآن

وغین است. آنچه بر آنان غلبه دارد، غفلت است و نادانی کنند، آگاهی و اطّلاعشان در

 است. ... .

 تهأْخُذُهُ  لَه» گیرد، حاکم واقعی این جهان است؛ یعنی }الله{. آن که او را غفلت نمی

یعنی چُرت، خواب سبک و نَوم، یعنی خواب  سِنهة، به نظرتان نیاید که « نهوْمٌ لَه وه سِنهةٌ

جا؟ معمولی یا سنگین را از خدا برداشتن و نفی کردن، چه لزومی داشت حالا این

ای در ای در توحید، هر نکتههای بعدی خواهیم دید. چون هر اشارهچرا؛ در بحث
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باره توحید، اشاره به نفی الوهیت غیر خداست و اشاره به نقایص غیر خدا. هر چه در

شود. آنچه در شود، آن چیزهایی است که درباره مدّعیان الوهیت نفی میخدا اثبات می

شود، آن چیزهایی است که در زندگی عملی موحّدان و خداپرستان باید توحید گفته می

هایش منعکس بشود. تمام خصوصیّات و دقایق توحید باید در زندگی مردم موحّد نمونه

 .وجود داشته باشد. ... 

هر آنچه  از آن اوست «الْهْرْضِی ف مها وه السهَمهاوهاتِی ف مها لهَهُ  نهوْمٌ لَه  وه  سِنهةٌ تهأْخُذُهُ  لَه » 

ی الهَذِ ذها مهن» هاست و هر آنچه در زمین است؛ مِلک اوست، بندۀ اوست.  در آسمان

کیست که در مقابل او شفاعت کند، وساطت کند، جز به اذن او.  « بِإِذْنِهِ  إِلَهَ عِندههُ  یشْفهعُ 

هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازۀ قدرت یک شفیع، بتواند در مقابل 

 کند.کند، باز به اذن خدا میاگر کسی شفاعت از دیگران میخدا عرض اندام بکند. 

و مؤمنین و شهدا که شفاعت میکنند، اولیا و ائمه و صلحا پیغمبران که شفاعت می

 کنند؛کنند پیش خدا، جز به اذن خدا نمی

هایی در مقابل خدا هایی در مقابل قدرت خدا، یک دکانها هم یک قدرتبنابراین آن

ای در مقابل دم و دستگاه خدا ها هم یک دم و دستگاه جداگانهنیستند. چنین نیست که آن

 منتها بندگان مورد لطف و محبّت خدا. ... .باشند، نه؛ بندگان خدا هستند، 

ها، ها هر چه هست و پشت سر آنپیش روی آن«  خهلْفههُمْ مها وه هِمْیدِیأه هَنْ یبه مها عْلهمُی» 

 َْءٍ یبِش طُونهیحِی لَه وه» هاست و موجودات، محیطِ به تمام زندگی انسان داند؛ یعنیمی

گسترده نیست دانششان به چیزی از دانش احاطه ندارند،  « شهاءه  بِمها إِلَهَ عِلْمِهِ  مَِنْ

 پروردگار، مگر آنچه خود او بخواهد.

کند. یک صف، صفِ خدا؛ یک ببینید چطور تمام عالم را به دو صف تقسیم می

صف، صفِ موجودات دیگر. در این صفِ دیگر، همه ذرّاتِ عالم، بندگانِ خدایند در 

لحاظ بندگیِ خدا، بین دو موجود عالم هیچ امتیازی خواهم بگویم از حدّ واحد. می

نیست. از این جهت که بندۀ خدا هستند، از این جهت که تحت قدرت و در قبضۀ 

ترین موجودِ عالم، عزیزترین و اند، همه! حتی بزرگخدایند، همه یکسان

(، ارزشمندترین انسان تاریخ؛ یعنی وجود مقدس نبی اکرم )صلی الله علیه وآله وسلّم

از لحاظ بندۀ خدا بودن، تحت اختیار خدا بودن، عبد خدا بودن، مثل همۀ ذرّات دیگر 

ها تحت اختیار خدایند، همان اندازه هم پیغمبر تحت ای که آنوجود است. همان اندازه



77 
 

ۀ خدا ، بند«رهسُولُهُ وه  عهبْدُهُ  مُحهمهَدًا اهنهَ  اهشْههدُ »  خوانیداختیار خداست. ... در تشهّد نماز می

دهم که محمّد عبد او، بندۀ او و پیامبر اوست. آورید، شهادت میبودن را جلوتر می

 کنید.اول بنده بودن را ذکر می

ها را و زمین گسترده است تخت قدرت او آسمان «الْهْرْضه وه  السهَمهاوهاتِ  هُیکرْسِ وهسِعه» 

 هُوه وه »  زمین بر او گران و دشوار نیست،ها و نگاهداری آسمان « حِفْظُهُمها یودُهُ  لَه  وه »  را

 اوست برتر و بلندقدر، اوست بزرگ و پرشکوه. ... « مُ یالْعهظِ  یَََُالْعهل

آورید و آن چیست؟ و از مجموع، بینش اسلام را در مورد خدا، خوب به دست می

آن این است که در همۀ منطقۀ وجود، یک قدرت به نام خداست، یک مرکزِ قدرت، 

ها رو به کانونِ دانش و حیات و نیرو، به نام خدا. و در طرف مقابل، تمام پدیدهیک 

آن قدرت عظیم و جلیل، با حال مسکنت، با حال عبودیّت، با حال بندگی، همه و همه؛ 

های عالم، از جهت عبودیّت در مقابل آن مرکز قدرت نیست. یک فرقی هم بین پدیده

انسان مؤمن یا یک انسان کافر، یک موجود ذرۀ کوچک تا یک کهکشان عظیم، یک 

بسته، تسلیم، عبد، ارزش یا یک انسان باارزش، همگان در مقابل آن موجود، دستبی

 خواهید بکنید.اند؛ هر تعبیری که میبنده، برده

البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری است در شناخت ایدئولوژی اسلام، در 

توانم این را حالا جامعه. به طور نمونه، مثلًا می های عملی اسلام برایشناخت طرح

خواهیم بکنیم. وقتی بافی نمیاشاره کنم که در ذهنتان یک برقی بزند، بدانید که فلسفه

الجمله در مقابل این قدرت و این مرکز نیرو علی السوائند، ها فیدانستیم که همه انسان

اش لًا، در حال غرور و تکبّر مجسمهدیگر معنی ندارد که امپراتور روم، والِریَن مث

 ای، یک غلامی روی پایش افتاده. ... .جا بسازند که یک بردهرا آن

بینی، این بینش، این برداشت از جهان نباشد، امپراتورهای اگر این جهان ببینید

عالم، قلدرهای تاریخ، مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف عظیمی که در طول 

ها بنده و برده و اسیرِ قدرت و مطیع امر و فرمان هزاران و میلیونتاریخ بودند، که 

من غیر از آن ای هستم. توانستند بگویند آقا، من تافتۀ جدابافتهها میداشتند؛ این

هستم، او باید بیفتد روی پای من، من باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من برای 

ن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده فرمان دادن آفریده شدم، او برای فرمان برد
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شدم، او برای بدبخت بودن ساخته شده؛ من بنده خدایی هستم که آن خدا قدرتش بیشتر 

 اش کمتر است. ... .است، او بنده یک خدایی است که آن خدا عرضه

چه کسی در تر است؟ چه کسی به او نزدیک«  بِإِذْنِهِ إِلَهَ عِندههُ شْفهعُی الهَذِی ذها مهن» 

»  تواند در مقابل من او، منیّتی داشته باشد؟ بلهمقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسی می

توانند شفاعت کنند، اما به اذن خود او. او هرگز به جباران اذن کسانی می « بِإِذْنِهِ إِلَهَ 

دهد. او هرگز به مفسدان اذن نزدیکی و دهد، به امامان اذن شفاعت میشفاعت نمی

دهد. به انبیا، به اولیا، به صلحا، به شهدا، به خاکسارانِ عالیرخصت شفاعت نمی

ها تلخ و زهرآگین گذشت، اما روحشان نیرومند مقام، آن بندگانی که زندگی دنیا بر آن

شد؛ در راه وظیفه حرکت کردند، بر خودشان دشوار و سخت گرفتند تا به سوی 

توانند نزد خدا شفاعت ها میتوانند، آنها میآنتر شده باشند؛ وظیفه یک قدم نزدیک

توانند شفاعت کنند، این است که بیشتر بندگیِ خدا ها هم علّت اینکه میکنند. تازه آن

-کردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشتر خودشان را قرار دادند. ... از وضع کلی این آیه 

الم، آن قدرت مطلق؛ در آید که پروردگار عاین معنا بر می-است  الکرسیکه آیه

بسته و تسلیم؛ مقابلش تمام موجودات، تمام تکوینات، همۀ عالم، عبد و مطیع و دست

 تر بشود باید بیشتر عبد او باشد. این یک آیه.خواهد به او نزدیکهر که می

 عبودیت غیر خدا، رهاورد اعتقاد به فرزند داشتن خدا

 وه »  به بعد ۳۳مریم انتخاب کردیم. آیه آیه دیگر، در سوره مریم است، از سوره 

گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده است. کفّار به صورت « وهلهدًا الرهَحْمهانُ اتخهَذه  قهالُواْ 

ها یک جور، مشرکین ها یک جور، یهودیاند؛ مسیحیهای گوناگون این حرف را زده

ر. بعضی میقریش و مشرکین عربستان یک جور، مشرکان جاهای دیگر یک جو

گفتند دختر و پسر دارد، گفتند پسر دارد، بعضی میگفتند خدا دختر دارد، بعضی می

مند است! به هر نهایت دارد، عائلهگفتند بیگفتند یکی دارد، بعضی میبعضی می

خدا فرزند دارد. فرزند دارد را، از چه باب می «وهلهدًا الرهَحْمهانُ اتخهَذه » صورت گفتند: 

گفتند؟ این نکته را دقت کنید که فرزند داشتن خدا، که مورد ادعای یک عده مشرک یا 

مسیحی یا یهودی بود، به این معنا بود که در میان مخلوقات عالم، در میان موجودات، 
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نسبت فرزند -دقّت کنید -یک نفری هست که نسبتش با خدا، نسبت بنده بودن نیست 

 م؛ اگرچه آقا نیست.بودن است. آقازاده است، نه غلا

خواستند الله، یعنی عُزَیرِ پیغمبر فرزند خداست، میگفتند عُزَیرٌبنها که مییهودی

بگویند که اگر همه موجودات عالم بنده و بردۀ خدا هستند، عُزَیر از این مقوله خارج 

ها هم است، او دیگر بندۀ خدا نیست، او آقازادۀ خداست، نور چشمی خداست. مسیحی

زدند، کفّار هم که درباره لات و مَنات و عُزّی میدرباره مسیح این حرف را میکه 

ها هم برای خدا، خدازاده ها دختران خدا هستند، مشرکان یونان و روم که آنگفتند این

های فراوانی قائل بودند، همه نظرشان این بود. یعنی در حقیقت این دو صفی و آقازاده

ی صفِ خدا و یکی صفِ همۀ بندگان و موجودات که همه که ما در نظر گرفتیم، یک

گفتند بله، خدا، کردند. میاند، این دو صف را، سه صفش میدر مقابل خدا خاضع

ای، چیزی. آیات سوره مریم این مطلب ای، خدازادهبندگان، زبدگان؛ فرزندی، آقا زاده

 کند. تا آخر آیات درست دقّت کنید.را نفی می

گفتند که خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده و گرفته  « وهلهدًا الرهَحْمهانُ اتخهَذه  قهالُواْ  وه» 

اید سخنی سهمگین و سنگین. ببینید تعبیر خدا هر آینه آورده «إِدًَا ئًایْشه جِئْتُمْ  لهَقهدْ »  است؛

 لهَقهدْ »  چیست؛ حرف گرانی، حرف سهمگینی، عقیدۀ بسیار خطرناکی را ارائه دادید.

 وه  مِنْهُ تهفهطهَرْنه ی السهَمهاوهاتُ  تهکادُ »حقاً سخنی گران و سهمگین ارائه دادید. «  إِدًَا اً یشه جِئْتُمْ

ها از یکدیگر بپاشد، بشکافد، و کم مانده بود که آسمان« ههدًَا الْجِبالُ  وهتهخِرَُ  الْهْرْضُ تهنشهقَُ 

که برای خدایِ  « وهلهدًا لِلرهَحْمهانِ عهوْاْده  أهن»  ها در هم فرو ریزد.زمین از هم بِدَرد و کوه

 رحمان فرزندی خواندند و معتقد شدند.

جور نیست که یک فُحشی، یک حرف بدی، پیداست مسئله خیلی مهم است. خدا آن

به او بَر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم. آنچه که به عنوان عقیده به 

های الهی دخالت دارد. آنچه هم که به تأمین هدفدهد، آن چیزی است که در مردم می

کند، آن چیزی است که اعتقاد به آن، در تأمین فساد جامعه عنوان عقیدۀ فاسد نفی می

 دخالت دارد. نفی عقیدۀ فاسد به معنای نفی یک رگۀ فساد است در جامعۀ بشری. و

دارد، اعتقاد به حد اعتقاد به اینکه خدا ولد دارد، خدازاده و آقازاده دارد، فرزند 

واسط بین خدا و بشر، حد فاصل، این اعتقاد، مفاسدی دارد در جامعه... . این در 



81 
 

شوند، بندۀ یکی ای است برای اینکه بندگان، غیر اینکه بندۀ خدا میحقیقت بهانه

 دیگر هم بشوند.

»  که فرزندی بگیرد، شایسته نیست رحمان را «وهلهدًا تهَخِذه ی أهن لِلرهَحْمهانِی نبهغِ ی مها وه» 

همۀ آنچه که در آسمان و  «عهبْدًا الرهَحْمهانِ ی ءهات إِلَهَ الْهْرْضِ وه  السهَمهاوهاتِی ف مهن کلَُ إِن

اند، نیستند مگر فراهم آمدگان در مقابل خدا، به عنوان عبودیت و بندگی، همه زمین

ها را احصا کرده آن« عهدًَا عهدهَهُمْ وه أهحْصهاهُمْ  لهَقهدْ»عبدِ خدا هستند، همه بندگان خدایند. 

است، قبضه کرده است و شمرده است شمردنی. این هم این آیه دیگر که در سورۀ 

 مریم بود.

خُب، پس به طور خلاصه، بحثی که امروز داشتیم، حاصل به این صورت بود که 

واد بینی اسلام یعنی چه و چیست؟ بررسی توحید به عنوان یکی از متوحید در جهان

رسیم انشاءالله به بررسی توحید، به عنوان یکی از مواد بینی. فردا میاصول جهان

ها فرق دارند، این مقدمۀ اوست، این اصول ایدئولوژی اسلام. ببینید با همدیگر این

زمینۀ اوست. بینش اسلامی این است؛ دنیا را، جهان را، عالم وجود را، این جور می

دهد به ما؟ چه خطِ سیری، چه طرحی، چه نقشهش چه الهام میبیند. خُب، حالا این بین

جا چه کاره هست؟ توحید در دهد؟ آن چیست؟ توحید آنای برای زندگی ارائه می

 ایدئولوژی اسلامی.

 

 هفتم مبحث به گذرا نگاهی

بینش توحیدی، افزون بر این که ماهیّتی نظری دارد، دارای ابعاد و جلوه 

فردی و اجتماعی است. با نگاه توحیدی، انسان و تمامی های عملی در زندگی 

ها عبد و بندۀ او هستند و در این اجزای هستی، مخلوقِ خالقی توانا بوده و همه آن

 بندگی نیز هیچ استثنایی وجود ندارد.
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 سؤالات

گرایی چه تأثیری عمل ما در انجام تکالیف اسلامی در گرایش دیگران به مادی -1

 دارد؟ 

 چگونه می توان پیامبران راستین را از مدعیان دروغین بازشناخت؟  -2

 در چه صورت موحّد بودن برای یک فرد یا جامعه مفید و موثر خواهد بود؟   -3

تفاوت نگاه توحیدی متعهّدانه و غیرمتعهّدانه در زندگی فردی و اجتماعی  -4

 چیست؟

 الرهَحیمِ  الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ

 وه للّهََِِ  حُبًَا أهشهدَُ ءهامهنُواْ  الهَذِینه وه اللّهَِ َِکحُبَ یحُبَُونههمْ أهندهادًا اللّهَِ دُونِ مِن یتهَخِذُ مهن النهَاسِ  مِنه وه»

 إِذْ ( 165) الْعهذهابِ شهدِیدُ  اللّهَه أهنهَ  وه جهمِیعًا للّهَِِ الْقُوهَةه أهنهَ الْعهذهابه یرهوْنه إِذْ ظهلهمُواْ الهَذِینه یرهی لهوْ

 الهَذِینه قهاله وه ( 166) الْهْسْبهابُ بِهِمُ تهقهطهَعهتْ وه الْعهذهابه رهأهوُاْ  وه اتهَبهعُواْ  الهَذِینه مِنه  اتَُبِعُواْ الهَذِینه تهبهرهَأه 

 مها وه  عهلهیهْمْ حهسهرهاتٍ أهعْمهالههُمْ اللّهَُ یرِیهِمُ کهذهلِكه  مِنهَا تهبهرهَءُواْ کمها مِنهْمْ فهنهتهبهرهَأه  کرهَةً لهنها أهنهَ لهوْ اتهَبهعُواْ 

 (167) «النهَارِ مِنه بِخهارِجِینه هُم

 سوره مبارکه بقره

 

 

 درباره هستی« مادی»و « الهی»عقیده 

تر از آنچه بینیم، حقیقتی است برتر و عظیمگوید ماورای آنچه ما میمی« الهی»

مادی میگرفت. ها صورت نمیپدیده بود، اینو اگر آن حقیقت نمی کنیممشاهده می

در  توانیم شد.بینیم، به چیزی معتقد و پایبند نمیگوید نه؛ ما غیر از آنچه که می

گویید ها هم هر چه که گشتیم، از این موجودی که شما میلابراتورها و آزمایشگاه
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 هایی کهها و بحثاثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بماند برای کتاب

 مخصوص این جهت هستند.

گوید خدا نیست، اگر معتقد مان این است که مادّیون روزگار ما ... اگر میما عقیده

است که ماورای این عالم، حقیقت دیگری وجود ندارد، در حقیقت چون از مکتب 

زند. او چون الهی سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی دارد، این حرف را می

ها و استقرار عدل و برداشتن روزی جهان و اداره انسانمعتقد است که بنای ام

تبعیض، جز در سایۀ یک طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد، از این نظر از 

گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن کسانی که به بعضی مکتب الهیّون رو برمی

اند، درست یدههای زمان ما، از پنجاه، شصت سال پیش به این طرف، گرواز ایسم

یابیم که مطلب همینی است که ما عرض کردیم. ای بکنیم، میدقّت بکنیم، یک مطالعه

نه از باب این است که با خدا یک لجی دارند، یا چون استدلال قانع کننده فکری بر 

اند. غالباً استدلال فکری بر آن اند یا قبول نکردهوجود خدا ندارند، خدا را رد کرده

هم نیست، بر نفی خدا اصلًا استدلالی وجود ندارد، نه حالا و نه در طرف قضیه 

گویم خدا نیست به این دلیل، یک کنید که بگوید من میگذشته. یک نفر را شما پیدا نمی

نفر! در میان تمام مادّیون عالم، از روز اول تا حالا، یک نفر نیست که بگوید من 

گوید من که در این زمینه سخنی دارد، می کنم خدا نیست به این دلیل. کسیثابت می

برایم ثابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم استدلال بودنش را. و قرآن هم به 

اند، و ها فقط دنبال پندار و گماناین « ظُنَونهیه إِلََ  هُم إِن»  کند:همین حقیقت اشاره می

 توانند بکنند خدا را با دلیل.اِلّا نفی نمی

نداشتن یک فلسفه خِرَدپسند نیست، بر اثر داشتن یک فلسفه خردپسند در  پس بر اثر

گری هم نیست، آنچه که هست، این است در مورد مادی روزگار ما، و طرف مادی

گوید، این است علّت گرایشش به چیزی که به آن مکتب مادی می ای است.این نکته

گوید می تواند دنیا را اداره کند.کند، امروز این مکتب مادی، بهتر میکه خیال می

تواند تبعیض و نابرابری را نابود کند، بهتر تواند ظلم را از بین ببرد، بهتر میبهتر می

گوید دین این کارها را کن و زایل و فانی کند. میتواند ظلم و خودکامگی را ریشهمی

برای خاطر اینکه از  تواند این کارها را بکند؟گوید دین نمیچرا میتواند بکند. نمی

داند، جز آنچه که در دست مردم کوچه دین، از مفهوم شایع و رایج دین، چیزی نمی
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؛ خلاصه از دین خبری ندارد، و بازار، به صورت سنّتی و تقلیدی مشاهده کرده

آورد، اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست؛ یک سلسله مظاهری را اسم می

ها برادر و برابر با ظلم ها مخدر است، چون ایناست؛ و چون اینها دین گوید اینمی

 ای از کار فروبسته مردم بگشاید، پس رها کن.تواند گرهها نمیو ظالم است، چون این

شود، بهترین پاسخ و رو میپیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبه

کردید که با ظالم ساخت، با مستبد ترین پاسخ این است که بله؛ اگر دینی را پیدا درست

همکاری کرد، با مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فرو بسته مردم 

نگشود، برای امروز و فردای مردم، خشخاشی، ذرۀ مثقالی، سود نداشت؛ تو هم از 

طرف ما وکیل، اگر چنین دینی را پیدا کردی، هرجا پیدا کردی، رَدّش کن، یک لحظه 

را نپذیر. برای خاطر اینکه دین اگر از سوی خداست، این جوری نیست. این دین 

فرستد اَلَکی که نیست، نشانه دارد، خصوصیّت دارد، مُهر استاندارد دینی که خدا می

کنیم، اگر دارد، اگر این مُهر استاندارد با یک دینی تطبیق کرد، آن را ما قبول می

 کنیم. ... .تطبیق نکرد، قبول نمی

های فرستادیم پیامبران خود را با برهان « ناتِ یَِبِالبه رُسُلهنا أهرسهلنا لهقهد» گوید می قرآن

ها مجموعۀ فکری و وسایل عملی را، با آن « زانهیوهالم الكِتابه مهعههُمُ  وهأهنزهلنا»  روشن،

وسایلی که بتواند میان مردم، در اختلافاتشان حکم کند و قضاوت کند، به طرف مردم 

نه فقط یک پیغمبر، نه فقط موسی، نه « رُسُلَنا»تادیم. چرا این کارها را کردیم؟ فرس

همۀ پیمغمبرها با این منظور و با « أَرسَلنا رُسُلَنا»فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی، 

تا انسان «بِالقِسطِ النَاسُ  قومهیهلِ» این ایده و با این هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟

براساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این است. اگر دینی دیدی که در ها 

کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. اگر جهت عکس فلسفۀ ادیان حرکت می

کند، دیدید برخلاف فلسفه و جهت مشی پیغمبران الهی و رسولان الهی دارد مشی می

 ران نیست. این خیلی روشن است.بدان که مسلم زاییدۀ وحیِ پروردگاری و پیغمب

گویی من دین را دیدم که از ادارۀ اجتماعات بشری ... ای مادی! ای کسی که می

پرسیم کدام دین را؟ دین اسلام را؟ اسلام راستین را؟ وحی محمدی ناتوان است؛ می

ها مغایرت ها را دیدی با ادارۀ امور انسانرا؟ شیوۀ زندگی حاکمانۀ علوی را؟ این

دارد، آید تبعیض را برمید؟ بیا ثابت کن، کجایش مغایرت دارد؟ اسلامی که میدار
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های تقسیم کند، ثروتاختلاف طبقاتی را در بحبوحۀ اختلاف طبقاتی جهان نفی می

ها و امکانات برابر کند، فرصتریزد و سرانه تقسیم میشدۀ به ناحق را روی هم می

گیرد و به دست قانون یت بشری میدهد، حکومت را از دست طواغبه بشر می

گیر و بردهخور را، انسان بردهسپارد، انسان پَست را، انسان توسریعادلانۀ خدا می

شو را، انسانی را که برای خاطر یک کلمه حرف، برای خاطر یک آفرین، برای 

زد، این انسان پست و ذلیل و ها میترین جنایتخاطر یک فلز پول، دست به پست

کند، او را با فضائل اخلاقی و انسانی آورد، عزیز میکند، بالا میرا تکریم میخوار 

 کند.آراید. و این همه را، در سایۀ یک نظام عادلانه و متقن تأمین میمی

تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشۀ 

وند، تا آدم بشوند، این جوری خانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا درست بشصندوق

گری هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند؛ مردم این هم نیست؛ موعظه

جوری بد است، آن جوری کنید؛ نظام اجتماعی است. شالودۀ اجتماع اسلامی را مثل 

پولادی مستحکم، با شکل و قالبی معیّن ریخت پیغمبر، در فضای جاهلی آن روز. بعد 

ها را آورد در این مسیر و در این مجرا. و در را آورد در این قالب، انسان هاانسان

گویی دین این مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان شدن همان. پس اگر می

گویی که با جور میاسلامی که دین واقعی اسلام است، با این خصوصیّات است، این

ت و با تأمین نیازهای بشری، با همدیگر همترقّی انسان و با عدالت و با استقرار امنیّ

 انصافی است. ... .انصافی است، این بیتراز نیستند، نه؛ این را قبول نداریم، این بی

 توحید در ایدئولوژی اسلام

کنید، به صورت یک پاسخ خب، نکتۀ بسیار مهم، ... توحید را که مطرح می

ای ؛ بلکه به صورت یک مسئلهخشکِ ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح نکنید

جور مطرح کنید. حالا کننده است، آنکه دانستنش و ندانستنش حیاتی است، تعیین

 دهم.توضیح می

روید؛ با یک رفیقی، با یک همسفر و یک وقت شما در این راهی دارید می

افتد. روید، با همدیگر بحثتان میکنید و میهمگامی، در یک راهی دارید حرکت می

زار است، اصلًا های دو طرف این جاده به نظر من شورهگویید که آقا، زمینشما می
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های دو طرف این جاده گوید نه آقا، زمینآید. او میجا محصولی به دست نمیدر این

گوید؛ شما دلیل گویید، او میاتفاقاً آمادگی کاملی دارد برای کشت فلان چیز. شما می

روید دیگر. رد؛ خب، این بحث چقدر اهمیّت دارد؟ دارید میآوآورید، او دلیل میمی

شود. نه الآن بناست اتومبیل آقایان با سرعت صدوبیست دارد از این جاده رد می

ها را بخرید تا جا خاکش را آزمایش کنید، نه بناست یک تکه از این زمینبنشینید آن

و استعلامی را که دربارۀ این جا چغندرکاری کنید، نه بناست استشهاد بعد بیایید این

شود جواب بدهید، هیچ اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب. همین ها میزمین

است در مقابل یک مطلبی که مطرح شده  است به یک سؤال، جوابی اندازه پاسخی

است و بس، هیچ چیز دیگری نیست. ... اگر شما غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان را، 

بشود و ثابت کند حرفش را، هیچ گونه تأثیری در حرکت شما، در این سفری او غالب 

روید، در آینده شما، در رفاقت شما، در هیچی ندارد. این یک جور بحث، که دارید می

 یک جور سؤال، یک جور پاسخ به یک سؤال.

یک وقت هست که شما دو نفر، در ماشین نشستید، همین ماشین با همین سرعت 

ای گوید که به نظر من این جادهکند، یکهو رفیقتان میاده دارد حرکت میدر همین ج

رسد به شمال، در حالی که هدف شما جنوب است. شما میرویم، میکه ما داریم می

گوید نه، رسد به جنوب. او میرویم، میای که ما داریم میگویید نخیر آقا، این جاده

گیرد. اگر او ثابت کند حرفش را، نفر در می گویید نه؛ این بحث بین شما دوشما می

سر ماشین را باید برگرداند، از این طرف باید رفت، این طرف کاری نداشتی. اگر 

شما ثابت کنید حرفتان را، با همین رویه، با همین روش، بلکه یک خرده هم تندتر، 

زبانی که به  بایستی راهتان را بگیرید و پیش بروید. الآن همین دودلی میان شما و دو

رود روی ترمز، یک خرده شلش وجود آمد، اولین اثرش این است که راننده پایش می

رسیم. این را میرسیم یا نمیرویم، بالاخره به مقصد میکند، ببینیم حالا کجا میمی

کننده است. گویند سؤال و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجه آن بحث، تعیین

 ری است.بحث توحید این جو

کاران اجتماعی و افراد غیرمسئول و آن جوری که مردم عادی و معمولی، یا بی

کنند، فرق دارد با آن جوری که یک آدم متعهّد باید غیرمتعهّد، توحید را مطرح می

مسئله توحید برایش مطرح بشود. یک آدم غیرمتعهّد و غیرمسئول توحید را این 
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یا نیست؟ خب، حالا هست، چه کار کنیم؟ کند؛ آیا خدایی هست جوری مطرح می

نیست، چه کار کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری، در نظام اجتماعی چه تغییر و 

داری فلان قدرت بزرگ یا کند؟ اگر خدا بود، وضع سیستم سرمایهتبدیلی ایجاد می

جمهوری که سر کار آمد در فلان کشور، شود؟ رییسفلان ابرقدرت چه جوری می

کند؟ اگر معتقد بود خدا نیست، چه قد بود خدا هست، چه جوری عمل میاگر معت

 کند؟کند؟ آیا هیچ فرقی میجوری عمل می

ها ای که قبول کردن یک طرف در او، در سرنوشت کارتلخداشناسی و خداپرستی

ها، تفاوتی و اثری نگذارد؛ آن خداپرستی، آن ها و تبعیضداریها و سرمایهو تراست

ه توحید، مثل اعتقاد به حاصلخیز بودن این زمینی است که از کنارش داریم اعتقاد ب

ای ندارد، اثری ندارد. چه فایده دارد که فلان رهبر سیاسیِ گذریم، برای ما فایدهمی

فلان کشور، معتقد به خداست، در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به 

ر؟ آن وقتی خداپرست بودن، موحّد یک سؤال خشکِ مغزی است و نه چیزی بالات

بودن، برای یک رهبر سیاسی، برای یک آدم معمولی، برای یک جامعه، برای یک 

ملّت، برای یک جمعیّت و یک گروه مهم است، مؤثر است، مفید است، لازم است، 

ست، که توحید را برای خاطر آثارش، برای خاطر آنچه بر توحید مترتّب میحیاتی ا

کند، برای شکلی از زندگی که توحید ارائه ظامی که توحید پیشنهاد میشود، برای ن

دهد، برای این چیزهایش مطرح کنند و بفهمند و درک کنند، این خیلی مسئلۀ مهمّی می

 است به نظر ما.

آید که یک چیزی است که فقط در مغزمان بایستی ما توحید را به خیالمان می

که رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری  روشن کنیم، مسلّم کنیم؛ به زندگی

ندارد؛ اگر هم اثر داشته باشد، در زندگی شخصی است، در زندگی اجتماعی نیست. 

بنده موحّد هم که باشم، همان سرمایه و همان اتومبیل و همان شرکت و همان کارخانه 

شت که اگر داو همان وضع رابطۀ با کارگر و همان وضع رابطۀ با زمین را خواهم

دار داریِ عالَم ... دو نفر آدم سرمایهبودم. شما ببینید در کشورهای سرمایهموحّد نمی

را، ... در نظر بگیرید، یکی را فرض کنید معتقد است به خدا، یکی را مادّی؛ در 

ها چه تفاوتی هست؟ حالا اگر چنانچه آن کسی که معتقد به خداست، روز رفتار این

جا داد، بخت آنلیسا و چند شاهی پول هم به آن راهب بدبختِ نگونیکشنبه رفت به ک
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که یک مقدار از گناهانش را برایش ببخشد، جادۀ بهشت را چند کیلومتری برایش 

هموار و صاف کند، اما تأثیرش در زندگی او چیست؟ در وضع کارخانۀ او؟ در 

دوزی، در خرج ثروت، انروابط او با کارگر؟ در روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروت

 گذارد؟ این توحید با شرک تفاوت چندانی ندارد.در جمع ثروت چه تأثیری می

کند، توحیدی است بالاتر از حدِّ یک پاسخ به آن توحیدی که اسلام به آن دعوت می

توحید اسلامی الهامی است در زمینۀ  یک سؤال، به یک استفهام، پس چیست؟

های عی، در زمینۀ سیر جامعه، در زمینۀ هدفحکومت، در زمینۀ روابط اجتما

ها در مقابل خدا، هایی که انسانجامعه، در زمینۀ تکالیف مردم، در زمینۀ مسئولیت

 های دیگر عالم دارا هستند،در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده

آید و چ پ میآید و توحید این است. توحید اسلامی همان اَلِفی است که بعدش ب می

آید. این جور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست و تمام بشود آید، تا ی میمی

قضیه. خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقۀ وجود خودت 

 ات عموماً، جز خدا کسی حق فرمانروایی ندارد.شخصاً و جامعه

تمام آنچه در اختیار داری از خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که 

دارانی داران و ودیعههای دیگر، برای خداست، شما عاریتثروت، تو و همۀ انسان

بیش نیستند. چه کسی حاضر است موحّد بشود حالا؟ شما ودیعۀ پول را دارید و بس، 

دارید. جناب عالی اگر پولی از طرف رفیقتان امانت دستتان باشد، چه کار شما عاریه

»  کنید؟ ... آیا برای خودتان حقّی، مالکیتی در این پول امانت و ودیعه قائل هستید؟می

ها مال را خدا به ودیعه و امانت دست انسان« النهَاسِ عِنده وهدائِعه  جهعهلههُ اللَِّ، مهالُ المهالُ 

 سپرده است. این لازمۀ توحید است.

بقاتی و تبعیض معنی ندارد اگر چنانچه قائل به توحید باشی، در جامعه اختلاف ط

ای که سَری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد، آن دیگر، اصلًا معنی ندارد. آن جامعه

همه « تُرابٍ مِنْ  آدهمُ  وه آدهمه مِن كُلَُكُمْ» گوید کهجامعه، جامعۀ توحیدی نیست. توحید می

شما به تقواست و  اند و آدم از خاک است. نزدیکی شما به خدا و رجحانفرزندان آدم

ای که بس؛ هر کسی بیشتر مراقب فرمان خدا باشد، او بالاتر است. ... در جامعه

بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بندۀ بعضی دیگر هستند؛ در این 

جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می
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شوند بندۀ خدا. ... موجودات جهان، انسان و دیگرها، عنی همه میگیرند؛ یعنی چه؟ ی

ترازند. این را دیروز بندگان مقهور اویند و در عبودیّت او همگان شریک و هم

مشروحاً بیان کردیم که هیچ کس و هیچ چیز زیر عنوان فرزندی، همسری و همشأنی 

حوزه عبودّیت یک عده از دایرۀ عبودیّت خدا بیرون نیست. دیگر معنی ندارد در 

 بنده، یک عدۀ دیگر را باز یک زنجیر دیگر به گردنشان ببندند، اصلًا معنی ندارد.

سازد این دو ، اصلًا با همدیگر نمیبندگیِ خدا به معنای آزادی از بندگیِ غیر خداست

 تا. معنی ندارد که کسی بندۀ خدا هم باشد. بندگیِ خدا یعنی آزادی از عبودیّت و بندگیِ 

 هر چه غیر خدا و هر کس غیر خداست.

پوش ... فرستادۀ سپاهیان اسلام آمد وارد کاخِ پر قدرت ساسانی شد. یک عربِ ژنده

کنید که ترسید؟ فکر میای شد. شما فکر میوارد بارگاه آن چنان قدرت عظیم سیاسی

ک قدرتمند کنید در اندیشه مجادله آمد؟ ابداً. آخر در مقابل یکنید مرعوب شد؟ فکر می

الشأنی، وقتی یک آدم ناچیز کوچکی حاضر بشود، همۀ همتش این است، که عظیم

بلکه بتواند خودش را یک ذرّه متصل کند به آن قدرت عظیم، یک خُرده خودش را به 

زبانی، با تملّق، با اظهار ترس، با اظهار عبودیّت و او نزدیک کند؛ اگرچه با چرب

ی شد؟ ابداً. وقتی که رفت جلو تا در مقابل تخت رسید، کنید این جوربندگی. فکر می

آید گویا پایش را روی تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمی

بگیرد از او. کاغذ آورده بود، پیغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شماها 

شد بیاید از این عرب کاغذ نمی دهم، به خودش باید بدهم. آن هم که از جایش بلندنمی

بگیرد، مجبور شد این برود جلو. رفت، تا روی تختش رفت، کاغذ را به او داد مثلًا. 

گفت شما برای چه آمدید؟ سه جمله گفته، سه جمله که این جملات بایستی با خطوط 

 ای در لوحی نوشته بشود و بر سردر کاخ عظیم انسانیّت کوبیده بشود تا همهدرخشنده

 «النَاسه لِنُخرِجه» بدانند شعار اسلام و ایدۀ اسلام چیست. گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم

 عِبادهةِ  مِن النَاسه  لِنُخرِجه»  اش مورد نظر ماست.البته در طی بیاناتی؛ این سه جمله

ها را از بردگی بندگان خلاص کنیم و به ، ما آمدیم تا انسان«اللّ ۀِ عِبادهی اِله العِبادِ 

! دیگران را عبودیّت خدای متعال بکشانیم. ... یعنی مردم را از عبادت تو، ای یزدگرد

مِن »از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت، در گوشه و کنار خلاص کنیم، 

بندوبار ؛ بعد کجا ببریمشان؟ بندۀ تو که نبودند؟ چه جوری باشند؟ بی«عِبادَۀِ العِبادِ 
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ا باشند. بندۀ خدا بودن یعنی آزاد بودن، یعنی آقا بودن، یعنی به باشند؟ نه؛ بندۀ خد

مند سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال، هر اندازه بخواهی استفاده کردن و بهره

جور که در جامعۀ اسلامی این جوری بود. در جامعۀ اسلامی مردم بندگان شدن؛ همین

ی که مسیر جامعۀ اسلامی انحراف پیدا ها. حتی در آن وقتخدا بودند، نه بندگان قدرت

جور بود. حتی در همان سالهایی که فتح کرده بود و صددرصد اسلام نبود هم، این

های نبوی و قرآنی در مردم بود. ... آزادی به معنای گرفت، اثر تربیتایران انجام می

ر روح العنانی نه، آزادی به معنای تبعیّت از یک قانون صحیح انسانی، که دمطلق

کس را بر دوش نبرد، حتی بار انسان، در آن نظم و در آن اجتماع، انسان بار هیچ

حاکم را. اگر حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، حاکم اسلامی 

گیرد. اگر به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم است، حرفش مورد قبول قرار می

 شود.مردود می

 وه  ایالدَُن ۀِ سهعهی اِل ایالدَُن قِ یض مِن وه اللَِّ ۀِ عِباده ی اِله العِبادِ  ۀِ عِباده مِن النَاسه  لِنُخرِجه » 

. جملۀ دوم؛ گفت آمدیم تا مردمان را، بندگان خدا را، از حصار محدود و «ۀالَخِره 

تنگ دنیا ببریم در فراخنای دنیا و آخرت؛ حصار محدود و تنگ دنیا! در یک جامعه

کنند، نزد نگاهشان کنند، از هر طرف نگاه میش درست زندگی نمیای که مردم با بین

کنند مردم، جز لذایذ های دنیوی نیست، از هر طرفی نگاه میچیزی جز دنیا و بهره

کند، تلاشهای بابِ دنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر چه نگاه میدنیوی و منیّت

منافع کوچک و پست و حقیر و بیند و های کوچک و ناچیز حیوانی خودش را می

کرد، مردم چنین ای که یزد گرد بر مردم حکومت میاش را. در جامعهدفعی و آنی

ها چون نبود که همه از یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد بود؛ اما این ناراضی

بین بود، چون افق دیدشان تنگ و کوچک بود، ... حاضر نبود که چشمشان نزدیک

برای شرافت و اصالت و فضیلت انسانی اقدامی به عمل بیاورد. علّتش  برای آزادی،

 چه بود؟ افق دیدش کوچک و تنگ و محدود بود، ضیق دنیا.

اما وقتی که انسان مسلمان شد، همه چیز برای او مقدمه است، وسیله است. برای 

هان ج -گویم جهان بعد از مرگنمی -چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور

فکر و بینش و دیدِ خود انسان که به وسعت خدا وسیع و گسترده است. همه چیز برای 

انسان وسیله هستند، برای اینکه انسان بتواند رضای خدا را به دست بیاورد. زندگی 
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های دنیا، برایش ارزش و اصالت ندارد. آن وقتی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، محبّت

. اما اگر چنانچه این «الِلّ لِ یسهبی ف» که در راه خدا باشد،کند برایش ارزش پیدا می

محبّت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، این آبرو، این حیثیت، در راه خدا 

و در راه وظیفه نبود و قرار نگرفت، برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. دنیا و آخرت 

یک مسلمان، دنیا آخری ندارد. در  به هم دوخته است در طرز فکر اسلامی؛ و برای

نظر آن شخصی که بندۀ بندگان و بردۀ موجودات ناقص است، دنیا محدود است؛ اما 

ای است که از این دریچه وقتی نگاه میبرای این، دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه

بیند که هاست؛ لذا میها و جهانها و دنیاها و گیتیها و بوستانکنی، آن طرف باغ

فوقش این است که به این دریچه برسد، از این دریچه بگذرد، مهم نیست، مرگ 

 هایی از توحید است. ... هایی و گوشهها جلوهای نیست. اینبرایش مسئله

 تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا

آیةالکرسی به عنوان یک شعار توحید خیلی اما آیاتی که در نظر گرفتیم. ... تکرار 

الکرسی تکراراً دهم علّت اینکه این همه تأکید شده که آیهکه احتماًل می جالب است

خوانده بشود در مواردی، برای این است که این شعار توحید دائماً در ذهن انسان زنده 

 و پایدار باشد، حیّ و قیّوم باشد این خاطره در ذهن انسان.

ه به مسئلۀ توحید ارتباط ست در قیامت، که البتای ااین آیات ... شرح یک منظره

شود. سوره بقره آیه کند؛ در ضمن تلاوت آیه کاملًا روشن میتام و تمامی پیدا می

 .۱33و  ۱32

از جملۀ مردم کسانی هستند که به غیر  « أهندهادًا اللَِّ دُونِ  مِن تهَخِذُیه مهن النهَاسِ  وهمِنه»

برای خدا شریک از جنس بشر یا کنند؛ یعنی خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می

ها را مانند مهر و محبتی آن «اللَِّ کهحُبَِ حِبَُونههُمْیُ» کنند.غیر از جنس بشر انتخاب می

کند آیه، چون جا یک پرانتزی باز میدارند. همینکه باید به خدا داشت، دوست می

شد، یک ها نسبت به خدا کرد، اما چون صحبت محبت ایندرباره محبت صحبت نمی

 «للََِِّ حُبًَا أهشهدَُ آمهنُواْ نهیوهالهَذِ» فرماید:ای، میکند، مثل جمله معترضهپرانتزی کَاَنَّه باز می

ها مهر و محبتشان به اما آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمنان راستین و واقعی، این

هایی که دل انسان های ظاهری، از همۀ قطبخدا بسی شدیدتر است از همۀ این جلوه
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کنند، از همۀ خدایان دروغین، از خدای نفس و را مثل کهربا به سوی خود جذب می

شهوت؛ که خودت بگیر برو تا آن خداهایی که در صدر و بالای اجتماعات جا گرفته

تر ها خدا برای مؤمن محبوبشوند، از همۀ اینگیرند و جای داده میاند و جا می

 است.

، «عاًیجهمِ للَِِّ الْقُوهَةه أهنهَ الْعهذهابه رهوْنه یه  إِذْ ظهلهمُواْ نهیالهَذِ رهىیه وهلهوْ  للََِِّ حُبًَا أهشهدَُ  آمهنُواْ  نهیوهالهَذِ»

کند که ای را بیان میای از قیامت. آن لحظهکند بیان را به صحنهناگهان منتقل می

بدکاران و بندگان غیر خدا و اند در قیامت، کفار و اند، محشور شدهخلایق جمع شده

های موجودِ قیامت، آنچه که برای ما بیان شده یا بیان نشده، بندگان خدا و همه پدیده

همه جمع است. وسایل عذاب خدا و وسایل رحمت و لطف خدا هم هست، البته در 

توانیم درست درک و تصوّر کنیم، در این دنیا کیفیّت این وسایل، بنده و شما هنوز نمی

دانیم، جا چه خبر است. به طور کلی همین قدر میشود فهمید که آنرست نمید

بینی جا قرار است پیشامکاناتی که برای شکنجه، برای عذاب، برای بدبختی، در آن

بشود، همه حاضر و آماده شده، بندگان خوب خدا و بندگان بد خدا هستند، بعد 

درت در قیامت از آنِ خداست. خیلی چیز بینند که تمام قستمگران و ظالمان ناگهان می

عجیبی است. آخر در این دنیا الآن نگاه کنید، هر کسی یک قدرتی دارد، هر کسی 

ها هم بالاخره قدرت نشینها قدرتشان بیشتر است، اما پایینکند. بالآنشینیک کاری می

وان و ای از تنازد، هر کسی یک اندازه و مایهدارند. هر کسی به قدرت خودش می

آید آخر، مخصوصاً آن ستمگر، آن ظالم، که نیرو در او هست، کاری از او بر می

که  -کارش بالاتر است، قدرتش هم بیشتر است. آن ظالمی هم که عبادت ظالم را کرد

مند این هم از یک قدرتی به خیال خود بهره -این هم ظالم هست، این هم ستمگر است

یک قدرت بالاتر، مثل روباهی که دُم خودش را به دُم است؛ چون ارتباط پیدا کرده با 

کنند، هر چه که شتر بسته، در دنیا این جوری است. اما در قیامت وقتی که اجتماع می

بیند هیچ قدرتی، هیچ توانی، کند، میکنند، هر کسی که به خود که مراجعه مینگاه می

 الْواحِدِ  للّهَِِ وْمه یه الْ الْمُلْكُ مهنِلِ » ای در او نیست، قدرت یکسره دست خداست،هیچ عُرضه

گوید، چه ستمگری که ستم گیرد، ستمگر ظالم میاین منظره را در نظر می«. الْقهههَارِ

کرد و خودش را بنده آن کرد به دیگران، چه ستمگری که به خودش ستم میمی

ها و آن حرفجا همۀ ستمگر اولی قرار داده بود، وقتی نگاه کنند، ببینند عجب! این
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ها، همه هیچ و پوچ است، هیچ کاری از ها و زندگیها و کاخادعاها و باد و بُروت

 آید.دست کسی برنمی

جا منظره، منظرۀ عجیبی است، دو گروه را در نظر بگیرید، یک آن وقت آن

گروه، گروهِ دیگر را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت، اطاعت بی قید و شرط، این دو 

گیرند، با هم جنگ و منازعه و مخاصمه رویِ هم قرار مییامت روبهگروه، روز ق

اند ... دیدند آنان که ستم کردهاگر می «الْعهذهابه رهوْنهیه إِذْ  ظهلهمُواْ نهیالهَذِ رهىیه  وهلهوْ» دارند.

کنند گاه که مشاهده میاند، آندیدند آنان که با سرسپردگی به غیر خدا ستم کردهاگر می

اینکه نیرو و قدرت یکسره از آن  «عاًیجهمِ للَِِّ الْقُوهَةه أهنهَ» دیدند؟را، چه میعذاب 

و اینکه عِقاب خدا سخت و سهمگین است. اگر می «الْعهذهابِ دُ یشهدِ اللّهَ وهأهنهَ » خداست.

شدند که در شدند. پشیمان میگمان از رفتار خود پشیمان میشد؟ ... بیدیدند، چه می

عرضهشدند که حالا این قدر در قیامت بیرفتند بنده و برده ستمگرانی میمیدنیا ... 

دیدند در نگریستند، میآید. اگر با چشم عبرت میاند، این قدر از دستشان کار برنمی

 «الْعهذهابه وهرهأهوُاْ  اتهَبهعُواْ نهیالهَذِ مِنه اتَُبِعُواْ نهیالهَذِ تهبهرهَأه إِذْ» اند.عرضهدنیا هم به همان اندازه بی

و  «الْعهذهابه وهرهأهوُاْ»  آن زمان که پیشوایان و سران، بیزاری جویند از پیروان و تابعان،

! پرودگارا! اینگوید، بارالهاعذاب خدا را بنگرند؛ آن وقت دیگر یزدگرد مثلًا می

ها هستم، کردند، من بیزار از ایندیدی در زمان من، من را عبودیّت میهایی که می

دادند، ها من را شریک تو قرار میها دارم که اینای به آننه خیال کنی که من علاقه

ها بیزارم. حالا ببینید چقدر رعیّت دادند، من از اینکردند شریک تو قرار میغلط می

سوزد، که ما دنیا و آخرتمان را به این نامرد دادیم، این حالا موجود یزدگرد دلشان می

 گوید؟جوید. حالا این آیه قرآن چه میامت از ما بیزاری میدر قی

آنگاه که پیشوایان و سران،  «الْعهذهابه  وهرهأهوُاْ اتهَبهعُواْ  نهیالهَذِ مِنه  اتَُبِعُواْ نهیالهَذِ تهبهرهَأه إِذْ » 

و  «الْهسْبهابُ بِهِمُ  وهتهقهطهَعهتْ»بیزاری جویند از پیروان و تابعان و عذاب خدا را بنگرند، 

روان و تابعان و دنباله« اتهَبهعُواْ نهیالهَذِ  وهقهاله»ها و پیوندها میان آنان قطع شود، رابطه

ای کاش ما را بازگشتی بود به دنیا تا  «مِنهَا تهبهرهَؤُواْ  كهمها مِنْهُمْ  فهنهتهبهرهَأه كهرهَةً  لهنها أهنهَ  لهوْ »گویند 

جستیم، چنانچه آنان از ما بیزاری جستند، یعنی امروز، روز از آنان بیزاری می

گونه خداوند کارهای آنان را به بدین «هِمْیْ عهله حهسهرهاتٍ  أهعْمهالههُمْ  اللَُّ  هِمُ یرِیُ  كهذهلِكه »قیامت. 
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و آنان هرگز از « النهَارِ مِنه نهیبِخهارِجِ هُم وهمها» نمایاند،صورت مایۀ حسرتی به آنان می

 آیندگان نیستند.ونآتش بر

جا دارند جا مطلبی که در این آیه مورد نظر بود، این بود که آن کسانی که آناین

خورند که خورند، چوب این را میخورند، چوب عبودیّت غیر خدا را میچوب می

بنده و بردۀ غیر خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضدّ توحید، درحالی که قرآن 

 روان، پیروان.است، دنباله «اتهَبهعُواْ»  تعبیرش

 

 

 هشتم مبحث به گذرا نگاهی

ترین اصل و مبنا در نظام فکری )ایدئولوژی( اسلامی، توحید و بینش مهم

توحیدی است. با توحید، انسان از عبودیّت غیر خدا خارج شده وخود را تنها بندۀ 

خود. ویژگی بارزِ بینشِ ای متعهّد نسبت به خود و جامعۀ داند؛ بندهخداوند می

توحیدی، نمایان بودن و بروز آن در فرد و نظام اجتماعی است. توحید است که 

 نماید.انسان را از محدودۀ تنگِ دنیا خارج و دید او را به وسعت جهان ابدی باز می
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 عهنْ کنهَا إِن بهینهکمْ وه بهینهنها شههیدها بِاللّهَِ فهکفهی( 28) تهعْبُدُون إِیانها کنتُمْ مهَا شُرهکاهؤُهُم قهاله

 وه َِالْحهقَ مهوْلهئهُمُ اللّهَِ إِلی رُدَُواْ وه أهسْلهفهتْ مهَا نهفْسٍ َََُکلُ  تهبْلُواْ هُنهالِک( 29) لهغهفِلِینه عِبهادهتِکمْ

 یمْلِک أهمهَن الْهْرْضِ وه السهَمهاءِ مَِنه یرْزُقُکم مهن قُلْ( 31) یفْتهرُونه کاهنُواْ مهَا عهنهْم ضهلهَ

 یدهبَِرُ مهن وه َِالْحهی مِنه الْمهیته یخُرِجُ وه الْمهیتِ مِنه الْحهی یخُرِجُ مهن وه الْهْبْصهاره وه السهَمْعه

 (31) «تهتهَقُونه فهلَه أه فهقُلْ اللّهَُ فهسهیقُولُونه الْهْمْره

 سوره مبارکه یونس

 

 بینش توحیدی و تعهدات اجتماعی

ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته، بحث توحید ترین و مفصّل... طولانی

ها و قضایای داستاناش، با همۀ یعنی حتی بحث نبوت با همۀ دور و درازیاست؛ 

ای که روی توحید آموزی نقل شده در مواردی، باز تکیهپیامبران که به عنوان عبرت

های گوناگون انجام و مسئلۀ وجود خدا و مخصوصاً مسئلۀ نفی شرک، به صورت

مانند است؛ هم از لحاظ لحن سخن، هم از لحاظ مِثل و بیگرفته، در قرآن به کلی بی
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تر و ه به فراخور گسترش بحث، مسائل هم در زمینۀ توحید فراوانتعداد آیات. البت

توانیم با استشهاد به آیات جا میای را ما در اینشود. فقط چند مسئلهمتعددتر می

توان مطرح مطرح کنیم، نه همۀ مسائلی را که درباره توحید یا در پیرامون توحید می

 و بحث کرد.

علاوه کنیم که توحید، پذیریم و قبول میاگر میرسد که جور میما به نظرمان این

بر اینکه یک بینش است، یک برداشت از واقعیت است؛ علاوه بر این، یک شناخت 

این تعبیراتی است که در روزهای گذشته تا حدودی روشن -ساز است زا و زندگیعمل

ی و مسئولیّتی ای است که متضمّن تعهّدکنیم که توحید، عقیدهاگر قبول می-و اثبات شد 

هایی که در دل توحید مُنطَوی و است، باید جستجو کنیم، این تعهّد را، این مسئولیّت

ها را پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل فصل، مندرج است، این

هر کدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن یا در مجموعۀ منابع اسلامی، یعنی قرآن و 

 تتبّع و پیگیری کنیم. ... . حدیث، آن را

ای باشد که به دنبال خود تعهّدی سخن در این است که توحید اگر قرار شد که یک عقیده

آورد، پس باید را و مسئولیتی را و تکلیفی را، برای معتقدِ به این عقیده به ارمغان می

بالاخره. آیا این تعهّد در ها چیست فهمید، دانست، که این مسئولیت و این تعهّد و این تکلیف

شود که ما به زبان یا به دل و به فکر، این عقیده را بپذیریم؟ یعنی خودِ همین خلاصه می

آید حد و قلمرویِ این تر میاعتقاد، یک مسئولیتی است؟ یا از منطقۀ فکر و دل بیرون

ای توحید بر مسئولیت، اما در اعمال شخصی، مثلًا موحّد، یک سلسله تکالیفی را به مقتض

دوش خود دارد، از جمله اینکه نماز بخواند، از جمله اینکه نام خدا را در آغاز و انجام هر 

کاری بیاورد، از جمله اینکه مثلًا فرض کنید گوسفند را، ذبیحه را جز  به نام خدا نکُشد و 

یا به تعهّدی که توحید به فرد موحّد  شود؟ یا نه،از این قبیل، در همین حد خلاصه می

تعهّدی که  های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است.دهد، از حدّ فرمانجامعه موحّد می

ترین و ترین، اولیترین، بزرگترین، کلیدهد، شامل مهمتوحید به یک جامعه موحّد می

ترین مسائل یک جامعه است، مثل چه؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بیناساسی

ترین حقوق اساسی است برای اداره و ها مهمافراد با یکدیگر، که این الملل، مثل روابط

شود، تعهّدِ توحید و مسئولیتی که بارِ دوش موحّد می زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که

 مسئولیتی است در حدّ تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه.
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اندام جامعۀ غیرتوحیدی ... در یک کلمه، قیافه و اندام جامعۀ توحیدی، با قیافه و 

جور نیست که اگر در یک جامعۀ توحیدی، یک قانونی اجرا میمتفاوت است. این

شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعۀ غیرتوحیدی اجرا شد، آن هم 

توحیدی است، نه. قوارۀ جامعۀ توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، اندامِ 

چنین ه براساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر اینعمومیِ اجتماعی ک

گویند نظام ای به کلی متفاوت است. در یک کلمه، آنچه که امروز به آن میجامعه

 اجتماعی.

نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعۀ توحیدی یک چیزی است به 

؛ در یک جمله، با جامعۀ غیرتوحیدیکلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد 

مطلب این است. شما این کلمه را بشکافید، در دل نظم اجتماعی و قوارۀ اجتماعی و اندام

های جدید و توان با استمداد از فرهنگها هست که میها و بحثهای اجتماعی، حرف

ا فهمید و درک نوینِ رایج دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث، این مسائل ر

 کرد. این کلیِ مطلب.

 اصول توحید

تر عرض کنم، ما توحید را به تر و مشخصتر و خصوصیاما به طور جزئی

کنیم و مواد این قطعنامه ای که دارای موادی هست، عرض میصورت یک قطعنامه

طوری که بعد از کنیم. قطعنامۀ توحیدی چه موادی دارد؟ همانیکی بیان میرا یکی

الاجرا به صورت مذاکرات گوناگون بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم، قراردادهای لازم

شود؛ موحّدین عالم هم از طرف پروردگارشان، از طرف خدای ای صادر میقطعنامه

 اند که این قطعنامه را مورد عمل و اجرا قرار بدهند.توحید ملزم

اصل اول
8

 : انحصار اطاعت و عبودیت برای خدا

ن مادۀ این قطعنامه، در این تلاوت امروز بایستی روشن بشود؛ بنابر اصل اولی 

ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیزی جز خدا را عبودیّت و اطاعت انسانتوحید، 

                                                           
8

 گردد.اصل دوم در جلسه یازدهم بیان می  
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اش ، این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که گفتیم، دامنهکنند

 کند.کجاها صدق میخیلی وسیع است. ببینید عبودیّت و اطاعت 

آیا من پیمان نگرفتم از شما و قرار  «طهانهیْالشهَ تهعْبُدُوا لَهَ  أهن آدهمهی بهنِ ایه كُمْ یْإِله أهعْههدْ  أهلهمْ»

نبستیم با شما، ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیّت نکنید؟ عبودیّتِ شیطان، که 

دادیم. شیطان عبارت از های گوناگون توضیح دربارۀ شیطان گاهی در ضمن بحث

آید، به دست لمس نمیجناب ابلیس نیست یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمی

شیطان یک شود، در همه جای زندگی آدم هم ممکن است پیدا باشد، فقط این نیست. 

چیز وسیعی است، یک مفهوم عامی است. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و 

نیروهای شرآفرین، اما این نیروها خارج از محدوده  ن.شرآفرینِ خارج از وجود انسا

که قرین شیطان است،  -شود شیطان. همچنانی که نفس راوجود خود آدم، این می

اگر بخواهیم تعریف کنیم، می -نوکر شیطان است، آلت دست و آلت فعل شیطان است

ن. نفس و توانیم این جوری تعریف کنیم: نیروهای شرانگیز و شرآفرین درونی انسا

شیطان، نفس امّاره، شیطان؛ این از داخل، آن از خارج. این دو تا نیروهای فساد 

آفرینند، نیروهای شرآفرینند، نیروهای انحراف و انحطاط آفرینند. شیطان یعنی هر آن 

آفریند، ... کند، ]و[ شر میچیزی که خارج از وجود توست و در راه تو اخلال می

 ست.شیطان این مفهوم عام ا

یعنی چه؟ عبودیّت نکنید، سرسپرده و مطیع نگردید آن  «طهانهیْالشهَ تهعْبُدُوا لَهَ  أهن» 

گویم توحید یعنی این، نه اینکه همه نیروهای شرآفرین را. و توحید یعنی این. اینکه می

های دیگر ها و بدنهتوحید این است، نه؛ رقائق و دقایق توحید به جای خود، رویه

ید بعضی را خود ما هم بحث کنیم در آینده، آن هم به جای خود، این هم توحید که شا

یک بدنه و یک رویه و یک نما از استوانۀ توحید است؛ اطاعت نکردن، عبودیّت 

 نکردن، متحمّل تحمیلات نشدن.

یک حدیثی است شاید مکرّر در مواردی خوانده باشم، الآن هم جای خواندن همین 

السلام نقل شده در کتب معتبرۀ ما، از جمله در کافیِ م باقر علیهحدیث است که از قول اما

کند به عنوان حدیث قدسی، در چند جمله، السلام نقل میشریف، اصول کافی، که امام علیه

ترین عبارت است ترین و مفصلدر چند عبارت، و آنچه که به نظر من مانده و نزدیک

لََُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّۀٍ   فِی الِْْسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَۀِ  کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللهَِّ وَ إِنْ » این است که 



98 
 

لِْْسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَۀِ کُلِّ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی أَعْمَالِهَا  بَرَّةً  تَقِیَّۀً    وَ لَََعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّۀٍ    فِی ا

، ترجمه حدیث یا بهتر این «إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللهَِّ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّۀُ فِی انفُسَها ظَالِمَۀً    مُسِیئَۀً 

است که مضمون اجمالی حدیث را بگویم: اطاعت آن قدرتی که از سوی خدا و نماینده خدا 

رکزی که آن مرکز، از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد، نباشد، اطاعت از آن م

این در حدّ شرک است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را 

دهند و مبتلای به این درد، به این بلا، به این نابسامانی بزرگ اجتماعی هستند، انجام می

با پروا، « هًیهَتهقِ بهرهَهً» ظمی باشند،های مرتب و مندر کارهای شخصی خودشان آدم

شود که خدای متعال نظر لطف و پرهیزگار، مراقب، اما این بلایِ بزرگ موجب می

رحمت را از این امت برگیرد، آنان را معذب، معاقب، مبتلای به نقمت خود قرار دهد. 

 این حدیث است.

، منافی است با آن اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا چرا؟ به خاطر این است که

هدفی که خدا انسان را برای آن هدف آفریده است؛ منافی است با تکامل و تعالی 

ای که مقدمۀ انسان، منافی است با آزادی و وارستگی انسان. آن آزادی و وارستگی

ها به جای آزادی، پاگیر و دامنها نباشد، اسارتکه اگر آن آزادی گیری انسان استاوج

تواند آن اوجی را تواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید، نمیباشد، انسان نمیگیر انسان 

تواند به تکامل برسد. مثل تواند رشد کند، نمیکه خدا برایش معیّن کرده است بگیرد، نمی

اش یک سیم گیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند. مثل گیاهی که به پایین ساقه

ها وسایل منع از رویش را در اطرافش به وجود هی که دهمحکمی بسته باشند، مثل گیا

دهد، وقتی که میوه تواند رشد کند، وقتی رشد نکرد، میوه نمیآورده باشند. این گیاه نمی

 نداد، بودنش چه فایده دارد؟ ... .

 تبیین قرآنی انحصار اطاعت و عبودیّت برای خدا

 نفی اطاعت و عبودیّت غیرخدا

، سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خلایق را «عاًیجهمِ نهحْشُرُهُمْ وْمهیهوه»

پس بگوییم به آنان که شرک آوردند، برای خدا  « أهشْرهكُواْ نهیلِلهَذِ نهقُولُ ثُمهَ»  همگان،

در جایِ خود، شما و شریکانتان، با  « وهشُرهكهآؤُكُمْ أهنتُمْ مهكهانهكُمْ»  شریک قائل شدند،

آمیز، بمانید در جای خودتان، شما و شریکان پنداریآمیز، با لحنی عتابتحکّم حالتی
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 لْنهایهَفهزه وهشُرهكهآؤُكُمْ أهنتُمْ  مهكهانهكُمْ »  هایی که رقیب و هماورد و همباز خدا دانستید،تان، آن

میان آنان و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده بودند، جدایی می « نههُمْیْبه

ها، آن فهمید، با یک نظر خیلی عادی و سطحی که این شریکجا شما میاندازیم. این

جان کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند، در قیامت، غیر از آن هُبَلِ عقیقیِ بی

است، او که دیگر حشر ندارد. او که داخل آدم نیست به قول معروف و معمول، که 

، بایست! یا منات یا لات، که منات بُت مخصوصی بیاورند و بگویند به جای خود

ای است مثلًا، لات فرشته دیگری است، مجسمۀ مثلًا یک دختری است یا یک فرشته

ها نیست. صحبتِ فلان مجسمه است، هُبَل همین جور، عُزّی همین جور؛ صحبتِ این

ت، در فلان بتخانه روم و یونان نیست، صحبت گوساله در سرزمین هندوئیزم نیس

ها گفته میصحبت آن انسانی است که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به آن

 شود که در جای خود متوقف بشوید، ایست!

کند در آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا را واضح میاولین سخن عتاب

 قیامت، همین است، در جای خود! ببینید، این در قیامت چه اثری خواهد داشت؟ به من

گوید آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده بود آن گوید؛ میو شما دارد این جوری می

اش، چه اش، چه حبشیاش، چه رومیعربِ مشرک یا آن عجمِ مشرک، چه ایرانی

اش، آن رقیبی که برای خدا تصوّر کرده بود و او را به رقابت اش، چه مصریهندی

قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش در یک و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در 

 ایستند.آمیز و قهرآمیز الهی، یک کناری میکناری، با ایستِ الهی، با خطابِ عتاب

 « تهعْبُدُونه انهایهَإِ كُنتُمْ  مهَا شُرهكهآؤُهُم وهقهاله » افکنیم و میان آنان جدایی می«  نههُمْ یْبه لْنهایهَ فهزه» 

گویند که کنند به پیروانشان، میتر رو میشریکان، رقیبانِ پنداری، با ناسپاسیِ هرچه تمام

کردید در دنیا. مثل متهمی که از ناچاری، برای اینکه گناه را از گردن شما ما را عبادت نمی

شود. ... آن ای، به هر سخنی متشبّث ]چنگ میزند[ میخودش برطرف کند، به هر وسیله

افتند، در مقابل هم صفهایشان متقابل بوده، در قیامت به جان هم میایی که گمراهیهگروه

خواهد گریبانِ آن کنند. آن کسی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، میآرایی می

شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را به جای خدا قبول کرده بودم و حالا 

ر شدم. آن کسی هم که در دنیا مورد عبودیّت و پرستش بوده، او هم برای تبرئه به این بلا دچا

مندان و تابعان و متابعان دنیای خودش تر، علاقهخودش حاضر است با ناسپاسی هرچه تمام
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شما ما را عبودیت نمی « تهعْبُدُونهَ انهایهَ إِ كُنتُمْ مهَا» ها بیزاری و تبرّی بجوید. را رد کند، از آن

، از زبان شریکان است: میان ما و شما، خدا به « نهكُمْیْوهبه نهنهایْبه دًایشههِ بِاللَِّ  فهكهفهى» کردید. 

که ما از پرستش شما غافل بودیم، اصلًا ملتفت  « نهیلهغهافِلِ عِبهادهتِكُمْ  عهنْ  كُنهَا إِن»گواهی بس، 

 نبودیم که شما نظر عبودیّت و بندگی در مقابل ما برای خودتان دارید. این حرفِ آن شریکان.

آزماید هر نفسی، هر انسانی، جاست که میاین « أهسْلهفهتْ مهَا نهفْسٍ  كُلَُ  تهبْلُو هُنهالِكه » 

جا است. کارهایی که در دنیا انجام گرفته، آنآنچه را که از پیش به انجام رسانده 

«  الْحهقَِ مهوْلَههُمُ  اللَِّ إِلهى وهرُدَُواْ»  گیرد. ...مورد آزمایش و آزمون خودِ انسان قرار می

شوند همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنباز گردانیده می

 هاست.

بستند، از آنان گفتند و میآنچه را که به افترا و بهتان می «فْتهرُونهیه  كهانُواْ مهَا عهنْهُم وهضهلهَ» 

ای برای اطاعت غیر خدا گُم و ناپدید خواهد شد. همۀ آن چیزهایی که به عنوان یک انگیزه

شود. همۀ آن چیزهایی که به صورت بهانه و عذری برای در دل انسان بود، فراموش می

کرد که در قیامت حربۀ دست او خواهد بود و آدم فکر میعبودیّت غیر خدا در دل انسان 

شد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خود بهانه

ها پیدا میکند و پیش خودش بهانهای بتراشد و عذری بیندیشد، فکرها و پندارها و خیالها می

روز قیامت که روز دادگاه است، تا انسان میکند. کند. عذرهایی موجّه و شرعی درست می

اش بیند که همهآید این عذرها را از اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ردیف کرده، بشمرد، می

، و «فْتهرُونهیه  كهانُواْ مهَا عهنْهُم وهضهلهَ» اش باطل. اش خراب، همهاش پوچ، همهنیست، همه

کند، ها، متّکاها برای خود فرض میا پشتیباناحتماًل دیگری در معنای آیه؛ انسان در دنی

ها کند، دلش به آنهایی که اطاعت و عبودیّتشان میکند، همانهایی که عبادتشان میهمان

گرمی، این همه حامی و پشتیبان، نمیگرم است؛ اما روز قیامت این همه دلگرمی و پشت

. توجه کنید، «فْتهرُونهیه  كهانُواْ مهَا هُمعهنْ وهضهلهَ» توانند باری از دوش او بردارند، بیچاره!

کند. استدلالات قرآن این جوری است. از یک کنار، از یک گوشۀ قضیّه، مطلب را اثبات می

کند، زمینه استدلالِ مغزیِ خودِ آدم را، قرآن گاهی برای گاهی خیلی رویاروی استدلال نمی

 کند.انسان فراهم می

 برای خدا اثبات انحصار اطاعت و عبودیّت
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خواهد ثابت کند که فقط در مقابل خدا باید اطاعت و جا خدای متعال در این آیات میاین

بگو چه  «وهالْهرْضِ  السهَمهاءِ  مَِنه رْزُقُكُمیه مهن قُلْ » شود. عبودیّت کرد؛ از این راه وارد می

زندگیبخش و دهد شما را از آسمان و زمین؟ از آسمان، باران حیاتکسی روزی می

یا کیست آن کسی که مالک « والْهبْصهاره  السهَمْعه مْلِكُیه أهمهَن»بخش؛ از زمین، مواد حیاتی، 

ها را؟ ... آن کیست که به شما این درک و فهم و نیرو را داده؟ است شنوایی و بینایی

کند به داشتن تواند آن را از شما بگیرد؟ در حقیقت این آیه دارد اشاره میکیست که می

بصیرت، به داشتن نیروی فهم و خرد، که ای انسان که بناست حالا فکر کنی و جواب این 

 سؤال را به ما بدهی، تو دارای سمعی و دارای بصری.

آورد زنده را از مرده. ... از و کیست آن که برون می «تِیَِ الْمه مِنه  یهَ الْحه خْرِجُ یُ  وهمهن»

افزاست، اما خودش مرده بخش و زندگیزمینی که اگرچه گنجینۀ هزاران مادۀ حیات

ها را. انسانآوریم انساناست، از دل او بیرون آوردیم شما را و الآن هم داریم بیرون می

شان چیست؟ جز همین مواد حیاتی و غذایی که از ارض و از ها مایه اصلی و ریشه اوّلی

و کیست که  «یَِالْحه مِنه  تهیهَ الْمه خْرِجُ یُ وه» ... «تِیَِ الْمه مِنه  یهَالْحه خْرِجُ یُ»  زمین است؟! پس

کشد، مرده را از زنده؟ یعنی بچه مرده را از شکم مادر زنده، آورد، برون میبه در می

یعنی انسان بد و روح مرده را از انسان زنده و دارای روح زنده و از این قبیل تعبیراتی و 

نشانۀ کمال قدرت پروردگار است؛ یک رسد. به هر حال احتماًلاتی که به ذهن انسان می

ای ای بیرون آوردن، یک چیز مرده را از یک چیز زندهچیز زنده را از از یک چیز مرده

 خارج کردن، این نشانۀ کمالِ قدرتمندی و قبضۀ نیرومند قدرت خداست.

آن ماه  کند؟ ... کیست کهکیست که امرِ تکوینیِ عالم را تدبیر می «الْهمْره دهبَِرُیُ وهمهن»

داد ،... آب دهد، که اگر بیش از آن قرار میرا در یک حدّ معیّنی از زمین قرار می

گرفت. و اگر دورتر بود، ... آب در سطح زمین باقی دریا سراسر سطح زمین را می

 رفت. ... .ماند و در اعماق زمین فرو مینمی

... این سؤال در ضمن اینکه از مشرکانِ زمان نزول وحی بود، از من و شما هم 

کند؟ از کیست که دارد همۀ عالم را تدبیر می « الْهمْره دهبَِرُیُ مهن» در قرن بیستم هست. 

 دهبَِرُ یُ  مهن»  گرداند با دستِ قدرت.دلِ ذرّات تا اعماق دنیاهای دوردست را او دارد می

غرض، آگاهانه فکر کن تا جواب واقعی را پیدا کنی. تعصب، بییستّ؟ بی، ک« الْهمْره 

شان ، که عقیده«اللهّ »گویند . بعضی فکر نکرده می«الَلّ» خواهند گفت «اللَُّ قُولُونهیهفهسه»
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کنم، کنم، دقت میاین بوده، در همان زمان هم بوده؛ بنده یک خُرده فکر می

گویم خداست. این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و ، می«اللَُّ قُولُونهیهفهسه»

بینیم و گرداند. آنچه که میبس. این دست قدرت اوست که دارد این گردونه را می

ها بینیم، لکن دهکنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبیعی و آنچه امروز نمیمشاهده می

های قدرت خدا، و پدیدآمده هاسال دیگر براثر پیشرفت دانش خواهیم دید، جز زاییده

 .«اللَُّ قُولُونهیه فهسه» چیز دیگری نیستند 

جا گریبانشان را بگیر پیغمبر ما، ای مُبشّر ، همین«فهقُلْ» خب، حالا که خداست،

کنید؟ ؟ آیا تقوا و پروا نمی«تهتهَقُونه أهفهلَه»بگو:  «فهقُلْ »  دعوت ما، ای مسئولِ کمالِ انسان،

آفرین، که غیر او کنید از این خدای عظیم، از این خدای عظمتپروا نمییعنی چه؟ یعنی 

دهید؟ ببینید، اگر تدبیر تکوینی عالم به را در اطاعت، در عبودیّت شریک او قرار می

دست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او نباشد؟ ... چرا جعل و تشریع قوانین 

های های ناقص و دانشت افراد ضعیف و عقلمدنی و جزایی و غیره و غیره را به دس

های ضعیفی، امثال بشر و بشر معمولی بدهد، چرا؟ چرا خودش جامعه را محدود و اراده

اداره نکند؟ چرا خودش قانون نگذارد؟ چرا خودش قدرت نگاهبان و پاسدار قانون را 

رار ندهد؟ چرا وَلیِّ معیّن نکند و از او حمایت نکند؟ امامت، ولایت، چرا نکند؟ چرا امام ق

 الْحهقَُ  رهبَُكُمُ اللَُّ فهذهلِكُمُ» مِن قِبَلِ الله قرار ندهد؟ بگذارد به عهدۀ عقول ناقص مردم، چرا؟

جا نیاوردیم که . که گفتم دو، سه آیه را این«تُصْرهفُونه فهأهنهَى الضهَلَهلُ  إِلَهَ الْحهقَِ بهعْده فهمهاذها

 مورد نظر ما نبود.

ها به عنوان ارشاد، رسد به آیه چهارمِ بعد از این. ... پیغمبر ما! باز با اینبعد می

آیا  «الْحهقَِ إِلهى هْدِییه  مهَن شُرهكهآئِكُم مِن ههلْ» به عنوان تعلیم و آموزش، سخن بگو، بگو

در میان این شریکان پنداری که برای خدا معیّن کردید و تصوّر کردید، کسی را 

 -ها را هدایت بکند؟ دارید کسی را؟ مسلّم است کهسوی حق، انسان سراغ دارید که به

ها جا باز بتمنظور در این -کنم یعنی به اطمینان، به احتماًل قویمسّلم که عرض می

داد ها احتماًل هدایت نمیها نیستند. کسی در مورد آنو آن سنگ و چوب و این حرف

کنند؟ پیداست که منظور وری هدایت میکنند. خب چه جها مردم را هدایت میکه این

های جاندار است، آن کسانی که اقتداری از اقتدارات و قدرتی از قدرتجا بتدر این



113 
 

ها بوده، یا مذهبی یا دنیایی ... یعنی مثلًا فرعون مثلًا، یعنی مثل فرض ها در قبضۀ آن

 ین مایه.کنید شریح قاضی در زمان خودش، یا هر کس دیگری در آن زمینه، در ا

هایی که ما انتخاب کردیم، حق، ها در جواب بگویند بله؛ اصلًا این... ممکن است این

کنند. لذاست که اند خودشان؛ هدایت که هیچ، بالاتر از هدایت هم میاصلًا حقّ مجسم

کنند که برای شریکان خدا ها غلط میکنند، آنشود. غلط میها نقل نمیجواب آن

بگو خداست که  «لِلْحهقَِی هْدِ یه  اللَُّ  قُلِ »اند. تو خودت در جوابشان بگو: هدایتگری قائل

ها و خِرَدها را به سوی حق. چرا؟ برای خاطر اینکه حق کند انسانهدایت و راهبری می

کند. کسی که داند و خدا مردم را به حق دعوت میرا خدا آفریده. دقایقِ حق را خدا می

کند؛ پس خداست فقط آن در مقابل حق، به چیزی دعوت می در مقابل خدا بود، قهراً

 خواند.کسی که به حق فرا می

 کنند،کند و رقیبانِ پنداری چنین نمیخب، حالا که معلوم شد خدا به سوی حق دعوت می

، این استنتاجی است که با عقل و خِرَد و هوش خداداد انسانی باید « الْحهقَِ  إِلهىی هْدِیه  أهفهمهن»

آیا آن که به سوی حق  « تهَبهعهیُ  أهن أهحهقَُ  الْحهقَِ إِلهىی هْدِیه أهفهمهن»کرد و استفاده کرد، 

یا آن کسی  «یُهْدهى أهن إِلَهَی هِدَِیه  لَهَ  أهمهَن» تر است که متابعت شود،کند، شایستهراهبردی می

یابد، مگر آنکه کسی دست او را بگیرد ببرد. آخر از چه کسی باید پیروی ه خود راه نمیک

کرد؟ دنبال چه کسی باید رفت؟ دنبالِ خدا که خود آفرینندۀ حق و راهبر به سوی حق و 

راهنمای حق است؟ یا دنبال آن کسی که اگر بخواهد به حق برسد، دست خودش را هم باید 

خواهد ما را هدایت بکند؟ دگر عصاکش کور دگر شود. او می بگیرند و ببرند؟ کوری

جا به نظر شما خودش مجبور است هدایت بشود، کسی باید او را هدایت بکند. حالا این

تواند، اگر بخواهد تواند مردم را هدایت بکند یا نمیصحبت از کیست؟ این شریکی که می

تواند باشد؟ چه یک چه جور آدمی میهدایت بشود، باید دستش را بگیرند ببرند، این شر

هاست؟ یا مراد آن تواند باشد؟ آیا مراد آن گاوِ هندوها و گاوپرستجور موجودی می

پرستید؟ یا مراد آتش مقدس مزدائیان ای است که مشرک قرَشی و غیرقرشی میمجسمه

و یونان  های رومهای داخل کنائس یهود یا در بتکدهاست؟ زرتشتیان است؟ یا مراد مجسمه

کند، اگر کند یا نمیتوان گفت رهبری میها هیچ کدام نیست. آنی که میاست؟ مسلماً این

بخواهد راه بیابد، باید دستش را بگیرند و ببرند، او انسانی است که مدّعی رهبری است؛ 

خواهد بگوید خدا انسان را به رساند. قرآن میمدّعی آن است که جامعه را به سعادت می
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کند، انسان را به حق میرساند، خدا انسان را به سرچشمه حقیقت نائل میت میسعاد

 أهن إِلَهَی هِدَِ یه  لَهَ أهمهَن»توانند. رساند. آن کسانی که خودشان از خودشان چیزی ندارند، نمی

 فه یْكه» کنید اندیشید و درک نمیچیست شما را؟ یعنی ای مردمی که نمی «لهكُمْ فهمها هْدهىیُ

کنید؟ چطور برای غیر خدا میدان و مجال کنید؟ چگونه حکم میچگونه حکم می «حْكُمُونهته

 شوید؟ این یک کلمه درباره توحید.قائل می

کنند، خداگونگی به ... نفی عبودیّت خدانماها؛ خدانما، آن کسانی که خدانمایی می

تاریخ. نفی عبودیّت های جاندار بشر بودند در طول دهند، موجوداتی که بتخودشان می

های مذهبی، در پرانتز: اَحبار و رُهبان، و چه در لباس خدانماها، چه در لباس قدرت

 های دنیایی، در پرانتز طاغوت، مَلََ، مُترِف.قدرت

در پیشنهاد اسلام به اهل کتاب که اسلام یک وقتی یک پیشنهادی به اهل کتاب 

های غیرالهی در آن آیه به این اعت قدرتکه در قرآن آن پیشنهاد هست، نفیِ اط -کرده

 وهلَ اللّههَ إِلَهَ نهعبُده أهلََ نهكُمیوهبه نهنایبه سهواءٍ كهلِمهةٍ إِلى تهعالهوا الكِتابِ أههله ای قُل» صورت آمده که 

 کنید.که خودتان نگاه می « اللّهَِ دونِ مِن أهربابًا بهعضًا بهعضُنا تهَخِذهیه وهلَ ئًایشه بِهِ نُشرِكه

 

 

 نهم مبحث به گذرا نگاهی

زا است و انسان موحّد کسی است که تعهّدات بینش توحیدی، تعهدآور و مسئولیت

اش، پیش از دهد. توحید در آثار عملیعملی آن را پیوست عقیدۀ خویش قرار می

كند. مهماثرگذاری بر افراد، نظام و ساختار جامعه را تغییر داده و آن را توحیدی می

ترین اصل در اندیشۀ توحیدی، عبودیّت واطاعت برای خداوند و نفی هرگونه معبود 

دیگر است وعلّت تاکید بر این اصل از آن جهت است که عبودیّت برای غیر خداوند 

همچون سدّی است در مقابل آزادگی و وارستگی انسان در راه نیل به تکامل و تعالیِ 

 او.
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 سؤالات:

 و مفهوم توحید طبق آن معانی چیست   ؟« عبادت»معانی و مصادیق  -1

 می گیرد؟ پیروی از برخی آداب و رسوم چگونه با بینش توحیدی در تضاد قرار -2

 چگونه می توان به کارها رنگ و بوی توحیدی داد؟ -3

 الرهَحیمِ  الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ

 الْکتهابه ءهاتهینهاهُمُ الهَذِینه  وه مُفهصهَلًَ الْکتهابه إِلهیکمُ أهنزهله الهَذِی هُوه وه حهکمًا أهبْتهغِی اللّهَِ أهفهغهیره »

 رهبَِک کلِمهتُ تهمهَتْ وه( 114) الْمُمْترهینه مِنه تهکونهنهَ فهلَه َِبِالحْقَِ  رهَبَِک مَِن مُنزهَلٌ أهنهَهُ  یعْلهمُونه

 فی مهن أهکثره تُطِعْ إِن وه ( 115) الْعهلِیمُ السهَمِیعُ هُوه وه لِکلهمهاتِهِ مُبهدَِله لَهَ عهدْلًَ وه صِدْقًا

 إِنهَ ( 116) یخهرُصُونه إِلَهَ هُمْ إِنْ وه الظهَنهَ إِلَهَ یتهَبِعُونه  إِن اللّهَِ سهبِیلِ عهن یضِلَُوک الْهْرْضِ

 اسْمُ ذُکره مِمهَا فهکلُواْ( 117) بِالْمُهْتهدِینه أهعْلهمُ هُوه وه سهبِیلِهِ عهن یضِلَُ مهن أهعْلهمُ هُوه رهبهَک

 قهدْ وه عهلهیهِ اللّهَِ اسْمُ ذُکره مِمهَا تهأْکلُواْ أهلَهَ لهکمْ مها وه( 118) مُؤْمِنِینه بِایاتِهِ  کنتُم إِن عهلهیهِ  اللّهَِ

 عِلْمٍ بِغهیرْ بِأههْوهائهِم لهَیضِلَُونه  کثِیرًا إِنهَ  وه إِلهیهِ  اضْطُرِرْتُمْ مها إِلَهَ عهلهیکمْ حهرهَمه مهَا لهکم فهصهَله

 الَْثْمه یکسِبُونه الهَذِینه إِنهَ بهاطِنههُ  وه الَْثْمِ ظههِره ذهرُوا وه( 119) بِالْمُعْتهدِینه أهعْلهمُ هُوه رهبهَک إِنهَ

 وه لهفِسْقٌ إِنهَهُ  وه عهلهیهِ  اللّهَِ اسْمُ یذْکرِ لهمْ مِمهَا تهأْکلُواْ لَه  وه( 121) یقْترهفُونه کاهنُواْ بِمها سهیجْزهوْنه

 «( 121) لمهشرِکونه إِنهَکمْ أهطهعْتُمُوهُمْ إِنْ  وه لِیجهادِلُوکمْ أهوْلِیائهِمْ إِلی لهیوحُونه الشهَیاطِینه  إِنهَ

 سوره مبارکه انعام 

 کنتُمْ مها أهینه  لههُمْ قِیله وه ( 91) لِلْغهاوِینه الجْحِیمُ بُرَِزهتِ  وه( 91) لِلْمُتهَقِینه  الجْنهَةُ  أُزْلِفهتِ وه »

 الْغهاوُنه وه هُمْ هافی فهکبْکبُواْ( 93) ینتهصِرُونه أهوْ  ینصُرُونهکمْ ههلْ اللّهَِ دُونِ  مِن( 92) تهعْبُدُونه 

 لهفِی کنهَا إِن تهاللّهَِ ( 96) یخهتهصِمُونه هافی هُمْ وه قهالُواْ( 95) أهجْمهعُونه إِبْلِیسه جُنُودُ وه( 94)

 لهنها فهمها( 99) الْمُجْرِمُونه إِلَهَ أهضهلهَنها مها وه( 98) الْعهالهمِینه  َِبِرهبَ نُسهوَِیکم إِذْ( 97) مَُبِینٍ ضهلَهلٍ

( 112) الْمُؤْمِنِینه مِنه فهنهکونه کرهَةً لهنها أهنهَ  فهلهوْ( 111) حهمِیمٍ صهدِیقٍ  لَه وه( 111) شهافِعِینه مِن

 «( 113) مَُؤْمِنِینه أهکثهرُهُم کاهنه  مها وه لَهیةً  ذهالِک فی إِنهَ
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 سوره مبارکه شعراء

 

شود رد شد. اولًا، پایۀ اعتقادی از توحید به این آسانی نمی کنیم،هر چه فکر می

است، ثانیاً اصل مهمِ عملیِ فردی و اجتماعی است. ثالثاً، ملّت مسلمان موحّد، از آن 

ها خانهاگر چه در مکتب دانند.شود گفت چیزی نمیدانند، بلکه میخیلی کم چیزی می

دو نیست، ولیکن غالباً موحّدین از شناخت آموزند که خدا یکی است و ها میهم به بچه

های گوناگون توحید تا سنین نزدیک به رحلت از این جهان هم، چیزی درست وجهه

ای با این اهمیّت و با این اطلاع کمی که مردم ما از آن دارند، دانند. بنابراین مسئلهنمی

 اش بیشتر صحبت کند.جا دارد اگر انسان درباره

های ن هم به فراخور همین اهمیّت، در موارد زیادی، با لحناتفاقاً آیات قرآ

خوانیم، باز توجه به گوناگونی درباره توحید سخن گفته. ... حالا اینی که امروز می

تر ای رفت، امروز مشروحای از توحید دارد که دیروز هم به آن اشارهیک نقطۀ تازه

 گیرد.مورد سخن قرار می

 «عبادت»معانی 

 و پرستشتقدیس  -1

 مُفهصهَلًَ  الْکتهابه کمُیإِله أهنزهله الهَذِی هُوه وه حهکمًای أهبْتهغِ اللّهَِ رهیفهغه أه. مِیالرهَح الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ» 

 تهمهَتْ  وه* نهیالْمُمْتره مِنه  تهکونهنهَ فهلَه  َِبِالحْقَِ  رهَبَِک مَِن مُنزهَلٌ  أهنهَهُ  عْلهمُونهی الْکتهابه  نهاهُمُیءهاته نه یالهَذِ وه

ی ف مهن أهکثره تُطِعْ إِن وه*مُیالْعهلِ عُیالسهَمِ هُوه وه لِکلهمهاتِهِ مُبهدَِله لَهَ عهدْلًَ  وه صِدْقًا رهبَِک کلِمهتُ

. خلاصۀ «خهرُصُونهی إِلَهَ  هُمْ إِنْ وه  الظهَنهَ  إِلَهَ  تهَبِعُونه ی إِن اللّهَِ  سهبِیلِ عهن ضِلَُوکی الْهْرْضِ 

کنند، یک وقت کسی را عبادت می مطلب در زمینۀ نقطه نظر امروز ما، این است که

؛ مثل دانندبه این صورت که او را مقدّس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می

اند. از کردههایی را یا قدّیسینی را در طول تاریخ، مردمی عبادت میاینکه بت

گوییم رسد، همین است. عبادت خدا را هم که میعبادت، آنچه که ابتدائاً به نظر می

واجب است، به نظر ما همین تقدیس و همین حالت بزرگداشتِ روحی و قلبی به نظر 

اش السلام یا برای مادر پاک و پاکیزهها برای مسیح علیهآید مثل اینکه مثلًا مسیحیمی

پنداری مسیح یا مریم السلام یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل مجسمۀ مریم علیه
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کنند، این یک مفهوم رایجِ همگانی از کنند، او را عبادت میزنند، گریه میزانو می

 عبادت.

 اطاعت و پیروی -2

غیر از این مفهوم، یک معنای دیگر، یا بگویید یک گوشۀ دیگر از همین مفهوم 

عنا استعمال شود گفت، و در قرآن عبادت به این موجود دارد که آن را هم عبادت می

شده است. اگر کسی به این صورت دوّم هم که حالا شرحش را خواهیم داد، مورد 

عبادت قرار بگیرد و اگر کسانی یک موجودی را، انسانی را، به همین صورت که 

حالا خواهیم گفت، عبادت بکنند، این هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کلام 

در مقابلِ یک موجودی، به صورت تقدیس، به اینکه، عبادت فقط این نیست که انسان 

صورت احترام قلبی، به صورت بالاتر دانستن، خم و راست بشود، سجده بکند، به 

ها را به طرف او با خضوع دراز رکوع برود، او را نیایش بکند، ستایش بکند، دست

گفت توان بکند؛ فقط این نیست عبادت. کارهای دیگری هم وجود دارد که آن را هم می

تری در فرهنگ قرآن وجود دارد عبادت، ... بنابراین برای عبادت یک مفهوم وسیع

تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیم و عبادت که ما باید آن مفهوم وسیع

غیر خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواستیم موحّد و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب باشیم که 

را در مقابل غیر پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان ندانسته عبادت نوع دوّم 

چیزی که بیشتر موحّدین عالم با اینکه به گمان خود و در ظاهر امر، در مقابل غیر 

کردند در مقابل کسانی یا اشیایی غیر خدا؛ با دادند، سجده نمیخدا تقدیسی انجام نمی

اند به کردهغیرِ خدا را می وجود این، در عمل، در فکر، در دل، در روح، عبادتِ

 معنای دوّم.

معنای دوم عبادت چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در فارسی لغت 

اطاعتِ هر ها و او عبارت است از اطاعت. دارد. این لغت رایج است. بر سر زبان

اگر کسی را، یک انسانی،  قید و شرط، عبادت اوست.کسی به صورت مستقل و بی

یا یک جامعه انسانی، بی قید و شرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی خود، در 

جسم و جان خود، در عمل خود، متّبع بشمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف 

گوییم. این قرآن است که برای ما زنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن را میرا می
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بن حاتم طایی ... وقتی که وارد مدینه شد ... کند. عَدِیِّت را به اطاعت معنا میعباد

رسول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن، به مناسبت اینکه زُنّاری را بر گردن او 

 أُمِرُواْ  وهمها مهیه مهرْ ابْنه حهیوهالْمهسِ اللَِّ دُونِ مَِن أهرْبهابًا وهرُهْبهانههُمْ أهحْبهارههُمْ اتهَخهذُواْ»  آویخته دید،

معنای آیه این است که مسیحیان و یهودیان، اَحبار و رُهبان  « وهاحِدًا إِلهـهًا عْبُدُواْیه لِ إِلَهَ

مریم را پروردگاران و خدایان خود بنخود را، عالمان و زاهدان خود را، و مسیح

خدای واحد کسی را  گرفتند، در حالی که، خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز

حاتم رسید، رو کرد گفت: ای پیامبر خدا، بنعبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدیّ 

این حرف درست نیست، ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و ربّ محسوب شدند؟ 

 ... چون در ذهنش از عبادت همان معنایی بود که در ذهن شما الآن هست. ... .

ها حاتم، پاسخ داد که بله، در مقابل آنبنواب این تصوّر عدیّپیغمبر اکرم در ج

 حهراماً  اهحهلَوا لکِنهَهُم وه» ها گفتند، بی قید و شرط پذیرفتید.سجده نکردید ... لکن آنچه آن

ها حلال وانمود کردند در نظرِ شما و حلالهای های خدا را آنحرام «حهلَلًَ حهرهَموا وه

دند، و شما بی آنکه در صدد باشید واقعِ مطلب را بفهمید، آنچه خدا را حرام وانمود کر

 ها گفتند، بی قید و شرط اطاعتشان کردید؛ عبادت این است. ... .آن

خواهد این موجود یک بنابر فرهنگ قرآنی، عبادت از یک موجود غیر خدایی، می

درونی خواهد یک عامل خواهد یک قدرت مذهبی باشد؛ میقدرت سیاسی باشد؛ می

خواهد یک موجودی باشد باشد، مثل نفس انسان، تمایلات نفسانی و شهوانی او؛ می

خارج از وجود انسان، اما نه یک قدرتِ متمرکزِ سیاسی یا دینی، در مقابل یک زن، 

جایی قائل است، در مقابل در مقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بی

ها. هر کسی که ها یعنی اطاعت کردن اینل اینیک دوست؛ عبادت کردن در مقاب

 اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادتِ او را کرده است.

جا بخوانم تا معلوم بشود که این فرهنگ قرآنی در همه جای یک روایت در این

منابع اسلامی و مخصوصاً منابع شیعی گسترده است، اعم از قرآن و حدیث. روایت 

خیلی . « عهبهدهه فهقهد ناطِقٍی اِله اهصغهی مهن»  فرماید:لسلام است، که میااز امام جواد علیه

دانگ حواس را هم تر است دایره عبادت، نه فقط اطاعت کردن، بلکه حتی ششوسیع

های درست را هم خب، شما خواهید گفت: پس ما حرف به یکی دادن عبادت اوست.

 عهبهده  فهقهد جهلهَ وه عهزهَ الِلّ عهنِ النَاطِقُ کانه  فهإن» فرماید:گوش نکنیم؟ لذا دنبال حدیث می
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دانگ حواس و مشاعر تو را به طرف خود گوید و ششاگر آن کسی که سخن می« اللّهَ

گوید، تو در حالی که دل به او دادی، ذهن به جذب کرده است، از زبان خدا سخن می

 کانه  اِن وه»  کنی.میاو دادی، فکر و روحت را به او سپردی، داری عبادت خدا 

اما اگر چنانچه آن گوینده دارد از زبان  « سه یإِبلِ عهبهده فهقهد سهیاِبل لِسانِ  عهن نطِقُ یه النَاطِقُ 

زند، برخلاف منطق و فلسفۀ گوید، از زبان ابلیس دارد حرف میشیطان سخن می

ری گوش میزند، و تو مذعنانه و معترفانه داکند و حرف میفکر الهی دارد بحث می

کنی، در همان حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود او شیطان است 

خواهد بگوییم زند شیطان است، نمیاصلًا. خودِ همانی که آن جور دارد حرف می

نمایندۀ شیطان یا بلندگوی شیطان، نه؛ خود شیطان، به آن معنایی که شیطان را گفتیم، 

 است. که معنای قرآنی شیطان هم همان

جور باشد، حتی یک قدرت سیاسی نیست، اطاعت کردن از یک موجودی که این

حتی یک قدرت مذهبی نیست، اطاعت بی قیدوشرط از او، عبارت است از عبادت 

او؛ و اگر کسی بخواهد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا نکرده باشد؛ یعنی 

که اطاعت مطلق خود را هم مخصوص موحّد باشد، یکتاپرست، یکتاگرا باشد، بایستی 

اش کند به پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیروی

اش کردی، از جمله چیزهایی که اگر پیروی کردی عبادت آن را کردی، قانون است.

عبادت کردی، نظم اجتماعی است. از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی، عبادت 

پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ به  ها و آداب است.کردی، سنّت

ها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؛ لکن سعی کن اینسنّت

همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیّت، بندۀ خدا و مشغول عبادت خدا 

 باشی.

شود. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان وسیع میببینید چقدر اُفق دید انسان 

شود. انبیاء که آمدند، همه با ایدۀ توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیاء قابل تفسیر می

همۀ انبیای عظام الهی  و مخصوص به نبوّت، این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد.

یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از  موحّد کنند یعنی چه؟آمدند تا مردم را موحّد کنند. 

 وه »کند یک جا؛ ها باز کنند. و خود قرآن، به این معنا تصریح میدست و گردن آن
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تا بار سنگین را از دوش آنان بر گیرد  « هِمْیْ عهله كانهتْ ی اهلهَتِ اهلْهْغْلَله  وه إِصْرههُمْ عهنْهُمْ ضهعُیه

 باز کند. این هم هدف انبیاء.هایی که بر آنان بسته است، از آنان و غُل

شود، وقتی با این نظر، شما توحید را نگاه و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می

بینید یک فکری است، یک اصلی است اصلًا برای زندگی، مربوط به کنید، میمی

ها در همه حال، مربوط به کیفیّت زندگی گیری انساننظام اجتماعی، مربوط به جهت

های بشری است. ببین چقدر این توحید تفاوت دارد با توحیدِ خدا یک جامعهکردن 

 مغزِ بی روح و ندانسته؛ توحید یعنی این.است و دو نیستِ خشکِ بی

 عبادت به معنای اطاعت با استناد به آیات قرآن

حالا بنده در آیات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم، ... بنده دو جایش را آوردم. 

آید که اطاعت غیرِ خدا، عبادتِ اوست و جاهایی که خوب به دست مینمونه از آندو 

توحیدِ خالص، روح دین، پایۀ دین، عبارت است از آنکه انسان، اطاعت را هم 

 منحصراً از خدا بکند و از برنامۀ خدایی و از نظام خدایی و از تشکیلاتِ الهی. ... .

 

 رزیاطاعت غیرالهی ، مصداق بارز شرک و 

آیا جز خدا کسی را به  « حهكهمًای أهبْتهغِ اللَِّ رهیْ أهفهغه»  قسمت اول از سورۀ انعام است. ...

اند هم به معنای داور است، هم عنوان حَکَم بپذیرم و طلب کنم؟ حَکَم را در تفاسیر گفته

او خواهد، یعنی فرمان را از به معنای حاکم است. آن کسی که انسان حُکم را از او می

گویند حَکَم. و خدای متعال هم خواهد؛ به هر دو میخواهد، یا داوری را از او میمی

 الْخهلْقُ لههُ أهلَه»  بهترین داور است، هم بهترین حاکم است. فرمان را هم خدا باید بدهد،

بدانید که از آن خداست آفرینش و فرمان. خودش آفریده، خودش هم فرمان  « وهالْهْمْرُ

 آیا جز خدا، حاکمی، فرماندهی یا داوری طلب کنم؟ « حهكهمًای أهبْتهغِ اللَِّ رهیْأهفهغه» دهد.  می

در حالی که خداست که این مجموعه را، قرآن  « مُفهصهَلًَ الْكِتهابه كُمُیْ إِله أهنهزهلهی الهَذِ وههُوه» 

است. مُفَصَّلًا یعنی را، با تفصیل، با تبیین، بدون اختلاط و امتزاج، برای شما فرستاده 

بدون اینکه خَلطی در مباحثش باشد، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد، بدون اینکه 

 یعنی مُبَیَّناً، با تبیین تمام و کامل. « مُفهصهَلًَ» سخنِ غیر خدا در او مخلوط شده باشد. 
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 مَِن مُنهزهَلٌ  أهنهَهُ عْلهمُونهیه»  ایم،ها دادهها که کتاب را به آنآن « الْكِتهابه نهاهُمُیْآته وهالهَذِینه» 

دانند که این قرآن نازل شده است از پروردگار تو به حق. حقاً از خدا می « بِالْحهقَِ  رهَبَِكه 

پس تو از مردّدان و دودِلان  « نهیالْمُمْتهرِ مِنه  تهكُونهنهَ فهلَه»  نازل شده، از سوی خدا آمده،

ادا مردّد باشی! مبادا متزلزل و دو دل باشی! تو که مب-خطاب به پیغمبر است -مباش 

دانی این کتاب از سوی پروردگار تو آمده، که خدا کتاب را به تو داده و تو آگاهی، می

 واقفی؛ مردّد نشو، قاطع باش.

ناپذیر شد فرمان تمام شد، بسته شد، تخلف « وهعهدْلًَ صِدْقًا رهبَِكه كهلِمهتُ وهتهمهَتْ» 

، از روی راستی و از روی استواری. فرمان پروردگار این بود که پروردگار تو

ها بیایند، مردم را تدریجاً و تدریجاً به حدّ نهایی برسانند، بعد نبوّت آخرین سلسله نبوت

نهایتی قرار بدهد. ها را در مقابل یک اُفق وسیعی، در مقابل یک میدانِ بیبیاید، انسان

ها اعطا بکند، تا را، وسیلۀ تکامل هر چه بیشتر را به آنوسیلۀ سِیر را، وسیلۀ دویدن 

تا خدا. این فرمان  «رهاجعُون هِ یإل وإنَا»نهایت بروند؛ ها بتوانند در این میدان تا بیانسان

پروردگار، این قَدَرِ پروردگار، این کلمۀ پرورگار بود و تمام شد، بسته شد، تخلف

هیچ کس نیست که تبدیل و دگرگون کند کلمات و فرمان «اتِهِلِكهلِمه مُبهدَِلِ لَهَ»ناپذیر شد. 

و اوست شنوا و دانا، شنوایِ آهنگ نیازهای باطنی  « الْعهلِیمُ  عُ یالسهَمِ وههُوه »  های او را،

تواند برنامه برای شما طرح شما و دانای به راه و رسم و شیوۀ لازم برای شما. او می

 کند و بریزد.

کند. در جملۀ ببینید چطور ذهن شنونده را آماده می «الْهرْضِی فِ مهن رهأهكْثه تُطِعْ وهإِن»

تر است به اول، در آیۀ اول، مسئلۀ حکومت و داوری خداست که از همه اولی

ناپذیری دین و فرمان خداست که حکومت و داوری. در آیۀ دوم، مسئله، مسئلۀ تخلف

خواهد بکند، بکند؛ فرمان خدا مُمضی دشمن و کافر و معاند و معارض، هر غلطی می

ها و هواها و است و تمام شده است. در آیه سوم، این است که اطاعت از خواست

 ضِلَُوكه یُ الْهرْضِ ی فِ مهن أهكْثهره تُطِعْ وهإِن» ها نباید کرد، از خدا باید اطاعت کرد.هوس

روی زمین، از اکثریت،  و اگر پیروی و اطاعت کنی از بیشترِ مردمِ «اللَِّ لِیسهبِ عهن

پیروی  «الظهَنهَ إِلَهَ تهَبِعُونه یه إِن» کنند،از راهِ خدا تو را گمراه می «اللَِّ لِ یسهبِ عهن ضِلَُوكهیُ»

زنند. با و نیستند مگر آنکه تخمین می « خْرُصُونهیه إِلَهَ هُمْ وهإِنْ» کنند مگر گمان را،نمی

ها ها و روشها و شیوهکنند. آن کسانی که راهمیپندار، با تخمین، با گمان، مردم عمل 
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کنند، آیا یقین دارند به صحت این راهکنند و پیشنهاد میرا برای زندگی مردم جعل می

دلی یقین کنند، باید آرزو کرد که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ها؟ اگر از ساده

ها چگونه غلط از بینیببینند پیش های محکم، خراب از آب درآمد.ببینند چگونه نقشه

با تخمین، با گمان، با فرضیه و  « خْرُصُونهیه إِلَهَ  هُمْ إِنْ»آب درآمد. یقین هم ندارند؛ 

خواهند اداره کنند، با تئوری. اما خدا های بشری را میتئوری، مردمِ دنیا را، جامعه

دانش به معنای واقعی، کند؛ با متن واقعیت، با علم و با تئوری کسی را اداره نمی

یقیناً  «لِهِیسهبِ  عهن ضِلَُ یه مهن أهعْلهمُ  هُوه رهبهَكه  إِنهَ »کند. ها را به راه راست هدایت میانسان

 أهعْلهمُ  وههُوه»شوند از راه او، پروردگار توست داناتر به حال آن کسانی که گمراه می

 شدگان.هدایتیافتان و و او داناتر است به راه «نهیبِالْمُهْتهدِ

جا انسان با کمال تعجّب، . این«نهیمُؤْمِنِ اتِهِ یهبِآ كُنتُمْ  إِن هِیْعهله اللَِّ اسْمُ  ذُكِره مِمهَا فهكُلُواْ»

بیند بعد از این مطلب کلی؛ اکثریت مردم را اطاعت نباید کرد، دنبال ظنّ و ابتدائاً می

مورد نبوّت آخرین و در  گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت، فرمان پروردگار در

های کلی، یک دفعه میمورد دین، تمام و غیرقابل تغییر شده است؛ بعد از این حرف

گوید که از آنچه که نام خدا بر آن برده شده است بخورید، گوسفندی را که با نام خدا 

کشتند، ذبح کردند، از این حق دارید بخورید، مسئله فرعی! در نظر انسان خیلی 

ها با هم دارند. البته آنچه که به عنوان ارتباط، آید که چه ارتباطی اینیز میآمتعجب

گویم، شاهد قطعی بر این بنده هم بگویم، چیزهایی است که از روی تصوّر خودم می

ها باز است؛ مطالعه کنند، تناسبش را پیدا ها و فکرها و درکنیست. میدان برای فهم

 رسد.ی میکنند، اما به نظر ما هم چیزهای

اولًا در نظر پروردگار که بالاتر از این عالم و در سطح و اُفق مافوق تصوّر 

اند. برای خدا مسائل انسان قرار دارد، همان طور که گفتیم، همه مسائل در یک سطح

اش یکی است. برای خدا همه کلی مربوط به بشر با مسائل جزئی تفاوتی ندارند، همه

گار عالم، آنچه مایۀ سعادت انسان است، به عنوان یک چیز یکی است. برای پرورد

کند این فرمان جزئی باشد، فرعی باشد، مربوط به یک فرمان مطرح است، فرقی نمی

 نفر باشد یا کلی باشد، عمومی باشد، مربوط به همه باشد؛ اولًا.

 ثانیاً، مسئلۀ ذبح و تذکیه را درست بشکافیم. یعنی چه که نام خدا در هنگام ذبح

خواهد انسان او را بخورد، باید آورده بشود. ... هر کاری که به کردن حیوانی که می
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نام غیر خدا شروع شد، دارای جهت غیر خدایی است قهراً. وقتی شما کاری را برای 

خاطر پول، برای خاطر هوای نفس، برای خاطر مسائلی از این قبیل شروع کردید، با 

جهتش هم، جهتِ همان چیزی است که نام و یادِ او را در آن نام، با آن یاد؛ این قهراً 

گویند که حتی ذبیحه حین شروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. ... به ما می

ترین نیاز شما که ترین، اوّلیکُشید، با نام خدا بکشید. یعنی ضروریرا وقتی که می

اشد. شکمت را هم که پر میخوراک شماست، بایستی با نام خدا باشد، برای خدا ب

شود که شکم پر کردن اصل نیست، خدا کنی، برای خدا باید پر کنی. نتیجه این می

اصل است. اگر یک وقتی احساس کردی که بخواهی شکمت را پر کنی، از خدا دور 

خواهی افتاد، این را رها کن، پُرش نکن، بگذار گرسنه بماند، بگذار از گرسنگی 

گیری خدایی حرکتی از تو سر نزند. برای چه؟ برای خاطر هتبمیری و برخلاف ج

اینکه شکم، اگرچه نیاز اصیلی است، اما در زندگی تو، اصل نیست، در زندگی تو 

، هنگام کشتن گوسفند به ما یاد می«الَلّ بسم» گیری خدا. این رااصل خداست و جهت

 دهد.هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد می «الَلّ بسم»دهد، 

شروع کن، حتی عمل  «الَلّ بسم»شروع کن، حتی غذا خوردن را. با  «الَلّ بسم»با 

شروع کن، حتی وارد شدن، رفتن، بیرون آمدن، توی   «الَلّ بسم»گیری را. با جفت

ات برای ندگیهای زگیریخانه، دَرِ دکان، همه کار را. یعنی چه؟ یعنی تمام جهت

الله تأمین هر نیازی، وَلو نیازهای اوّلی، باید بر طبق فرمان خدا و در جهت سبیل

 باشد. ... .

این ذبیحه را سَمبل بگیرید، نام خدا در هنگام کشتن گوسفند را یک سَمبل بدان. 

اگرچه خودش یک حکمی است، حکم فقهی است؛ البته باید نام خدا آورده بشود قطعاً، 

کشتنِ  ما این را فرض کنید یک سمبلی، سمبل نیازهای اساسی و اصیل انسان،اما ش

ترین، ترین، بنیانیگوسفند؛ این باید با نام خدا باشد؛ یعنی چه؟ یعنی حتی اساسی

 ترین نیازهایتان را برای خاطر خدا بدانید، برای خاطر خدا بخواهید.ترین، اصیلاوّلی

ات برطرف بشود، برای خاطر خدا بخور، گرسنگیخوری تا لقمۀ نانی هم که می

ات را برطرف کن و نیرو در بدنت بِدَم. خب، پیداست برای خاطر خدا گرسنگی

نیرویی که برای خاطر خدا آمده به بدن انسان، برای خاطر خدا هم باید مصرف 

 بشود. این نتیجه منطقی و دو دو تا چهارتاست. ببین چقدر دقیق است.
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 كُنتُمْ  إِن»بخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد شده است،  «هِیْعهله  اللّهَِ اسْمُ  ذُکِره مهَامِ  فهکُلُوا»

چه  «عهلهیْهِ اللَِّ اسْمُ ذُكِره مِمهَا تهأْكُلُواْ أهلَهَ لهكُمْ وهمها» اگر به آیات خدا مؤمنید. «نهیمُؤْمِنِ اتِهِیهبِآ

 اللَِّ  اسْمُ ذُكِره مِمهَا»  نم«  تهأْكُلُواْ أهلَهَ»  شده است شما را، یعنی به چه دلیل، برای چه

 مها إِلَهَ كُمْیْ عهله حهرهَمه مهَا لهكُم فهصهَله  وهقهدْ» از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، «هِیْعهله

در حالی که خدا تفصیلًا، تبییناً، بیان کرده است برای شما، آنچه که  « هِیْ إِله اضْطُرِرْتُمْ 

بر شما حرام است، مگر در حال اضطرار؛ غیر از آن، همه چیز برایتان حلال است. 

های خود، مردم کنند با هوسبسیاری گمراه می «عِلْمٍ رِ یْبِغه بِأههْوهائِهِم ضِلَُونه یُلهَ رًایكهثِ وهإِنهَ »

های خود، مردم را به بیراهه و نشی، بدون بینشی. با صِرفِ اهوا و هوسرا، بدون دا

پروردگار تو همانا به متجاوزان و  «نهیبِالْمُعْتهدِ أهعْلهمُ هُوه رهبهَكه إِنهَ» کشند.گمراهی می

هایی که مردم را بدون داشتن علم و دانش، به بیراهه و تجاوزگران، داناتر است. این

 کنندگان.بق اشاره این آیه، معتدینند، تجاوزگران، اعتداء و دشمنیکشند، طگمراهی می

به کناری نَهید آنچه را که گناهش ظاهر است و آنچه  «وهبهاطِنههُ الِإثْمِ  ظهاهِره وهذهرُواْ»

گناهش نهان و باطن است. یک کارهایی هست که اشکالاتش، عواقب سوئش ظاهر 

جان کردن یک جاندار، بدون است؛ قتل نفس معلوم است که کار بدی است، بی

استحقاق، معلوم است که کار خلافی است؛ این گناه بودنش ظاهر است. یک کارهایی 

هم گناه بودنش درست، بارز و ظاهر و نمایان نیست، خیلی از چیزها را انسان نمی

روی از غیر علم کردن، فهمد که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن، دنباله

نام خدا و یاد خدا را سبک و کوچک شردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از 

کند این قدر هایی است که آدم خیال نمیها یک چیزغیر خدا شنیدن و نیوشیدن، این

مضرّات و عواقب سوء داشته باشد، نهان است، پوشیده است گناه بودنش، لکن در 

عین حال، هر دو را بایستی کنار گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است، چه آشکار و چه 

هایی که ظاهرُالاثمند، بگذارید و واگذارید آن چیز «وهبهاطِنههُ الِإثْمِ  ظهاهِره وهذهرُواْ» پنهان.

 نه یالهَذِ إِنهَ» الاثمند، گناه بودنشان باطن و پوشیده است.گناه بودنشان ظاهر است و باطن

آن کسانی که گناه را برای خود دستاورد  «قْتهرِفُونهیه كهانُواْ بِمها جْزهوْنهیُ سه الِإثْمه كْسِبُونهیه

 اند.دادهبه اعمالی که انجام می کنند، سزا داده خواهند شددهند و کسب میقرار می

 مخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد نشده است، «هِیْعهله اللَِّ اسْمُ ذْكهرِیُ لهمْ  مِمهَا تهأْكُلُواْ  وهلَه»
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 نام خدا را، این فسق است، از دین برون رفتن است. اهمیّت یاد خدا و «لهفِسْقٌ وهإِنهَهُ»

 کند.جا رویش تکیه میاین

بیشتر تکیۀ ما روی این تکه است. البته از اول این آیاتی که  «نهیاطِیهالشهَ إِنهَوه»

جا، همین طور قدم به قدم اشاراتی بود که برای ما مفید بود، برای این خواندیم تا این

شود. اما تر میجا بیان کردیم. البته هر چه بیشتر تدبّر کنید، روشنمطلبی که این

 وحُونه یُ له نه یاطِیهالشهَ وهإِنهَ» استناد ما همین تکه آخر این آیه است؛ قسمت عمدۀ استدلال و

جبهگان و همهای شرارت به دوستان و همها و قطبشیطان «جهادِلُوكُمْیُ لِ آئِهِمْیهأهوْلِ إِلهى

های فساد و تباهی، ها و قطبدهند تا با شما مجادله کنند. شیطانبستگان خود الهام می

کنند تا بیایند با شما جبهگان و پیوستگان خود را پر میاولیای خود، هماَیادی خود، 

سر بگذارند و مجادله کنند. شما تکلیفتان چیست در مقابل این اولیای بحث کنند، سربه

 إِنهَكُمْ  أهطهعْتُمُوهُمْ  وهإِنْ» شما، اما« جهادِلُوكُمْیُلِ آئِهِمْیهأهوْلِ إِلهى لهیُوحُونه  نه یاطِیه الشهَ وهإِنهَ»شیطان؟ 

ها اطاعت کردید، پیروی کردید، مشرکید. ببینید؛ مشرک، اگر شما از آن «لهمُشْرِكُونه

خیل صاف، پس اطاعت شیطان، یعنی قطب شرارت در مقابل رحمان، شیطان در 

مقابل رحمان است دیگر، شیطان در مقابل خداست دیگر، اطاعت شیطان، یعنی قطب 

هایش، دوستانش، همت اولیای شیطان، یعنی مزدورانش، آلت فعلشرارت، یا اطاع

 وهإِنْ » شود که شما مشرک بشوید.ها موجب میجبهگانش، نوکرانش؛ اطاعت این

 حتماًًٰ مشرکانید.« لهمُشْرِكُونه» شما همانا« إِنهَكُمْ»و اگر اطاعت کنیدشان،  «أهطهعْتُمُوهُمْ

 اطاعت غیرالهی و نتایج اخروی آن

یک فصل، قسمت دوم از سوره شُعراست که آن را دیگر خیلی وقت نداریم این 

ترین و کنم که تمام کنیم. جالبترجمۀ مفصّل بکنم، یک ترجمۀ خیلی کوتاهی می

نافذترین بیانات در زمینۀ خیلی از معارف، چه در قرآن، چه در حدیث، به صورت 

شده. یک مطلبی را وقتی میهایی از قیامت برای مردم بیان سازیتصویرها و صحنه

روشن کنند  -در احادیث هم همین جور است -خواهند درست برای مستمع مجسّم کنند

کنند که این ای از قیامت را برایش تصویر میتا در اعمال جانش نفوذ بکند، صحنه

« نه یقِلِلْمُتهَ  الْجهنهَةُ  أُزْلِفهتِ  وه» جا از آن قبیل است.جا منعکس شده و اینماجرا در آن

گوید، منتها با نزدیک و فرا دست آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت را دارد می
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گوید. مضارع محقق الوقوع را در زبان عربی، با تعبیر ماضی میلحن گذشته می

 یعنی خواهد شد. «الْقهمهرُ وهانشهقهَ السهَاعهةُ اقْتهرهبهتِ» شود بیان کرد.

و نزدیک و فرا دست آمد بهشت، در دسترس از برای  «نه یلِلْمُتهَقِ الْجهنهَةُ  أُزْلِفهتِ  وه»

و نمودار و پدیدار شد دوزخ از برای گمراهان و  «نهیلِلْغاو مُ یالْجهح بُرَِزهتِ وه»متقیّان، 

یعنی فریبشان دادیم. غاوین یعنی  «ناهُمیاهغوه» فریب خوردگان. غِوایَت یعنی گمراهی،

 ما نه یْأه لههُمْ له یق وه»  گویند غاوین.خوردگان، این را میخوردگان، گولگمراهان، فریب

 ما نهیْأه» خوردگانِ گمراه، شود به آنان، به این فریبگفته می «اللّهَِ دُونِ مِنْ تهعْبُدُونه کُنْتُمْ

ن را عبادت میکجایند آن چیزها و کسانی که به جای خدا آنا «اللّهَِ دُونِ  مِنْ  تهعْبُدُونه  کُنْتُمْ

ها را میها دل بسته بودید و عبادت آنهایی که در زندگی به آنکردید؟ کو؟ آن قطب

ها را عبادت میآن« تهعْبُدُونه»جا توجه کنید به کلمه عبادت، ها کجایند؟ اینکردید، این

معلوم کردند تا معنای عبادت ها عبادتشان میها، که اینکردید. اما ببینیم چه هستند آن

 بشود.

کنند؟ یا خود آیا آن معبودان شما، شما را یاری می «نْتهصِرُونهیه أهوْ نْصُرُونهکُمْ یه ههلْ»

شود شوند خودشان. معلوم مییعنی یاری می « نْتهصِرُونهیه»  شوند؟از سویی یاری می

اند. از نوع انسان این معبودها کسانی هستند که محتاج یاری شدند، لذاست انسان

 وه  هُمْ  هایف فهکُبْکِبُوا»  جان.های بیبودند این معبودها، نه از نوع سنگ و چوب و بت

ها، آن پس به رو افکنده شوند در دوزخ، آن « أهجْمهعُونه  سه یإِبْل جُنُودُ  وه*  الْغاوُونه

 جُنُودُ  وه»  روان فساد،و گمراهان و فریب خوردگان، دنباله «غاوُونه» معبودان و

و سپاهیان ابلیس همگی، هر کسی که به نوعی برای ابلیس کاری  « أهجْمهعُونه سهیإِبْل

الله قدمی برداشته، به کرده، از برای ابلیس خدماتی انجام داده، در راه گمراهی خلق

 هایف هُمْ وه قالُوا» جاست. شان جهنم است، میعاد آنهر صورت، در قیامت باشگاه همه

ها، ها به آنافتند؛ اینهنگام خصومت با یکدیگر به جان هم میگاه در آن « خْتهصِمُونهیه

اندازند؛ پیشوایان گناه را به ها گناه را به گردن آن پیشوایان میها؛ اینها به اینآن

گویند شما نامردها بودید که ریسمان به گردن ما ها میاندازند؛ اینها میگردن این

گویند شما بودید که ها مید، به زور، به جبر؛ آنانداختید و ما را دنبال خودتان بردی

ای علیه آن گروه دیگر ارائه میای، یک حربهدنبال ما راه افتادید؛ هر کدامی ضربه

در حالی که  « خْتهصِمُونه یه هایف هُمْ وه» گویند یا گفتند  « قالُوا» آورند. دهند و بیرون می
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 کُنهَا إِنْ » سوگند به خدا  « تهاللّهَِ »  در دوزخ مشغول خصومت و جنگ و ستیز بودند؛

ای آشکار. در گمراهی عظیمی بودیم، در بودیم ما در گمراهی « نٍیمُب ضهلَلٍ یلهف

فهمیدیم گمراه بودیم، با اینکه اگر یک اش، نمیگمراهی آشکاری بودیم. با آشکاری

چه مسیر خطرناک فهمیدیم که چه راه غلطی، چه راه بدی، آمدیم، میذرّه به خود می

ها کردیم، اینو چه عاقبت کُشنده و مُهلکی است. مایی که اگر یک مقدار فکر می

 شد، در عین حال در این گمراهی ماندیم.معلوم می

سوگند به خدا که ما را در گمراهی آشکار بودیم. چه  «نٍیمُب ضهلَلٍ  یلهف کُنهَا إِنْ  تهاللّهَِ»

که شما را برابر می «نهیالْعالهم بِرهبَِ کُمْ ینُسهوَِ إِذْ» کار ما گمراهی بود؟ این کارمان؛

ترسیدیم، از شما ترسیدیم؛ باید گوش به کردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می

ودیم؛ باید به سوی خدا و برای تقرّب به بودیم، گوش به فرمان شما بفرمان خدا می

کردیم، برای تقرّب به شما تلاش کردیم؛ باید روزی را از خدا میخدا تلاش می

که شما را برابر قرار دادیم و  «نهیالْعالهم بِرهبَِ کُمْینُسهوَِ إِذْ»خواستیم، از شما خواستیم؛ 

گمراهمان نکرد مگر  «الْمُجْرِمُونه إِلَهَ أهضهلهَنا ما وه» مساوی با پروردگار جهانیان.

 قٍ یصهد لَ وه» دیگر امروز شفیعی نداریم،« فَما لَنا مِنْ شافِعینَ»کاران. مجرمان و گنه

کاش برگشتی  «نهیالْمُؤْمِن مِنه  فهنهکُونه کهرهَةً  لهنا أهنهَ  فهلهوْ»و دوست دلسوزی نداریم.  «مٍیحهم

در این ماجرا و صحنه، نشانه «ةًیهله  ذلِکه یف إِنهَ» شدیم.بود ما را به دنیا تا مؤمن می

بیشترین 1در این سخن نشانه و آیتی است، «ةًیهله ذلِکه یف إِنهَ» ای است، پند بگیرید،

 شان مؤمن و دارای ایمان نیستند.

ها را عبادت کرده جا، در این آیات، سخن از کسانی بود که مردم آنببینید این

بینیم که عبادتشان به این معنا رویم، میدر کوک هر کسی میبودند، بعد که درست 

ها را برابر با خدا دانسته بودند، آنچه را از خدا ها راه افتاده بودند، آنبوده که دنبال آن

خواستند، آنچه را که برای خاطر خدا نباید کرد، مراعات ها میباید طلب داشت، از آن

 کردند.ها را مینظر آن

 

 

 دهم مبحث به گذرا نگاهی
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عبادت منحصر در پرستش وتقدیس نیست بلکه اطاعت از هر کسی و هر چیزی نیز 

باشد. در نگاه قرآن اطاعت به معنای عبادت او می -اگر واسطه دستور الهی نباشد-

ها در عمل ترین گزارهورزی است. ازطرفی یکی از مهمغیر خدا مصداق شرک

به اعمال است و این که هدف وغرض اصلی از توحیدی، رنگ و بوی خدایی دادن 

 عمل خداوند باشد.
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 سؤالات

 قبول است؟    ملاكی قابلها در جامعه اسلامی با چه وجود برخی برتری-1

تواند افراد را عوض كند یا تغییر در افراد است آیا تغییرات در جامعه است كه می-2

 كند؟ كه جامعه را دگرگون می

چرا در برخی جوامع با وجود اختلاف طبقاتی، اعتراضی از سوی محرومان دیده -3

 شود؟ راه مقابله با این عامل چیست؟نمی

 اسلام برای نفی طبقات اجتماعی چیست؟های آموزه-4

 الرهَحیمِ  الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ

 تهذهکرُونه فهلَه أه قُلْ للّهَِِ  سهیقُولُونه( 84) تهعْلهمُونه کنتُمْ إِن هافی مهن وه الْهْرْضُ لَِمهنِ قُل» 

 فهلَه أه قُلْ للّهَِِ سهیقُولُونه( 86) الْعهظِیمِ الْعهرْشِ رهبَُ وه السهَبْعِ السهَمهاوهاتِ رهَبَُ مهن قُلْ( 85)

 تهعْلهمُونه کنتُمْ  إِن عهلهیهِ  یجُارُ لَه وه یجُیرُ هُوه وه َْءٍشی َِکلَ  مهلهکوتُ بِیدِهِ مهن قُلْ)87) تهتهَقُونه 

 مها( 91) لهکاذِبُونه إِنهَهُمْ وه َِبِالْحهقَ  أهتهینهاهُمْ بهلْ( 89) تُسْحهرُونه فهأهنی قُلْ للّهَِِ  سهیقُولُونه( 88)

 عهلی بهعْضُهُمْ لهعهلَه وه  خهلهقه بِمها إِلَههِ َََُکلُ لهَذهههبه إِذًا إِلَههٍ مِنْ مهعههُ کانه  مها وه  وهلهدٍ مِن اللّهَُ اتخهَذه

 (91)  «یصِفُونه عهمهَا اللّهَِ سُبْحهنه بهعْضٍ

 سوره مبارکه مؤمنون

 جهعهله الهَذِی( 21) تهتهَقُونه لهعهلهَکمْ قهبْلِکمْ مِن الهَذِینه وه خهلهقهکمْ الهَذِی رهبهَکمُ  اعْبُدُواْ النهَاسُ یأهیهَُا»

 رِزْقًا الثهَمهرهاتِ مِنه بِهِ فهأهخْرهجه مهاءً السهَمهاءِ  مِنه أهنزهله وه بِنهاءً السهَمهاءه وه فِرهاشًا الْهْرْضه لهکمُ

 (22) « تهعْلهمُونه أهنتُمْ وه  أهندهادًا للّهَِِ تجهعهلُواْ فهلَه لهَکمْ

 سوره مبارکه بقره

 َْأهکرهمهکمُ  إِنهَ  لِتهعهارهفُواْ قهبهائله وه شُعُوبًا َْجهعهلْنهاکمُ  وه  أُنثی وه ذهکرٍ مَِن خهلهقْنهاکمُ إِنهَا النهَاسُ یأهیهَُا»

 (13) «خهبِیرٌ عهلِیمٌ  اللّهَه إِنهَ  أهتْقهئکمْ اللّهَِ عِنده

 سوره مبارکه حجرات
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 خلاصه مباحث گذشته

... عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیدۀ عمل خیز و 

ها و تعهّدها را از این عقیده بر دوش ما میتعهّدانگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام

ها و تعهّدها را بفهمیم، و البته این تعهّدها مخصوص نهد، و گفتیم که باید این الزام

ها هم نیست؛ بلکه تکیه ببیشتر این تعهّدات روی زندگیِ اجتماعی فردی انسان زندگی

ای وارد است. روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است؛ یعنی توحید وقتی در جامعه

کند، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیده است، شد، اول کاری که می

رسد به اینکه یک انجام گرفت، آن وقت نوبت میدهد. بعد از اینکه این کار انجام می

 انسان موحّد چه تکالیفی دارد به عنوان یک فرد.

به هر صورت، این تعهّدات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مجموعه 

دهد، یک ای به ما میهای توحید. گفتیم توحید یک قطعنامهاین تعهّدات به قطعنامه

گذارد. ما برای اینکه بتوانیم انشاءالله زام را روی دست ما میمجموعه قرارداد و ال

موحّد زندگی کنیم، لازم است که این تعهّدات را فعلًا بدانیم. اوّلیِ از این تعهّدات، 

عبارت بود از اینکه عبودیّت و اطاعت، منحصراً از آنِ خداست؛ این اول تعهّد توحید 

 است. ... .

 ی در بینش توحیدیاصل دوم: نفی طبقات اجتماع

گذارد، جامعه موحّد، فرد موحّد، امروز دومین تعهّدی که توحید بر دوش موحّد می 

توان مشخص کرد ...: توحید و نفی طبقات اجتماعی. دنیای موحّد، با این عنوان می

. ... 

 کنیم،نفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیلاتش را بعداً عرض می

های انسانای است که گروهطبقه است، یک جامعهیدی ... یک جامعۀ بیجامعۀ توح

ها زیر همۀ انسان ها در آن جامعه از یکدیگر بر حَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند.

کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک یک سقفِ حقوقی زندگی می

ای است که توحید از لحاظ جامعهکنند. این کنند و حرکت مینوع حقوق زندگی می

 گذارد.بندی اجتماعی، در مقابل دیدِ ذهن ما و تصوّر ما میطبقه
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بینیم اختلاف طبقاتی از جمله دردهای مزمن تاریخ گردیم، میبه تاریخ که برمی

مانده قبایلی، نه فقط اجتماعات است در همه اجتماعات. نه فقط اجتماعات عقب

هایی که مادر تمدن بشری ن، بلکه در آن کشورها و سرزمینهای دور از تمدسرزمین

ترین جاها اتفاقاً اختلافات طبقاتی با زشتو گاهوارۀ تمدن بشری هستند، در همان

دهد. لای اوراق تاریخ نشان میترین صورتی خودش را به ما از لابهای و کریهچهره

جمله همین است: اختلاف واقعاً ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشر از 

هایی که در این جامعه زندگی میطبقاتی. یعنی چه اختلاف طبقاتی؟ یعنی اینکه انسان

اند به اینکه محرومیت بکشند، رنج ها همه مثل هم نیستند. یک عده محکومکنند، این

ای هم های دیگر را بکنند و باید از این محرومیت و رنج، گلهببرند، خدمت گروه

مند باشند، لذّت و عیش نداشته باشند. یک عده هم بایستی برخوردار باشند، بهره

ها بتوانند استفاده بکنند و اشکالی هم نداشته ها باشد، از همۀ مزایا آنزندگی برای آن

 باشد. 

.... مهدِ تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستان است و اختلاف 

ها قائل بودند. ... طبقۀ اول برهمنان، رجال ه اصلی اینطبقاتی غوغاست. چهار طبق

ها بالاترین طبقات اجتماعی بودند. طبقۀ دوم سپاهیان و دینی و روحانی، که این

گذشتیم، طبقۀ زارعان و کارگران بود، شاهزادگان، ... . از طبقۀ دوم که می

رهمن چه کار میکردند، بصنعتگران، این دو طبقه بالا که برای اجتماع کاری نمی

هایش را تکان بدهد. آن خان و کرد؟ جز اینکه چند تا ورد و ذکر بخواند و دست

کرد؟ جز اینکه یک قدری بیشتر املاک و یک قدری بیشتر شاهزاده چه کار می

تر قلمرو آقایی برای خودش درست بکند. اما ثروت و یک قدری بیشتر و وسیع

دادند، طبقه سوم سرزمین عظیم را انجام میصنعتگران و کشاورزان همه کارِ این 

ها. طبقه چهارم مردم عامی بودند. عامه مردم، یعنی مردم معمولی. لابُد بودند این

کاسب، کسانی که در جامعه به کارهای دستی و کوچک مشغول هستند. زیر این چهار 

نیستند، ...  گفتند از نژاد آریایی اصلًاها میطبقه، یک طبقه دیگر وجود داشت که آن

ها. ... آن وقت، دو نفر آدم از دو طبقه حق ندارند با هم اند؛ طبقه نجسپس نجس

ازدواج کنند، با هم حرف بزنند، با هم دست بدهند، پهلوی هم بنشینند، با هم راه 

بروند، با هم رفاقت کنند وَ قِس عَلَیهِ فَعلَلَ و تَفعلَل. ... چرا جدا بشوند؟ ... در جواب 
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خواست گفتند ... برای خاطر اینکه برهما، خدای بزرگ، وقتی که میگفتند؟ مییچه م

ها را از سر خود خواست انسان بسازد، برهمنموجودات را پدید بیاورد، وقتی می

های خود، کشاورزان را از ها و سپاهیان و شاهزادگان را از دستآفرید، خان

خود و طبقات نجس اصلًا برهما نیستند، بازوهای خود و مردم طبقه عام را از پاهای 

 از آن ریشه پاک نیستند، از این نژاد نیستند. ... .

کنید که در یک چنین اجتماعی، آیا امکان دارد که اختلاف طبقاتی شما فکر می

روزی برافتد؟! چنین چیزی ممكن است؟ چرا ممكن باشد؟ اختلاف طبقاتی را فكر می

مند؟ دازد در یك جامعه مختلف الطبقات؟ آیا طبقه بهرهكنید چه كسی ممكن است بر بین

گوید برای خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ اینكه خیال آید میآیا طبقه برخوردار می

خامی است. لابد اگر اختلاف طبقاتی بخواهد برافتد در اجتماعی، طبقۀ محروم باید 

... محال است اعتراض طبقۀ پایین در یک چنین اجتماعی  حق خودش را بخواهد. ...

کند. چرا؟ برای خاطر اینکه او معتقد است وضع طبیعی این جوری است، اصلًا ذاتاً 

جور شود کاری کرد، این، نمیاند، قابل تغییر و دگرگونی نیستجور آفریده شدهاین

 جور آفریده شده. ... .ساخته شده؛ این

کردند، دقت کنید به این نکته ای شدند، افکار را عوض میالبته مُصلحینی پیدا می

کنم این معنا را، اما این نشانه یک فلسفۀ اختصاصی کنم، تصریح نمیکه عرض می

کردند، اول آمدند، اول فکر را عوض میمصلحینی می مخصوص ادیان است.

گفتند که این فلسفه غلط است، براساس غلط ، اول میکردندفرهنگ را دگرگون می

کردند به اینکه این وضع ظالمانه است. برداشت ردم را قانع میبودن آن فلسفه، م

صحیح از تحولات تاریخی این است. این درست نیست که ما بگوییم اول وضع 

ها و افکار دگرگون میشد، بعد فلسفهشد، اول شکل اجتماعی دگرگون میعوض می

ر بود، مصر هم جا هندوستان بود، ایران هم همین جوگشت. ... ملاحظه کردید، این

 همین جور بود، چین هم همین جور بود. ... .

 راهبرد اسلام در نفی طبقات اجتماعی

هایی که . آناسلام آمد اعلان کرد که خدایانی نیست، خدایان غلط است؛ خداست

اند، با دو گونه تمایزات و کردند که دو خدا، دو گروه انسان را آفریدهتصوّر می
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اند. یک خداست، همه عالم را هم او آفریده، تدبیر جهان و مشخصات، اشتباه کرده

جهانیان یکسره در قبضۀ قدرت اوست و هم همه را برابر آفریده. او همه را از یک 

اصل، از یک طینت، از یک فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات 

 مِنْ  نهیالهَذ وه  خهلهقهکُمْی الهَذ رهبهَکُمُ ااعْبُدُو النهَاسُ ههایَُأه ای» قرآن در این زمینه فراوان است؛

 . ... .«قهبْلِکُمْ

ها با یک اند. همۀ انسانها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشهگفت همۀ انسان

نهایتها لایق اوج و پرواز به سوی تکامل بینوع تجهیزات به دنیا آمدند. همۀ انسان

تر بشوند. این استعداد در همگان و بزرگتوانند بزرگ و بزرگ ها میاند. همۀ انسان

 هست. ... .

ها تعلیم شد، اثبات شد، این یک آموزش اسلامی است. در سایۀ توحید به انسان

ای که اسلام به مسجّل شد، که در متن جامعه اختلاف طبقاتی وجود ندارد. آن جامعه

نیست مردمی آورد، آن جامعۀ گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست، ممکن وجود می

از حقوقی برخوردار باشند که دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. در آن جامعه 

اند. در آن شود که مردم از دو اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده شدهگفته نمی

شود که یک نفر از خاک آفریده شده، آن دیگری فرض بفرمایید که از جامعه گفته نمی

از لحاظ مادی، منشأ مادی همه یک چیز است. بنابراین توحید به  نور آفریده شده.

معنای یک خدا قائل بودن، تدبیر و خلق و آفرینش و ادارۀ جهان را از یک خدا 

 دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است.

ای به آن صورت داشته باشد؛ ای بسا در جا یک فلسفهجور نیست که همه... این

هایی که هایی، از لحاظ فلسفه و ادعا و بینشها و ملّتجمعیت اجتماعاتی، در میان

کنند میان مردم، همه در سطح واحدی قرار داشته باشند، اما در عمل مطرح می

اختلاف طبقاتی وجود داشته باشد، همچنانی که در دنیای امروز ما هست. ... حتی می

تر است از آن اختلاف نهخواهم بگویم این اختلاف طبقاتی، رذالت آمیزتر و موذیا

ها میگفتند که بله، ما با همدیگر تفاوت داریم؛ اینها صاف میطبقاتی آن روز. آن

گویند که ما برادریم با هم، همه در یک طرازیم، ما اصلًا حامی حقوق شما هستیم، اما 

 بینیم که این جور نیست. ... .در عمل می
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ها که در آیات زیر، ای از این آموزشهها را نفی کرده. ... گوشاسلام همه این

 نشان آن نمایان است، بدین قرار است:

این یک حرفی اسلامی است. خالق  خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست.

کند. اگر چنانچه کند؟ خیلی فرق میگویید چه فرق میهمه یک نفر است، خداست. می

ی و آن فلسفۀ دوخدایی، دوخدایی آن اجتماع ما قائل شدیم که خالق دوتاست ...

آیند. بخشد این است که دو گروه در اجتماع به وجود میبودنش، اولین تأثیری که می

اند، یک وقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که مردم جامعه همه یک صف

به  اند. کار به لازمۀ این جمله دارم، کاراند، برادر و در کنار هماند، یک طبقهگروه

خواهم توجه کنید که وقتی ما معتقدیم خدا لوازم آن فلسفه منسوخ باستانی ندارم. می

یک است، یعنی چه. خدا یک است و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک ترازند، در 

دو تراز نیستند. از جمله معانی خدا یک است و دو نیست، این است؛ نه اینکه همۀ 

اند، چرا؟ چون دا در دو طبقه نیستند، در یک طبقهمعنایش این است. این بندگان خ

 خدایشان یکی است، آفریدگارشان یکی است.

 وه » ها را آفرید؟ ها محبت بیشتری داشت هنگامی که اینآیا خدا به یک عده از این

ن خدا و دوستان یهود گفتند ما فرزندا « أهحِبهَاؤُهُ وه اللّهَِ أهبْناءُ نهحْنُ یالنهَصار وه هُودُیهالْ قالهتِ

کشد. هم ها را به رخ میهای ایناو هستیم، خدای متعال در جای دیگر، یکی از جنایت

. اگر شما این قدر با خدا « اءهیأهنْبِ تهقْتُلُونه فهلِمه قُلْ » کند. دهد، هم شماتت میجواب می

اش برگزیدهرفیق و نزدیک و قوم و خویشید، چرا پیغمبرهایش را کشتید؟ چرا بندگان 

های خدا و نزدیکان خدا هستیم، یک گفتند که ما بچهها میرا کشتید؟ چرا؟ یهودی

گوید این حرف غلط است. یک جای دیگری میامتیازی داریم. نخیر؛ اسلام می

 إِنْ  الْمهوْته فهتهمهنهَوُا اسِالنهَ دُونِ مِنْ للّهَِِ اءُ یأهوْلِ أهنهَكُمْ زهعهمْتُمْ إِنْ هادُوا نهیالهَذِ ههایَُ أه ای قُلْ»فرماید: 

اگر شماها می « نهیبِالظهَالِمِ مٌیعهلِ وهاللّهَُ هِمْیأهیْدِ قهدهَمهتْ بِمها أهبهدًا تهمهنهَوْنههُیه وهلَه*  نهیصادِقِ كُنْتُمْ

گویید، تمنّای مرگ کنید. خب، از گویید با خدا خیلی رفیق و نزدیکید، اگر راست می

برهید، به خدای محبوبِ عزیزِ هم جبهۀ قوم و خویشتان نائل این زندگی پوشالی 

محال  « أهبهدًا تهمهنهَوْنههُیه وهلَه»  فرماید:جا، بعد میبشوید دیگر، شما که از خودتان است آن

 ها و تمنّای مرگ؟!ها تمنّای مرگ کنند. یهودیاست که این
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خیلی مهمی است که پس خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست. این مسئلۀ 

همه  ها در یک طبقه و یک ترازند.چنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر انسان اگر

از اصل و ریشۀ مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه مادی دقت داریم، تکیه 

ها از یک اصل و مخصوص داریم؛ از جنبۀ مادی، از جنبۀ ساختمان بدنی، همۀ انسان

های اند. هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریشدهیک ریشه آفریده 

مند نیست. این را هم دقت کنید؛ نه اینکه از مزیّتی برخوردار حقوقی باشد، بهره

هایی بر اثر شرایطی، یک استعداد خاصی پیدا کنند؛ نیست؛ چرا، ممکن است انسان

تی جوری به وجود آمده خب، یک مزیّتی شد. یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلق

باشد که نابغه باشد. ممکن است کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعداد است. 

تر و لاغرتر است، یکی یکی کم استعدادتر است، یکی نیرومندتر است، یکی ضعیف

تر است، پس این اختلافات هست، اما این اختلافات منشأ زیباتر است، یکی زشت

ت. چنین نیست که آن کسی که از قوایِ جسمیِ بیشتری برخوردار اختلاف حقوقی نیس

است، از حقوقِ اجتماعیِ بیشتری برخوردار باشد، ابداً! چنین نیست آن که در یک 

خانه اشرافی و متنفذی به دنیا آمده، از امکانات بیشتری برخوردار باشد. هرگز! 

دهد، کند؛ اگر تعلیم و تربیت میها باز میکند، برای همۀ بچهاسلام اگر مدرسه باز می

ها امکان کسب و کار و تلاش و سعی در دهد؛ اگر به انسانها میبرای همۀ بچه

 دهد.دهد، به همه میدهد؛ کار اگر میدهد، به همه میزندگی می

جور نیست در جامعۀ اسلامی با حکومت اسلامی، ذیلِ ظلِّ مقررات اسلامی، این

، برای کار کردن، برای چیز فهمیدن، برای پول در که کسی برای درس خواندن

آوردن، برای کار گرفتن، برای شاغل شدن، حتی تا بالاترین مقامات، محتاج پارتی 

ها راه در جور است؛ میدانی است وسیع و دارای میلیونباشد. در جامعۀ اسلامی این

ها و میدان به سوی هدفها انسان؛ بروند،؛ همه استفاده کنند، همه در این مقابل میلیون

مقصودهای مادی و معنوی بدوند، هیچ اشکالی ندارد، راه جلوی همه باز است؛ 

های جاهلی که جاده را برای بعضی های غیرتوحیدی، برخلاف نظامبرخلاف نظام

ها را پر از خار و سنگ و مانع. به قول سعدی کنند و برای بعضی، راهآسفالته می

 جور نیست.گشایند، در جامعۀ اسلامی اینرا می بندند و سگسنگ را می

 ترین مقامات برسند. ... .توانند در جامعۀ اسلامی به عالیهمه می
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های حقوقی باشد، بنابراین هیچکس در آفرینش از مزیّتی که منشأ برخورداری

ها در اختیار مند است. همۀ مزیّتها بهرهمند نیست، ولو اینکه از بعضی مزیّتبهره

؛ های خود آدمی استها و مجاهدتهای مداوم و کوششهمگان و وابسته به تلاش

های خاصی که برای هدایت و رهبری عرض کردم جز آن مقام -هاهمه چیز همۀ مقام

همۀ جهان از آنِ  -گویم فعلاً ها را نمیبشر، به صورت الهی معین شده و مهیا شده، آن

فقیران درگاه اویند. همه از او باید بخواهند، همه  اوست؛ یعنی از آنِ خدا و آدمیان همه

 اند.جا یکساناز او باید بگیرند، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنند، و همه در این

السلام هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیرالمؤمنین و فرزند فاطمۀ امام سجاد علیه

هم باید بنالد، زار بزند، اشک السلام است، او زهرا و فرزند حسین بن علی، علیهم

کند این کار را. یک آدم غیر وابسته به این خاندان پاک هم در مقابل خدا بریزد؛ و می

السلام و امام صادق جور باید زار بزند. برای کسب و کار دنیا، امام باقر علیههمین

صادق را زند. امام زند. یک آدم معمولی هم بیل میرود بیل میالسلام هم میعلیه

کند، کار در دوران قدرت، در دوران السلام هم کار میمثال نزم، امیرالمؤمنین علیه

های سپاه پیغمبر، در غالب جنگترین فرماندهآقایی، در زمان پیغمبر، یکی از بزرگ

کند، رود باغداری میزند، میرود بیل میها امیرالمؤمنین است. میها و همه جنگ

کند و از این قبیل. ببینید، پول اگر بخواهید به دست بیاید، باید کار رود آبیاری میمی

کنید، دانش اگر بخواهی، باید درس بخوانی، مقام سیاسی اگر بخواهی باید تلاش لازم 

 رسد.را بکنی. و راه تلاش در مقابل همگان باز است، همه، هر کسی تلاش کرد، می

های گوناگون، در سراسر قرآن، در آیهمنطق اسلام این است و البته این منطق را 

دهم به قرآن جا هم من شما را ارجاع میتوان به وضوح پیدا کرد. باز اینفراوان، می

و به متن قرآن. بروید قرآن را باز کنید، با تدبّر در قرآن نگاه کنید که مشمول این آیه 

قفل بر دل نباشیم، تدبّر کنیم قرآن  « أهقْفهالُهها قُلُوبٍی عهله أهمْ الْقُرْآنه تهدهبهَرُونهیه أهفهلَه»  نباشیم،

 را.

 

 نفی طبقات اجتماعی با استناد به آیات قرآن

 خالق واحد، نافی طبقات اجتماعی -1
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 توجه کنید. 1۱تا  ۳0حالا به این آیات قسمت اول، مربوط به سورۀ مؤمنون آیه 

ای پیامبر، بگو زمین و هر آنچه در  « تهعْلهمُونه كُنتُمْ إِن ههایفِ وهمهن الْهْرْضُ لَِمهنِ قُل» 

های نفوذ دانید. به مشرکین بگو، به مشرکینی که منطقهاوست از آن کیست؟ اگر می

کردند، بگو زمین و هر چه در آن کردند و مشخص میخدایان خودشان را تقسیم می

است. خب، مشرکین مکه خواهند گفت از آن خد« للّهَِِ سهیهقُولُونه» است متعلق به کیست؟

ها را شفاعت خواهند کرد، ها را شفیعانی که پیشِ }الله{ آنمعتقد به }الله{ بودند و بت

 آیید؟بگو پس چرا به خود نمی« تهذهكهَرُونه أهفهلَه  قُلْ» دانستند، می

مدبّر هفت آسمان و بگو کیست «  مِیالْعهظِ الْعهرْشِ وهرهبَُ السهَبْعِ السهَمهاوهاتِ رهَبَُ مهن قُلْ» 

ها هم از آنِ خداست. قدرت و خواهند گفت آن  «للّهَِِ قُولُونهیهسه» مدبّر عرش بزرگ. ...

بگو پس چرا پروا  «تهتهَقُونه أهفهلَه  قُلْ» مُلک پروردگار بر آسمان و زمین گسترده است.

قرار نمیکنید از این خدا؟ عملتان را و فکرتان را بر طبق گفتۀ او و فرمان او نمی

 دهید؟

بگو کیست آن که ملکوت و  «هِیْعهله  یُجهارُ  وهلَه رُ یجِیُ  وههُوه  ءٍیْشه  كُلَِ مهلهكُوتُ دِهِ یهبِ مهن قُلْ»

ها در حکومت و سلطنت مطلقۀ همه چیز در دست اوست. آن کسانی که قدرت

اختیارشان است، فوقش این است که بر ظاهر یک جسمی مسلّط باشند. شما که مالک 

گذاری، تسلّطت همین اندازه خانۀ خودتان هستید، یک آجر را از جایی به جایی می

گذاری، دو قطعه را با همدیگر جا میداری به آنجا برمیاست. یک آهن را از این

کنی، تسلّط تو بر یک قطعه آهن همین اندازه است. اما دهی یا از هم جدا میجوش می

هایش در اختیار این موجود مسلّط است، حرکت اتمآن کسی که بر تمام ذرّات اجزای 

ها تمام حرکات او و به فرمان اوست، در گیاهان رشد و نمو، در حیوانات و انسان

 قُلْ »ها و همه چیزشان خلاصه در قبضۀ قدرت اوست، او خداست. داخلی وجود آن

 و قدرتِ همه چیز، بگو به دست کیست ملکوت و سلطنت «ءٍیْشه كُلَِ مهلهكُوتُ دِهِیه بِ مهن

شود؛ رغم او کسی پناه داده نمیعلی« هِیْعهله جهارُیُ  وهلَه» دهد،و او پناه می «رُییُجِ وههُوه»

یعنی  « هِ یْ عهله جهارُیُ»  یعنی از خدا بگریزی و به کس دیگری پناه ببری در مقابل خدا،

و عیسی پناه ها معصیت خدا بکنند، به آغوش عیسی بگریزند این. فرض کنید مسیحی

 وههُوه » ها حمایت کند، چنین چیزی ممکن نیست.ها، و در مقابل خدا از آنبدهد به آن

رغم او، علی «هِیْعهله جهارُیُ وهلَه » دهد هر موجودی را، هر انسانی رااو پناه می «رُیجِیُ
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دانید. کیست که این اگر می «تهعْلهمُونه كُنتُمْ  إِن» شود،بر ضد او، کسی پناه داده نمی

خواهند گفت ملکوت همه چیز در دست خداست و آن  «للّهَِِ  سهیهقُولُونه»جور است؟ 

 «تُسْحهرُونه  فهأهنهَى قُلْ »شود هیچ کس، رغم او پناه داده نمیدهد و علیخداست که پناه می

 خورید؟بگو پس چگونه فریب می

؛ فریب خوردن، غافل کندخوردگی تکیه میو لطیف است که قرآن روی فریب

خواهد مردم غافل نمانند، فریب نخورند، چشمشان را باز کنند. قرآن ماندن. دائماً می

شود و درست هم هست. مطمئن است که اگر مردم چشم را باز کنند، نظر او تأمین می

گوییم اگر دنیا امروز چشمش را باز بکند؛ ما هم امروز حرفمان این است. ما هم می

ها گذارد که چشمهای خائنانه نمیگذارد و از طرفی دستها و غرورها نمیلمنتها جه

 باز بشود.

و حقاً  «لهكهاذِبُونه وهإِنهَهُمْ »ایم، بلکه حقیقت را در اختیار آنان نهاده «بِالْحهقَِ نهاهُمیْأهته بهلْ»

آنان دروغگویند. مطلب را برایشان روشن کردیم، حق را در اختیارشان گذاشتیم، آن

تراشند، بهانه ها با این وضعی که از لحاظ فکری و عملی پیش گرفتند، بهانه می

 مهعههُ  كهانه وهمها» نگرفته است خدا هیچ فرزندی،« وهلهدٍ مِن اللّهَُ اتهَخهذه مها»تراشند. دروغ می

 هیچ معبودی در کنارِ او و با او وجود نداشته است. «إِلههٍ مِنْ

ایضاً دقت کنید که محل اتکاء و استناد، بیشتر در این قسمت است، البته آیات قبلی 

اگر بنا بود که  «خهلهقه بِمها إِلههٍ  كُلَُ  لهَذهههبه  إِذًا»هم دلالتی داشت بر آنچه که مورد نظر بود. 

برد. یعنی خدایی مخلوق و آفریده خود را به سویی میبودند، هر خدایانی می

، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در هااختلاف، یعنی اختلاف طبقاتی میان انسان

آفرینش، آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و 

ک تکه چهل تکه جدا جدا خدای طبقه بالایی و طبقه پایینی قائل است، این آفرینش را ی

داند. اما بر طبق نظر توحید، آفرینش، یک قطعۀ متّصل و منسجم واحد است. می

انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات، همه و همه با همدیگر اتصال و 

دا و اگر چندین خ «خهلهقه بِمها إِلههٍ كُلَُ لهَذهههبه إِذًا» ارتباط دارند، همه با هم وحدت دارند.

برد، بودند، هر الهی، هر معبودی، مخلوق و آفریدۀ خود را به سویی میمعبود می

 گرفت.و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می «بهعْضٍ عهلهى بهعْضُهُمْ  وهلهعهلَه »
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کنند. ... پاک و منزّه و مبرّاست خدا از آنچه که توصیف می« صِفُونهیه عهمهَا اللّهَِ  سُبْحهانه »

. 

 

 خطاب همگانی، نافی طبقات اجتماعی -2

هان ای مردمان، ای  «النهَاسُ ههایَُأه  ایه». 55و  5۱قسمت بعدی از سورۀ بقره است، آیه  

های سیاه یا ها، خطاب به کیست؟ خطاب به طبقه بالا و پایین نیست خطاب به انسانانسان

تکیۀ  انسانیّت است.سفید نیست. خطاب به یک گروهی از انسانیّت نیست، خطاب به همه 

عبادت و  «رهبهَكُمُ اعْبُدُواْ »ها، هان ای انسان «النهَاسُ ههایَُ أه ایه»ما روی این کلمه است؛ 

 وهالهَذِینه»آن که آفرید شما را،  «خهلهقهكُمْی الهَذِ» عبودیّت کنید پروردگارتان را که یکی است،

مگر که تقوا پیشه کنید؛ یعنی این عبادت،  «تهتهَقُونه لهعهلهَكُمْ»و همۀ گذشتگانتان را  « قهبْلِكُمْ مِن

 -این عبودّیت، موجب تقواست. یکی از چیزهایی که تقوا را، آن حالت نیک جالب را

آن حالت مصونیت از گناه را، در روح، در انسان،  -تشریح کردم برایتان که تقوا یعنی چه

همۀ مردم بندۀ خدا هستند و  ای کهلذا در جامعه آورد، عبودیّت خداست.به وجود می

هر چه تقوا  جامعه شکل بندگیِ خدا دارد، در آن جامعه، تقوا هر چه بخواهی فراوان است.

 بخواهی فراوان، قحط تقوا نیست مثل روزگارِ ما!

، ببینید همه چیز برای همه است. آن که قرارداد «فِرهاشًا الْهرْضه لهكُمُ جهعهلهی الهَذِ »

 زمین را گسترد « فِرهاشًا الْهرْضه» ها، همه. ی کی؟ انسانبرای شما، شما یعن

از آسمان آبِ  «مهاءً السهَمهاءِ  مِنه  وهأهنزهله »  و آسمان را بنایی استوار، «بِنهاء وهالسهَمهاء»

ها برون آورد به وسیلۀ این باران از میوه « لهَكُمْ رِزْقًا الثهَمهرهاتِ  مِنه بِهِ  فهأهخْرهجه» باران 

ها بخورید، نه؛ برای روزی شما، نه روزی طبقۀ خاصی و شما صدقه سری آنبرای 

پس دو خدایی نشوید، با دو تا خدا  «أهندهادًا للَِِّ تهجْعهلُواْ فهلَه» همه. حالا که این جور است، 

ها را به دو گروه و سه قرار دادن، با رقیب و هماورد برای خدا فرض کردن، انسان

«  تهعْلهمُونه وهأهنتُمْ أهندهادًا للَِِّ تهجْعهلُواْ فهلَه» اند م نکنید، همه یک گروهگروه و ده گروه تقسی

 دانید، برای خدا شریکان و رقیبان فرض مکنید.شما که می

 در برتری، نافی طبقات اجتماعی« تقوا»شاخص  -3
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ها خیلی رایج و دایر است، آیه بعد سورۀ حجرات، این آیۀ معروفی که در زبان

ها، باز خطاب به همه است، ای انسان «وهأُنثهى ذهكهرٍ  مَِن خهلهقْنهاكُم إِنهَا النهَاسُ ههایَُ أه ایه»  .۱۸

ما آفریدیم شما را از مردی و زنی. همه شما را از یک مرد و یک زن، همانی که در 

 جور بیان شده، مضمون همین آیه است:السلام ایندیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه

 «حهوهَاءُ  وهالُْْمَُ آدهمُ أهبُوهُمُ*  أهكْفهاءُ التَِمْثهالِ  جِههةِ مِنْ النهَاسُ » 

 وهقهبهائِله  شُعُوبًا وهجهعهلْنهاكُمْ »همه یکسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش. 

 إِنهَ »  ها برای تعارف و شناخت است. ...ها و قبیله قبیله شدنشعبه شعبه شدن «لِتهعهارهفُوا

 این حکم قاطع اسلامی است در زمینۀ نفیِ طبقاتِ اجتماعی؛ « أهتقاكُم اللّهَِ عِنده أهكرهمهكُم

ای بودن، وابسته به ترین شما در نزد خدا، با تقواترین است. یعنی از یک طبقهگرامی

. و تر بودن نیستای بودن، موجب گرامیای بودن، وابسته به یک سلسله و تیرهخانواده

هایی که با تقوا هستند، که بالاتر از دیگرانند، جاست آنتر اینتر و باریکتازه نکته جالب

های با تقوا یک جور نیست که آدمباز از امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار نیستند. این

پول بیشتری بگیرند، یک حقوق بیشتری داشته باشند یا از حقوق اجتماعی بیشتری و 

پیش خدا  « اللّهَِ عِنده أهكرهمهكُم إِنهَ» باشند، نه، نخیر؛ این جور نیست. بلکه  بهتری برخوردار

عزیزترند. البته تقوا منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی، اما نه چندان؛ بعضی 

 مٌ یعهلِ اللّهَه إِنهَ» ها هست که شرطش با تقوا بودن است، فقط همین اندازه. از مشاغل و پست

همانا خدا دانا و مطلّع است. باز قسمت دیگر، یک آیه است مربوط به سورۀ  « رٌیخهبِ

ی فِ وهحهمهلْنهاهُمْ» آدم را گرامی داشتیم، به یقین که بنی «آدهمهی بهنِ كهرهَمْنها وهلهقهدْ » 07اسرا، آیۀ 

را آنان را که در خشکی و دریا برداشتیم، حمل کردیم، وسیلۀ سیرشان  «وهالْبهحْرِ الْبهرَِ

ضمناً شاید  «وهالْبهحْرِ الْبهرَِ  فِی وهحهمهلْنهاهُمْ» که این - «بهاتِیَِالطهَ مَِنه  وهرهزهقْنهاهُم»فراهم کردیم، 

ای به نقطۀ توانستند از نقطهها نمیها؛ که اگر انساناشاره باشد به وجود روابط میان انسان

ان یک جامعۀ انسانی، ای بسا ها نبود، میدیگر بروند، این امکان، این خصوصیّت در آن

ها و آنان را از نیکویی« بهاتِیَِالطهَ مَِنه  وهرهزهقْنهاهُم» -آمدبنا بر فرضی تفرّق به وجود می

و آنان را بر بسیاری از  «لًَیتهفْضِ خهلهقْنها مَِمهَنْ  كهثِیرٍ عهلهى وهفهضهَلْنهاهُمْ»برخوردار کردیم. 

آفریدگان خود برتری دادیم. چه کسانی را؟ صحبت چه کسانی است؟ چه کسانی را تکریم 

کردیم؟ به چه کسی از طیّبات روزی دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان 

 ها را، نه طبقه و تیرۀ خاصی را. ... .تفضیل دادیم؟ انسان
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 حمد قرآن را دستگیر ما در دنیا و آخرت قرار بدهپرودرگارا! به محمد و آل م

 به محمد و آل محمد، پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از ما دریغ مدار.

 

 

 یازدهم مبحث به گذرا نگاهی

های متنوع آن( و تشکیل اصل دوّم توحید، نفی طبقات اجتماعی )در انواع و قالب

ها مساوی و برابرند و برای تمام انسان ای که در آنجامعۀ توحیدی است؛ جامعه

رشد وشکوفایی، هیچ مانعی وجود ندارد. اسلام برای نفی طبقات اجتماعی، 

 .راهبردی فرهنگی دارد
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 سؤالات

تر و جامعآیا می توان گفت تعهّدات توحید نسبت به سایر مبانی اعتقادی سنگین -1

 تر است؟ چرا؟

وسعت دید و زایل شدن ترس به عنوان اثرات توحید، چه نتایجی در زندگی  -2

 انسان موحّد دارد؟

 از وجود خود زایل نمود؟چگونه می توان ترس از دشمنان راه حق را  -3

 مِ یالرهَح الرهَحْمنِ اللّهَِ بِسْمِ

 اتهَقهوْاْ وه مِنهْمْ أهحْسهنُواْ لِلهَذِینه الْقهرْحُ أهصهابههمُ مها بهعْدِ مِن الرهَسُولِ وه للّهَِِ اسْتهجهابُواْ الهَذِینه »

 إِیمهانًا فهزهادههُمْ فهاخْشهوْهُمْ لهکمْ جهمهعُواْ قهدْ النهَاسه إِنهَ  النهَاسُ لههُمُ قهاله الهَذِینه( 172) عهظِیمٌ أهجْرٌ

 سُوءٌ یمْسهسْهُمْ لهَمْ فهضْلٍ وه اللّهَِ مَِنه بِنِعْمهةٍ فهانقهلهبُواْ( 173) الْوهکیلُ نِعْمه وه اللّهَُ حهسْبُنها قهالُواْ وه

 أهوْلِیاءههُ یخُوَِفُ الشهَیطهانُ  ذهالِکمُ إِنهَمها( 174) عهظِیمٍ فهضْلٍ ذُو اللّهَُ  وه اللّهَِ  رِضْوهانه اتهَبهعُواْ وه

 الْکفْرِ فی یسهرِعُونه الهَذِینه یحهزُنک لَه وه ( 175) مَُؤْمِنِینه  کنتُم إِن خهافُونِ وه تخهافُوهُمْ فهلَه

 «عهظِیمٌ عهذهابٌ لههُمْ وه الَهخِرهةِ فی حهظًَا لههُمْ یجهعهله أهلَهَ اللّهَُ یرِیدُ شهیا اللّهَه یضرَُواْ لهن إِنهَهُمْ

(176) 

 سوره مبارکه آل عمران

 

 اصل سوم: امور مالی جامعه توحیدی

گذارد و شکلی که به اجتماع بشری در زمینۀ تأثیراتی که توحید در متن جامعه می

های دیگری هم در هایی انجام گرفت و البته بحثبخشد، بحثو به اجتماع توحیدی می

ها صرف نظر شد و مهمجهات گوناگونی از ادامۀ آن بحثاین زمینه هست که به 

ترین این جهات این است؛ مثلًا تأثیر توحید و بینش توحیدی در امور مالی جامعه 

توحیدی، که یکی از مواد مهم قطعنامۀ توحیدی است. در این زمینه البته بحث خیلی 

است یک قدری دقیق و  فراوان باید بشود، اما استنتاج این مطلب از آیات قرآن، کاری
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 آتُوهُمْ  وه»ها و جلسات عمومی نیست. اگرچه که در قرآن با تعبیر ظریف، و باب بحث

از مالِ خدا، مالی که خدا به شما داده و مالِ خداست بدهید؛  «آتاکُمْی الهَذِ  اللَِّ مالِ مِنْ

مال دنیا یعنی به مستمندان و به موارد نیاز و حاجت. که بینش توحید را در زمینۀ 

ها هست، اما اینکه از مجموع آیاتی که در زمینۀ مال هست، با توجه دهد. ایننشان می

های علمیبه بینش توحیدی، بخواهیم استنتاج و استفاده بکنیم، کاری است باب محیط

 تر؛ ظریف است، دقیق است. ... .

اعتقاد و تری داریم که در زمینۀ اصول های لازمجهت دیگرش این بود که بحث

ایدئولوژیکی اسلام. ... پیداست که اگر بخواهیم با این ترتیب پیش برویم و همه فصول 

جایی که مورد نظر است. این هم دو جهت، رسیم به آنو مسائل را بحث کنیم، نمی

ها بود جهات اینکه از ادامه آن تأثیرات اجتماعی توحید، ادامۀ بحث در آن مجموعاً این

 شد.زمینه صرف نظر 

 ترین ایمانتوحید، متعهدانه

امروز اگرچه بحث ما دربارۀ توحید است، اما بحثی است که تناسبی دارد با مباحث 

اول ما که در زمینۀ ایمان و تأثیرات ایمان و نویدهایی که به مؤمنین داده شده است، آن

زا و باور عملزا، جا گفتیم، یعنی همان حالت باور عملجا بحث کردیم. ایمان که در آن

تعهدآور و البته گفتیم که باید از روی آگاهی باشد، کورکورانه نباشد، مجرد و لخت و 

هایی بود که قبلًا کردیم. عقیده به توحید، یک ایمان ها بحثدور از عمل صالح نباشد. این

هّدی زا و تعهّدآفرین. تعاست. ایمانی است آگاهانه برای یک موحّدِ آگاه، ایمانی است عمل

ترین تعهّدها، ترین تعهّدها، سنگینگذارد، بزرگکه توحید بر روی دوش موحّد می

شود. تعهّد توحید از طرف موثرترین تعهّدها در میان عقاید اسلامی و دینی محسوب می

تعهّد شود در تعهّد سازندگی یک دنیای توحیدی؛ یک موحّد، در حقیقت خلاصه می

ها موحّد، عبارت است از تعهّد زدودن تمام آثار شرک؛ اینتوحید از نظر موحّد و برای 

 تعهّدات توحید است.

جا تذکر بدهم به دوستان و برادرانی که مختصری با زبان عربی ای را اینمن یک نکته

ای شما بپرسید که یعنی آشنا هستند. کلمۀ توحید از باب تفعیل است. توحید را از هر طلبه

اش چیست؛ خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت است دیگر، از مادۀ چه. معنای لغوی
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ها، وحدت، از ریشۀ وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید صیغۀ باب تفعیلش، به قول ما طلبه

توحید یعنی یکی کردن، واحد کردن، واحد ساختن، یعنی چه؟ یعنی  شود یکی کردن.می

جامعۀ غیر توحیدی را توحیدی کردن،  خدایان متعدد را به صورت خدای واحد در آوردن،

مغز مشرک و دل مشرک را مغز موحّد و دل موحّد قرار دادن. توحید، یکی کردن، همه

انجام دادن است در آن، کار است در آن، اصلًا کلمۀ توحید این اقتضاء و  اش تعهّد است.

د که در باب شوای است که توجه به این نکته موجب میایجاب را دارد. و این یک نکته

 توحید، یک روشن بینی مخصوصی در انسان به وجود بیاید.

خب؛ پس اعتقاد به توحید، ایمانی است با این بزرگی و عظمت و تعهّدی با این سنگینی 

کنندگی؛ به طوری که هر یک از عقاید دیگر اسلامی را یا مذهبی را یا و قاطعیّت و تعیین

را در نظر بگیرید، تعهّدش به این سنگینی و به این هر یک از عقاید غیراسلامی اجتماعی 

عظمت نیست. برداشتن فقر از جامعه، مثلًا یک تعهّدی است یا تعدیل ثروت در هر 

ای، یک تعهّدی است که ممکن است یک مکتبی این تعهّد را کرده باشد. برداشتن جامعه

خود گذاشته باشد  جنگ یک تعهّدی است که ممکن است یک مکتبی این تعهّد را بر دوش

و یک مردمی با گِرَوِش به آن مکتب، گرویدن به آن مکتب، این تعهّد را به خودشان منتقل 

اش، نه به ها درست، اما توحید با معنای صحیحش، با معنای اسلامیکرده باشند. این

اش، با معنای درست و صحیحش اگر توحید را ما در نظر مآبانهمعنای خرافی و تنبل

م خدا را یکی کردن، حکومت الهی، جامعۀ الهی، قانون الهی، نظام الهی به وجود بگیری

آوردن، مشتمل بر تمام این تعهّداتی است که من ذکر کردم، که ممکن است فلان مکتب و 

ها تعهّدات دیگر. ببینید که خیلی تعهّد توحید سنگین فلان مکتب داشته باشند و علاوه بر آن

 است.

این یک ایمانی است، آگاهانه است، همراه با تعهّد است، تعهّدش از  خب، پس

تر و تر و جامعتر است و قاطعتعهّد همۀ مبانی اعتقادی مذهبی و غیرمذهبی، سنگین

 تر؛ این توحید است.شامل

 تأثیرات روانی توحید

 اگر ایمان توحیدی به این معناست و یک ایمان صحیح واقعی است، جا دارد که ما 

زا، در روانِ معتقد چه خواهد بررسی کنیم، ببینیم تأثیر این ایمان، تأثیر این عقیدۀ عمل
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بود و چه باید باشد. این یک مسئله مستقلی است. ببینیم که کسی که معتقد به توحید 

شد، آن کسی که معتقد شد خدا یک است در همه زوایای عالم تکوین؛ کسی که این 

 آید.نه تأثیراتی در روح او به وجود میاعتقاد را پیدا کرد، چگو

 فوائد بحث از تأثیرات روانی توحید

؛ یکی این است که ما با توحید یک قدری بیشتر آشنا میفایده این بحث دو چیز است

اگر از توحید  فهمیم که توحید به معنای چه آموزش روحی و روانی است.شویم. می

گوییم آقا این غلط است، تأثیر توحید یک استنتاج تخدیرآمیزی یک وقتی کسی کرد، می

شناسیم، این گویم، آن است. پس توحید را میگویی نیست، آنی که من میآنی که تو می

شناسیم که موحّدیم یا موحّد نیستیم. فایده دوم این است که خودمان را می فایده اول.

از کجا بفهمم من که من موحّدم؟  ت برای شناختن مایۀ توحید در دل خویشتن.محکی اس

از کجا بدانم من که این ایمان، در روح من، در اعماق وجود من، تأثیر و نفوذ کرده 

است؟ وقتی دانستم که تأثیر روانی توحید چگونه چیزی است، وقتی فهمیدم این دارو چه 

فهمم که وقتی نگاه کردم، ببینم این ن وقت میگذارد؛ آتأثیرات قطعی در وجود می

 فهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم. ... .تأثیرات هست یا نیست، می

 وسیع شدن دید موحّد -1

برد، یکی ... انسان موحّد از جمله تأثیراتی که روح او از ناحیه و قِبَل توحید می

ها، از بینیها، از کوتهنظریموحّد از تنگشود. این است؛ دارای وسعت افق دید می

گوید من در این میدان شکست ها آسوده و راحت است. آدم موحّد نمیبینینزدیک

قدر خوردم یا جبهۀ ما در این زمینه عقب نشست و کار به زیان ما تمام شد. او این

لمرو است، داند که فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قبین نیست. او مینزدیک

عمر بشریّت؛ با مقیاس عمر بشریّت، ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد سال، 

آدم موحّد اُفق  یک لحظه و یک دقیقه بیش نیست. به بیان دیگر و از دیدگاه دیگر،

 گردد.شود، متوقف نمیدیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی

ها نیاز، صدها کند، در کنار نیازهای مادی، دهنگاه می آدم موحّد در مقابل خود وقتی

بیند. تمام ذهنش و فکرش و ترین و عزیزترین نیازهای انسان را مینیاز از عظیم

گونه که حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر و کوچک، آن



136 
 

شان را در های در باطن مادی، اگرچه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودانسان

کند، آینده را در مقابل خود اند. آدم موحّد وقتی که نگاه میآن محبوس و زندانی کرده

بیند. همان طوری که در یکی از روزهای گذشته عرض کردم، نهایت وسیع میبی

موحّد برای دنیا آخری قائل نیست. برای خاطر اینکه آخر دنیا را متصل به آخرت می

داند، داند. مرگ را دیوار زندگی نمیا سر و ته یک طومار میبیند. آخرت را با دنی

داند، به سوی دنیایی ای و مَمَرّی و معبری میکند، بلکه دریچهپایان راه فرض نمی

 ها خواص توحید است.تر. اینوسیع

های شریف و انسانی، همه چیز یک آدم غیرموحّد، هر چه فداکار، هر چه مجذوب ایده

پایان یافته است. در حالی که موحّد، دم مرگ برای او آغاز یک زندگی برایش دم مرگ 

تر و دلپذیرتر است. یک مادی اگر چنانچه خیلی فداکار بود، تر و یک محیط جالبوسیع

ای، که به نظر او، عدم و نیستی جایی، در آن منطقهحاضر است خودش را بیندازد در آن

ای، مثل شمعی، جز ار بود، اصلًا مثل پروانهاست. اما یک آدم موحّد اگر خیلی فداک

خودسوزی، جز نیندیشیدن به مصالح شخص خود، از او انتظاری نیست، اما اگر به آن 

فداکاری هم نبود و نشد، آن قدر هم نخواست فداکاری بکند، باز برایش افتادن در آن منطقه

بیند؛ جا را نیستی نمیکه آنتر است، برای خاطر ایندید، آسانای که مادی او را نیستی می

جا را هم محیط دیگری، جایگاه دیگری، منطقه دیگری از این منطقه وسیع زندگی آن

 داند.شناسد و میانسانی می

 زائل شدن ترس از موحّد -2

از جمله تأثیرات توحید در روان یک موحّد این است که ریشۀ ترس را در او می

قرآن در چندین مورد ... به مؤمنین خطاب میخشکاند، و این خیلی مهم است. در 

ریشۀ ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید، از  «وهخهافُونِ تهخهافُوهُمْ  فهلَه» شود که

ترسد. کسی که موحّد من بترسید؛ و کسی که از خدا ترسید، از هیچ کس دیگر نمی

رود، و بنده میبود، کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس در او از بین 

بینم ترس است، بیم و هراس است کنم، میکنم، محاسبه میکنم، تأمل میوقتی نگاه می

شود انسان کند. ترس از فقر موجب میکه دنیا را و آخرت را از دارندگانش سلب می

شود که انسان ها، موجب میانفاق نکند، ترس از مبتلا شدن و دچار شدن به ناراحتی
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ها بدهد. ترس از اینکه نتواند انسان دو ها و خواریها و ذلتها و فاجعهتن به جنایت

ای! ترس از ای! چگونه زندگیروز دیگر، بیشتر در این عالم زندگی کند و چه زندگی

دست دادن همین زندگی پست که معلوم نیست دو روز بشود، سه روز بشود، سند 

شما زنده خواهید بود؛ ترس از دست رسمی که ندادند تا فلان سال، تا فلان تاریخ، 

ها خاتمه بدهد، شود که انسان به زندگیاعتباری، موجب میدادن یک چنین زندگی بی

ها گردد به ترس، و ترسها برمیزندگی اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد. طمع

که چه هاست. شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید ها در زندگی انسانریشه بدبختی

جا که در اقلیّت قرار چیزهایی موجب شد که طرفداران حق در اقلیت قرار بگیرند، آن

گرفتند. چه چیزهایی موجب شد که مردمی که حق را شناخته بودند، دنبال حق نروند، 

شناسی دنبال حق نرفتند. چه چیزهایی موجب شد که مردمی دست جا که مردم حقآن

بینید مردمی دست به جنایاتی آلودند. غالباً جایی که میآنبه جنایات بزرگی بیالایند، 

بیند که منشأ این همه ترس است، کند آدم، میوقتی که پیگیری و تحقیق و مطالعه می

 ترس!

دانید همه، به انحراف و بعد از آنی که مسیر جامعه اسلامی، آن چنان که می

انند به اسلام واقعی، به ها نتوانحطاط دچار شد، چه چیزی موجب شد که مسلمان

نسل دوم  -ها به رایگان داده بود و رسانده بودسوغات و ارمغانی که خدا برای آن

این سوغاتی که رایگان در  -ها برای نسل اول بودرایگان گرفته بودند، فداکاری

ها نتوانند آن را برای خودشان ها قرار گرفته بود، چه چیز موجب شد که ایناختیار آن

شناخت، از مردمانی که اطراف بدارند؟ جز ترس؟ چه کسی معاویه را نمینگه 

ها و سخنان آن بزرگوار چه امیرالمؤمنین بودند و در تیررس تعلیمات و آموزش

شناخت سفیان را؟ چه کسی نمیبن ابیشناخت معاویه کسی؟ در حجاز چه کسی نمی

را؟ دودمان بنی امیه را چه  شناخت عبدالملک مروانمعاویه را؟ چه کسی نمییزیدبن

کسانی بودند که ندانند، نشناسند، نیازموده باشند، تجربه نکرده باشند، سخن قرآن را و 

ها را نفهمیده باشند، لمس سخن پیامبر را و واقعیت تاریخی محکوم کنندۀ نسبت به آن

 دانستند. نکرده باشند؟ همه می

کردند، علت ، علت اینکه همکاری میشدندرفتند تسلیم میجز ترس؟ علت اینکه می

کردند، خوش شدند، علت اینکه در مقام مزدوری، خودشیرینی هم میاینکه مزدور می
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کردند، این نبود جز ترس. و این ترس، از طبقات پایینی مردم بگیر تا رقصی هم می

داشتند، ها امیدها هایی که مردم نسبت به آنهای معروف، تا آنطبقات عالیه، تا چهره

 همه را فرا گرفته بود.

ترین تأثیر روانی توحید در روح یک انسان این است که در راه خدا، در ... لذا مهم

دهد، از دشمنان این راه راه تکلیف، در راه آنچه که هدف وجود خود تشخیص می

گویم ضعف اعصاب نداشته باشد، گاهی دلش هم اضطرابی پیدا نکند، نهراسد. نمی

فعال نداشته باشد، بیم فعال نداشته باشد. ترس و بیمی که او را از پیمودن  ترسنه؛ 

هایی که ها، این هراسها، این بیماین ترس راه خدا باز بدارد، در وجود او نباشد.

ها و هاست، رشد جنایتهاست، زمینۀ بسیار خوب رشد نامردمیجلوگیر فضیلت

 ک کناری بیندازد.ها را به یها و بیمهاست، این ترسفاجعه

 آثار روانی توحید با استناد به آیات قرآن

حالا به هر صورت، این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم، برای 

اینکه بخوانیم برای شما، این دو قسمت است: یکی از سوره آل عمران است، همان

ای از سوره رعد آیهکنیم، بعد هم چند طور که عرض کردیم که اول آن را تلاوت می

 است. ... .

 أهصهابههُمُ  مهآ بهعْدِ مِن وهالرهَسُولِ للَِِّ  اسْتهجهابُواْ  نیالهَذ»  ،۱05... سوره آل عمران. آیه 

. البته مقدمات آیه طولانی است، این قسمتی « مٌ یعهظِ أهجْرٌ وهاتهَقهواْ مِنْهُمْ أهحْسهنُواْ لِلهَذِینه الْقهرْحُ

اش مورد نظرم هست. برای اینکه رشته مطلب ب کردم، دو، سه آیههم که بنده انتخا

آن کسانی  « وهالرهَسُولِ للَِِّ اسْتهجهابُواْ نه یالهَذِ» خوانم. دستتان باشد، دو، سه آیه از قبلش می

که پاسخ گفتند به خدا و پیامبر. پاسخ گفتند یعنی چه؟ یعنی آن دعوت پیغمبر را و 

دعت الهی را پذیرفتند، پذیرفتنی فعال. نه فقط در دل بگویند خب، آقا ما قبول داریم 

ترین و دشوارترین فرمایش شما را، نه؛ راه افتادند دنبال پیغمبر خدا. و کی؟ در سخت

عوت خدا و پیغمبر را پذیرفتند. و آن کی بود؟ آن وقتی که در میدان ها، دموقعیت

 -یعنی زخم -پس از آنکه قرح«  الْقهرْحُ أهصهابههُمُ مهآ بهعْدِ مِن» جنگ زخمی شده بودند، 

آن کسانی که نیکی و  «مٌیعهظِ أهجْرٌ  وهاتهَقهواْ  مِنْهُمْ أهحْسهنُواْ  نهیلِلهَذِ»  به آنان رسیده بود.
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گویان به دعوت خدا، اجر ری کردند و تقوا پیشه نمودند از این گروه پاسخنیکوکا

 بزرگی، پاداش عظیمی برای آنان در نظر است.

ای گریخته بودند و ... این آیه مربوط به جنگ اُحد است، در جنگ اُحد یک عده

اینکه ای با آمدند و عدهترسیدند، نمیای میزد، عدهها را صدا میپیغمبر خدا این

ای را که نگریختند و پذیرفتند و زخمی بودند، آمدند. ... این آیه، پاداش و مزد آن عده

های کلی این ، دقت کنید به جنبه« النهَاسُ لههُمُ قهاله نهیالهَذِ»  کند.اجابت کردند، بیان می

 آیات، در میدان جنگ اُحد خودمان را زندانی نکنیم، در ماجراهای صدر اسلام و آنچه

های قرآنی را محصور و متوقف و منحصر نکنیم، که موجب نزول این آیات بود، ایده

 خواهد بگوید.آنچه که برای ما اهمیت دارد، ایدۀ آیه است. آیه چه می

ها هستند که گفتند این برخورداران از اجر و مزد ما، آن « النهَاسُ  لههُمُ قهاله نه یالهَذِ» ... 

ها به این « فهاخْشهوْهُمْ لهكُمْ جهمهعُواْ قهدْ النهَاسه  إِنهَ» گفتند. چه گفتند: ها ای به اینمردم؛ عده

خواهند شما اند، میاند، همدست شدهاند، توطئه کردهگفتند که خلایق علیه شما گرد آمده

ها به این اندیشها و مصلحتها بترسید. این را خیرخواهرا از میان بردارند، از آن

گفتند. مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در آیه قبل گفتیم، این جور مؤمنی گروه مؤمن 

ها در جواب چه اندیشان به آنان چنین گفتند، آنلست که وقتی خیرخواهان و مصلحت

اولًا ایمانشان از این مطلب زیاد شد. از توطئه دشمن ایمان  « مهانًایإِ فهزهادههُمْ» گفتند؟

 وهقهالُواْ »  ب است. اول ایمانشان زیاد شد، بعد چه گفتند؟مؤمن زیادتر بشود، خیلی جال

گفتند: خدا ما را بس، و خوب وکیلی است خدا. خوب کسی  « لُیالْوهكِ وهنِعْمه اللَُّ حهسْبُنها

 تواند انسان کارش را به او بدهد.است که می

خدا ما را بس است. یعنی چه خدا ما را بس است؟ خدا  « لُ یالْوهكِ وهنِعْمه  اللَُّ حهسْبُنها» 

ما را بس است، به چندین معناست و همه درست. خدا ما را بس است و ما را به امداد 

کند. خدا ما را بس است، نیروهای طبیعت را در جهت سیر ما که جهت خود مدد می

به کام دنیا نرسیم،  افکند. خدا ما را بس است، یعنی ولوحق است به راه افکنده و می

 حهسْبُنها»  خدا از ما راضی باشد، ما را بس؛ و هر یک از این معانی و معانی دیگر که

 ها گفته شد کهوقتی به آن «مهانًایإِ فهزهادههُمْ» را بگیرند، درست است.«  لُ یالْوهكِ وهنِعْمه اللَُّ

و  « وهقهالُواْ »  نشان زیاد شد،از مردم بترسید، از دشمنان بترسید، ایما  « فهاخْشهوْهُمْ» 

گاه خدا ما را بس و او نیکوترین وکیل و تکیه « لُیالْوهكِ وهنِعْمه اللَُّ حهسْبُنها»   گفتند:
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پس بازگشتند با نعمتی از طرف  « سُوءٌ مْسهسْهُمْیه لهَمْ وهفهضْلٍ اللَِّ مَِنه بِنِعْمهةٍ فهانقهلهبُواْ»  است.

 وهاتهَبهعُواْ »   بدی هم به آنان نرسید، « سُوءٌ مْسهسْهُمْ یه  لهَمْ»  خدا و فضل و افزونی،

و خدا دارای «  مٍیعهظِ فهضْلٍ ذُو وهاللَُّ»  خشنودی خدا را پیگیری کردند،«  اللَِّ رِضْوهانه

ها اولًا که جایگاهشان نعمت خدا شد، بدی و ناراحتی و فضل بزرگی است. همین آدم

و خوشحال و مسرور شدند. چه جوری خوشحال و مسرور ها نرسید گزند هم به این

طور شده باشند، یا در آن کند، هرها، فرقی نمیگوید چه کار شدند اینشدند؟ قرآن نمی

هایشان برگشته باشند، به شهر میدان جنگ شهید شده باشند یا سالم و آزاد به خانه

برگشتند به سر خانه و زندگی، مدینه مراجعت کرده باشند، عَلَی السَّوایه. اگر چنانچه 

ها نرسیده؛ چون زخم میدان جنگ در فاتحانه و مظفرانه آمدند، ناراحتی هم به آن

»  شود. محیط گرم خانواده و با خوشنودی از ظفر و پیروزی، زود خوب می

و شهید شده اگر هم در میدان جنگ به خاک افتاده باشند  «وهفهضْلٍ اللَِّ مَِنه بِنِعْمهةٍ فهانقهلهبُواْ

جا برگشتند به طرف نعمت آن«  وهفهضْلٍ اللَِّ  مَِنه  بِنِعْمهةٍ فهانقهلهبُواْ » جا دیگر بیشتر باشند، این

پایان، فضلی که هیچ گونه بدی در آن نیست، راحتی که خدا، نعمت بی زوال، فضل بی

 « سُوءٌ یهمْسهسْهُمْ لهَمْ وهفهضْلٍ اللَِّ مَِنه بِنِعْمهةٍ فهانقهلهبُواْ»  هیچ شائبه ناراحتی و گزند در آن نیست.

 ها نرسید.هیچ بدی به این

این آیه را یادتان باشد، در خاطر بسپارید، زیاد  « اءهُیهأهوْلِ خهوَِفُ یُ  طهانُیْالشهَ ذهلِكُمُ إِنهَمها» 

جز این نیست که این  « أهوْلِیهاءهُ  خهوَِفُ یُ الشهَیْطهانُ  ذهلِكُمُ  إِنهَمها» بخوانید و یاد بگیرید. 

 گویندگان، شیطان هستند.

گوید آقا، برایتان توطئه چیدند، ترساند دوستان خود را، میشیطان است که می 

ها لشگر گردآوردند، منافقین با کفّار قریش همدست شدند، برایتان دسیسه چیدند، دشمن

بکشد، بناست چنین و منافق شمشیر زیر عبایش بسته، بناست تو را بزند، بناست تو را 

ترساننده  « طهانُیْ الشهَ ذهلِكُمُ إِنهَمها»  ترساند، آن شیطان است.چنان بکند. آنی که تو را می

ترساند. اما تو را؟ آیا تو از گفته شیطان تو از دشمن خدا، شیطان است و شیطان می

 شوی؟ بسته به این است که تو چه کسی باشی. اوروی؟ ترسیده میبه ترس می

ترسی؛ اگر شود که بترساند. تو اگر دوست او بودی، میدوستان خود را موفق می

  ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست.دوست او نبودی، نمی
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ترساند که می « اءهُیهأهوْلِ خهوَِفُیُ»  همانا این شیطان است:«  طهانُیْالشهَ ذهلِكُمُ إِنهَمها» 

بترسید از من،  « وهخهافُونِ»  ... پس مترسید از آنان،«  تهخهافُوهُمْ فهلَه» دوستانش را، 

اگر شما  « نهیمَُؤْمِنِ كُنتُم إِن»  فرمان مرا مراعات کنید، از عذاب و نقعمت من بترسید،

 مؤمن هستید.

محزون و غمگین  « ئًایْشه اللّهَ  ضُرَُواْیه  لهن إِنهَهُمْ الْكُفْرِ  فِی سهارِعُونهیُ  نه یالهَذِ حْزُنكه یه  وهلَه» 

 روند،گیرند و پیش میمکند تو را ای پیامبر، آن کسانی که در وادی کفر سرعت می

 لههُمْ  جْعهلهیه أهلَهَ اللَُّ  دُ یرِیُ»  زنند.ها به خدا زیانی نمیآن « ئًایْشه اللّهَ ضُرَُواْیه  لهن إِنهَهُمْ» 

ها خواهد آنبرای آنان است عذاب بزرگی، خدا می « مٌیعهظِ عهذهابٌ  وهلههُمْ الخِرهةِ ی فِ حهظًَا

کنم آیات بعدی مورد نظر ما ای نداشته باشند. البته دیگر فکر میدر قیامت حظّ و بهره

 نباشد، همین دو، سه آیه بود که مسئله خوف از خدا و شیطان در آن بود.

 و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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